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· نقشه زمين شناسي 1:20000

· نقشه آلتراسيون 1:20000
· نقشه مسيرهاي پيمايش و محل نمونه ها
چکيده

محدوده مورد مطالعه با وسعتي بيش از 100 کيلومتر مربع در حدود 35 کيلومتري جنوب شرقي شهر جيرفت و در دامنه کوه شاهعلمدار    (بلندترين قلل سلسله جبال بارز) قرار دارد. بلندترين نقطه آن با ارتفاع 3100 متر از سطح دريا و پست ترين نقطه آن با ارتفاع 1250 متر از سطح دريا، بيانگر کوهستاني بودن منطقه است. بخش اعظم منطقه داراي راه مناسب دسترسي نمي باشد. مهمترين راه ماشين رو منطقه، راه عنبرآباد – گمرگان – امجز – ده منصور است. از نظر جمعيتي ناحيه اي عشاير نشين، با روستاهاي عشاير ميباشد، بطوريکه در فصول سرد از جمعيت خالي ميگردد.

از ديدگاه زمين شناسي در زون اروميه –دختر و در ورقه 1:100000 جبال بارز قرار دارد. واحدهاي قابل تفکيک در نقشه 1:20000، شامل مجموعه اي از سنگ هاي آذرين ميباشد که در فازهاي مختلف و با ترکيبات گوناگون در داخل هم و در مجموعه اي از سنگهاي پيروکلاستيک ائوسن و سنگ هاي ولکانيک جوانتر نفوذ نموده است. نفوذ اين توده هاي آذرين در مراحل مختلف باعث آلتراسيونهاي متنوعي در سطحي نسبتا گسترده گرديده است. واحدهاي سنگي تفکيک شده شامل سنگ هاي پيروکلاستيک (پيروکلاستيت همراه با ميان لايه هاي آهکي، پيروکلاستيک همراه با گدازه هاي آندزيتي) ، ولکانيک هاي مربوط به ائوسن که اکثرا آلتره  شده ميباشند، گرانيت سفيد آلکالن، سينيت، گرانوديوريت وبالاخره مجموعه اي از دايک ها ميباشد.

مهمترين آلتراسيونهاي مشاهده شده شامل آلتراسيونهاي آرژيليک، پتاسيک، پيروپلتيک، سيليسي شدن است. درميان زونهاي آلتراسيون فوق کانه سازي هايي از مس به شکل رگه و رگچه ديده ميشود. علاوه بر مس، وجود سرباره هاي قديمي و وسعت آلتراسيونها، همگي دلالت بر کانه زايي و اهميت منطقه دارد که پيوسته از نظر معدني منطقه مورد توجه بوده است.

مهمترين محدوده کانه زايي در منطقه مورد مطالعه، محدوده کرور و باغ گلان ميباشد. هر کدام از اين دو محدوده داراي وسعتي حدود 4 کيلومتر مربع است که از نظر کانه زايي مس حائز اهميت ميباشند.

    فصل اول
     کليات

1-1- مقدمه
پيرو قرارداد منعقده بين مجري پروژه اکتشاف مس کرور (سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور) و شرکت توسعه علوم زمين، کار صحرايي اين پروزه از پائيز تا زمستان سال 1385 بطول انجاميد.

در اجراي اين پروژه بخشي از خدمات اکتشاف مس در منطقه کرور که به مساحتي بيش از يکصد کيلومتر مربع را در برميگيرد، مطابق شرح ذيل به نگارنده واگذار گرديد :

· تهيه نقشه هاي زمين شناسي – معدني و آلتراسيون (نقشه آلتراسيون بر اساس شواهد روي زمين تهيه خواهد شد) با رعايت دستور العمل نقشه هاي 1:20000 به مساحت يکصد کيلومتر مربع

· اخذ 50 عدد نمونه در ارتباط با تهيه نقشه هاي فوق
· تعيين محل حفر ترانشه به متراژ 700 متر در محل هاي مناسب
· ارائه گزارش و نقشه هاي مربوطه
دراجراي اين پروژه با توجه به مطالعاتي که قبلا صورت گرفته بود، مطالعات در سه محور کاري شامل: تهيه نقشه زمين شناسي، مشخص کردن زونهاي آلتراسيون و نوع آن و وجود ماده معدني مختلف متمرکز گرديد. لذا بر اساس اهداف فوق پيمايش هايي در فواصل حدودا 500 متري با توجه به وضعيت مرفولوژي منطقه با تغييراتي صورت پذيرفت. تمام مسيرهاي پيمايش به همراه محل هاي نمونه گيري بر روي نقشه نشان داده شده است.

واحدهاي زمين شناسي بر اساس خصوصيات سنگ شناسي تفکيک و مسائل زمين شناسي ساختماني آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. در مورد آثار معدني وکانه زايي در مقياس مورد مطالعه بررسي دقيق صورت گرفت که هر کدام در متن گزارش و نقشه ها مشخص شده اند. در مورد زونهاي آلتره  با توجه به محدوديت نمونه گيري کوشش گرديد از تمام نمونه هاي گرفته شده سنگ شناسي، کاني شناسي، XRD، ژئوشيمي استفاده شود. دراين ميان، مطالعات سنگ شناسي و شواهد روي زمين نقش اصلي را در تفکيک اين زونها دارا مي باشد.

بيش از 15 نقطه براي حفر تراشنه به نماينده شرکت توسعه علوم زمين جهت حفر ترانشه معرفي شده ولي از آنجائيکه کانه زايي منطقه از نوع استوک ورک ميباشد و در محدوده اي وسيع داراي رخنمون است، لذا با موافقت کارفرما بجاي حفر ترانشه تهيه نقشه آلتراسيون 1:5000 دو محدوده 4 کيلومتر مربعي کرور و باغ گلان ظاهرا در دستورکار قرار گرفت.

2-1- موقعيت جغرافيايي وشرايط اقليمي
ناحيه مورد مطالعه با مساحتي بالغ بر 100 کيلومتر مربع به شکل 9 ضلعي غير منظمي است که با اسم ABCDEFGHI نامگذاري ميگردد.مختصات رئوس آن بر اساس سيستم تصوير UTM به ترتيب زير است :

A) 3155.66 m.N , 613.6 m.E

B) 3159.8 m.N , 605.8 m.E

C) 3161.2 m.N , 602.61 m.E

D) 3163.5 m.N , 602.9 m.E

E) 3163.2 m.N m 612.88 m.E

F) 3168.2 m.N , 615.8 m.E 

G) 3169.44 m.N , 615.82 m.E

H) 3166.5 m.N , 617.8 m.E

I) 3188.5 m.N , 617 m.E

نه ضلعي فوق الذکر در بين طولهاي َ48ً َ30 ْ28 الي ً30 َ37 ْ28 شمالي و عرضهاي ً7 َ12 ْ58 الي ً57 2َ 58ْ شرقي محدود مي باشد در بخش شرقي استان کرمان و شمال شرقي شهرستان سبزواران و عنبرآباد قرار دارد (شکل شماره 1). از ديدگاه تقسيمات زمين شناسي بخشي از حاشيه جنوب غربي ورقه 1:100000 زمين شناسي جبال بارز ميباشد (شکل شماره 4). نقشه توپوگرافي 1:50000 آن امجز است که محدوده مورد مطالعه در بخشهايي از سه برگه توپوگرافي 1:25000 به نامهاي اميرآباد، امجز و بيدزار گسترده است (شکل شماره 2). نقشه توپوگرافي پايه 1:20000 محدوده مطالعاتي بر اساس نقشه 1:25000 فوق تهيه گرديده است.

نزديکترين شهر به محدوده مورد مطالعه شهر عنبرآباد با جمعيتي حدود 35 هزار نفر است که در فاصله 25 کيلومتري مرز جنوب غرب محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

تمام محدوده مورد مطالعه ناحيه اي کوهستاني است که يکي از مرتفع ترين بخش هاي کوهستان جبال بارز ميباشد. ارتفاع آن از جنوب و جنوب غربي به سمت شمال و شمال شرقي افزوده ميشود. بطوريکه کم ارتفاع ترين نقطه آن با ارتفاع حدود 1250 متر در حاشيه جنوب غربي و بلندترين نقطه آن با ارتفاع حدود 3100 متر در بخش شمال شرقي منطقه قرار دارد. کوه علم شاه با ارتفاع بيش از 3700متر يکي از بلندترين قله هاي جبال بارز در حاشيه شرقي منطقه مورد مطالعه (فاصله 3 کيلومتر) قرار گرفته است.

بخش جنوبي منطقه که داراي ارتفاع کمتري ميباشد در آن روستاهاي انارستان، مورچين و مردار قرار ميگيرد. دو روستاي عشايري کرور و امجز نيز از ديگر روستاهاي اين محدوده است.

شيب عمومي منطقه بيشتر به سمت جنوب ميباشد. لذا اکثر آبراهه ها از شمال به طرف جنوب زهکشي مي شوند که بصورت رودخانه هاي فصلي هستند. تعداد کمي چشمه هاي آب شيرين و دائم در اين آبراهه ها وجود دارد. مهمترين اين رودخانه ها عبارتند از رودخانه گمرکان، رودخانه سنگستان و رودخانه رود فرق است. تنها در بخش شمالي و شمال شرقي، آبراهه ها به طرف شمال جريان دارند که به رودخانه کوشکين منتهي ميگردند.

به جهت تغيير ارتفاعي شديد، سه اقليم آب و هوايي کاملا مشخص با پوشش گياهي در محدوده وجود دارد :

الف) ناحيه گرم با ارتفاع کمتر از 1700 متر که در آن انواع گياهان و درختان تقريبا گرمسيري شامل خرما و انواع مرکبات رشد ميکند.
ب ) ناحيه معتدل با آب و هواي سرد : اين ناحيه محدوده ارتفاعي 1700 متر تا 2900 متر را در برميگيرد. بيشتر محدوده مورد مطالعه در اين نوع آب و هوا قرار دارد. پوشش گياهي آن بصورت تقريبا جنگلي شامل بادام کوهي، زيتون کوهي، آورس، زاج کوهي، کسور، انجيرکوهي، بنه ميباشد و زيستگاه جانوراني مانند خرس سياه، پلنگ و گرگ است.

ج ) ناحيه کوهستاني : اين ناحيه شامل مناطقي با ارتفاع بيش از 2900 متر است. داراي زمستانهاي سرد و پربرف و تابستانهاي معتدل مي باشد. پوشش گياهي آن شامل تعداد کمي از درختان آورس و گياهان مرتعي است. بطوريکه محل چراگاه دامهاي عشاير در فصل تابستان مي باشد. در فصول ديگر تقريبا خالي از سکنه وحتي دام است. بجز روستاهاي ارنارستان، مورچين و مردار بقيه منطقه عشاير نشين مي باشد. بدين معني که در فصل سرد عشاير به مناطق گرم و معتدل کوچ مي کنند و در فصول سرد به ناحيه کوهستاني مي روند. در طول آبراهه ها و چشمه ها، کشاورزي به شکل باغ داري رونق بيشتري دارد، بطوريکه در مناطق گرم باغات مرکبات و در مناطق معتدل باغات گردو، زردآلو، آلو، سيب، تبريزي داراي گسترش بوده و کشت گندم ، جو، سيب زميني از رونق خوبي برخوردار مي باشد. عمده فعاليت اقتصادي مردم بر پايه دامداري عشايري مي باشد.
زبان اهالي منطقه، فارسي، با گويش شبيه به مردم جيرفت و دين اکثريت آن اسلام با مذهب شيعه مي باشد. منطقه مورد مطالعه و بطور کل، ناحيه جبال بارز، از نظر پوشش گياهي و آب هوايي داراي ويژگي هايي است، از جمله : وجود فراوان زيتون کوهي، که به نظر مي رسد محيطي مناسب براي رشد زيتون باشد، ديگر وجود جنگل هاي انبوهي از بادام کوهي که مي توان بر روي آن بادام شيرين پيوند نمود و به اين وسيله کشاورزي را با کشت بادام و زيتون رونق داد. از ديگر ويژگيهاي خاص اين منطقه وجود درختان آورس بلند مي باشد. تعداد زيادي از آنها توسط صاعقه آتش گرفته و در جاي، جاي منطقه به شکل نيمه سوخته باقي مانده که نشانه هاي از رعد و برق هاي شديد منطقه است. مردم بومي نيز حکايت و شواهد زيادي از آن ذکر مي کنند .

از ديگر ويژگيهاي منطقه تغييرات آب و هوايي ودر فاصله کوتاهي در منطقه است. بطوريکه نگارنده در يک روز اواخر آبان ماه شاهد برداشت سيب زميني در ارتفاعات منطقه (ده منصور ) و کشت سيب زميني در عنبر آباد بود.

از ديد گاه تاريخي و باستان شناسي نيز ناحيه حائز اهميت است. علاوه بر قله ثموران كه حکايت از تاريخي کهن دارد، ميتوان به داستانهاي تاريخي ناپديد شدن کيخسرو اشاره نمود که مردم محلي معتقدند در دامنه کوه علم شاه اتفاق افتاده است. 
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شکل 2- موقعيت نقشه هاي توپوگرافي 250000/1 محدوده مورد مطالعه
3-1- وضعيت راه هاي ارتباطي 

راه محور جيرفت –کهنوج، از فاصله 18 کيلومتري جنوب منطقه مورد مطالعه عبور مي کند. دسترسي به نقاط مختلف منطقه تنها از طر يق راه هايي که از اين محور جدا مي گردد، صورت مي گيرد. مهمترين آن شامل دو راه مي باشد (شکل شماره 3): 

1- راه آسفالته عنبرآباد – دهانه گمرکان به طول 25 کيلومتر که به گوشه جنوب غربي منطقه وارد مي گردد. بقيه مسير از طريق دو راه خاکي قابل دسترسي است. 

الف : راه دهنه گمر گان – مورچين – مردار، بطول 10 کيلومتر که از حاشيه جنوب محدوده مي گذرد 

ب : راه دهنه گمرکان – امجز – ده منصور و کوشکين 

 اين راه که از حاشيه غربي و شمالي محدوده عبور مي​كند راهي خاکي و عشايري است که پس از طي گردنه هايي، به شمال و شمال شرقي محدوده که مرتفع ترين بخش نيز مي باشد، مي رسد.

· راه عنبرآباد –کهنوج : اين راه از روستاي جهان آباد واقع در 14 کيلومتري عنبر آباد عبور مي​کند. از محل اين روستا (از طريق جاده آسفالته مردهک) تا روستاي حاجي آباد ( 14 کيلومتر)  
· راه خاکي حاجي آباد –رود فرق بطول 27 کيلومتر، (روستاي رود فرق در خارج از محدوده مطالعاتي و در حاشيه جنوب شرقي آن قرار دارد). 

· راه مالرو به طول 7 کيلومتر (مسير رودخانه رود فرق که پياده روي در آن حتي مشکل مي باشد)
4-1- بررسي  سوابق مطالعاتي و اکتشافي 

محدوده مورد مطالعه بخش کوچکي از ورقه زمين شناسي 100000/1 جبال بارز است. کارهاي اکتشافي و زمين شناسي متعددي در ورقه فوق الذکر صورت گرفته که در اين ميان محدوده مورد مطالعه را نيز در بر مي گيرد.

مهمترين اين کارها عبارتند :

1- نقشه زمين شناسي چهار گوش سبزواران در مقياس 2500000/1 که توسط سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني (علي رضا بابا خاني و نور الدين علوي تهراني ) تهيه شده است. 

2- نقشه زمين شناسي ورقه جبال بارز در مقياس 100000 : 1 که توسط سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني چاپ شده، اين نقشه در قالب همکاري انستيتو زمين شناسي و اکتشافات معدني يوگسلاوي توسط کارشناسان آن کشور در سال 1973 تهيه شد. در اين نقشه کليه واحدها  در مقياس 100000/1 تفکيک گرديده و بطور کلي به تعدادي از کانه زايي ها و مسائل تکتو نيکي اشاره شده است.
3- گزارش مطالعات اکتشافات چکشي ورقه زمين شناسي 100000 :1 جبال بارز در قالب طرح هاي اکتشافي توسط سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور (يوسف قميان ) در سال 1379 تهيه شده است. در اين گزارش با استفاده از داده هاي ماهواره اي، ورقه مورد پي جويي قرار گرفته است. در اين گزارش بيش از 20 محدوده يا انديسي معدني شناسايي و معرفي گرديده که از جمله محدوده دگرساني کرور (مس کرور ) را مي توان نام برد. که ناحيه مورد مطالعه بخشي از اين محدوده ها است .
4- گزارش بررسيهاي ژئوفيزيک هوايي، دورسنجي، زمين ساخت و تکتونيک، سنگ شناسي، ژئوشيمي و مدلسازي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، در ورقه 100000 : 1 زمين شناسي جبال بارز که توسط شرکت توسعه علوم زمين در قالب طرح اکتشافات سراسري ذخاير معدني کشور در سال 1380 تهيه گرديده است .بخش هاي مختلف آن توسط کارشناسان متعددي از هر رشته زير نظر مجري طرح (محمد جوادواعظي پور ) انجام شده است که عبارتند از :

· ژئوفيزيک هوايي که توسطي آنوشا هاشمي با استفاده از فاصله خطوط پرواز 5/7 کيلومتري با ارتفاع پرواز 4000  پا، بررسي شده است. در اين مطالعه بعلت دوري خطوط پرواز تارگت (هدف) معرفي نشده ولي تعداد زيادي گسل ،خطواره ، ساختار تکتونيکي معرفي گرديده که ظاهرا کنترل صحرايي نيز صورت نگرفته است. 

· دورسنجي توسطي حميد آقاجاني و ناصر نعيمي قصابيان با بهره گيري از داده هاي سنجنده ETM,TM ماهواره لندست و در مقياس 50000: 1 انجام شده است. حاصل اين بررسي ها تهيه نقشه هاي ماهواره اي موضوعي، مانند ساخت هاي آذرين، شکستگيها، دگرساني ها و نواحي اميد بخش معدني بوده است که از جمله نمايش محدوده دگرسان شده باختر روستاي کرور (محدوده مورد مطالعه) را نام برد. 
· زمين ساخت و تکتونيک توسط حميد نظري تهيه شده است. در اين قسمت از گزارش، نويسنده ضمن کنترل ساختارهاي پيشنهاد شده، از ژئوفيزيکي هوايي در مطالعات خود، ورقه جبال بارز را به بيش از 8 محدوده ساختاري domin) ) تقسيم نموده و به بررسي ساز و کار انواع گسل ها پرداخته و انواع ساخت را معرفي نموده است .
· سنگ شناسي توسط بهروز اميني صورت گرفته است. در اين بخش تعداد 30 نمونه پتروگرافي، 30 نمونه تجزيه اکسيدهاي اصلي، 40 نمونه تجزيه عناصر نادر و تعدادي نمونه مقطع صيقلي طي 15 روز عمليات صحرايي از روي زمين گرفته شده است. پس از مطالعات آزمايشگاهي، بررسي و نتيجه گيري شده است. در اين مطالعه از نقشه هاي زمين شناسي 100000/1 و داده هاي ماهواره اي استفاده گرديد .
· ژئوشيمي توسط پيام سودي شعار، بهرام ابوالقاسمي و الهام جنيد صورت گرفته است. در اين مطالعه ضمن نمونه گيري و بررسي به مدل سازي ِآنومالي هاي ژئوشيميايي در برگه هاي 100000/1 جبال بارز پرداخته اند. در اين مدل سازي با استفاده از نقشه زمين شناسي 100000/1 ، داده هاي اکتشافات چکشي و ژئوفيزيک هوايي در سيستمGIS پردازش نموده اند. بطور کلي در مجموع 29 آنومالي ژئوشيميايي تشخيص داده شده است. مشخصات جغرافيايي و نوع عنصر در هر آنومالي مشخص مي باشد. در اين ميان به آنومالي مس در محدوده مورد مطالعه، آنومالي جنوب غرب روستاي کوشکين (شماره 18) و آنومالي غرب کرور (شماره 30) نيز اشاره شده است. سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي توسط مانا رحيمي تهيه شده است. در اين بخش با استفاده از داده هاي زمين ريخت شناسي، داده هاي زمين شناسي، داده هاي اکتشافات چکشي، داده ها ژئوشيمي اکتشافي و داده هاي ژئوفيزيک هوايي، پردازش داده ها صورت گرفته وبه صورت نقشه ها ي نشانگر و نقشه پتانسيل معدني با اولويت بندي تهيه شده است.      
5-گزارش بررسيهاي اکتشافي چکشي و ژئوشيميايي در بلوک دو (جبال بارز –سبزواران-حنا) که توسط شرکت توسعه علوم زمين زير نظر مجري طرح محمد جواد واعظي پور در قالب طرح اکتشاف سراسري ذخاير معدني در سال 1380 تهيه شده است. اين گزارش شامل دو موضوع اکتشاف و ژئوشيمي مي باشد که هر کدام جدا گانه توسط قيس بدخشان ممتاز و پيام سودي شعار تهيه گرديده است. در اين گزارش به 25 محدوده پتانسيل دار معدني اشاره گرديده که کرور و سنگستان از اهم آنها ميباشند. همچنين در مطالعات ژئوشيميايي ورقه جبال بارز به سه آنومالي به نامهاي وود، سنگستان و کرور اشاره ميشود. آنومالي وود خارج از محدوده مورد مطالعه است.
5-1- هدف و روش کار 
در اين پروژه مطابق شرح خدمات واگذار شده، تهيه نقشه زمين شناسي 20000/1 محدوده، تهيه نقشه آلتراسيون با توجه به شواهد صحرايي و پي جويي مواد معدني از اهداف پروژه بود. در اين راستا از کليه اطلاعات و مطالعات زمين شناسي و معدني که در بخش تاريخچه کارهاي قبلي آمده است استفاده شد. پس از تهيه عکس هاي هوايي 20000/1 منطقه از سازمان نقشه برداري، تهيه عکس هاي ماهواراي محدوده و تهيه نقشه هاي توپوگرافي 1:25000 ، اقدام به اجراي پروژه گرديد. نقشه 25000/1 برگه هاي امجز ، امير آباد ، بيدرآز ( شکل شماره 2) را جهت تهيه نقشه پايه، تبديل به 20000/1 نمودند . کارهاي فتوژئولوژي اوليه بر روي عکس ها صورت گرفت. پس از آن در طي سه فيلد کاري منطقه با پيمايش هايي به فواصل 500 متر مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اهداف کار (تهيه نقشه زمين شناسي، آلتراسيون، پي جويي)، واحد هاي زمين شناسي، زونهاي آلتره ، تفکيک و نمونه گيري زمين شناسي و معدني، صورت پذيرفت. در اين مراحل مناطقي که از نظر آلتراسيون و کانه زايي اهميت زياد تر داشتند. مورد بررسي بيشتري قرار گرفت .

پس از مطالعات اوليه اقدام به انتقال عوارض از روي عکس هوايي بر روي نقشه پايه و تهيه نقشه زمين شناسي و آلتراسيون شد. نمونه ها جهت مطالعات آزمايشگاهي ارسال و مورد بررسي قرار گرفت.لازم به ذکر مي باشد با هماهنگي مسئولين شرکت توسعه علوم زمين با توجه به ضرورت کار اقدام به نمو نه گيري زيادتري شد (حدود 90 نمونه ). در اين بررسيها پيوسته از مطالعه کنندگان خواسته شد، نمونه ها با دقت بيشتري جهت تعيين نوع آلتراسيو ن مورد بررسي قرار گيرد. بعنوان مثال از آزمايشگاه کاني شناسي (xRD) خواسته شد نوع کاني ها بطور دقيق مشخص شود و از ذکر فقط نام کلي خودداري گردد.
پس از مطالعه نمونه ها، نقشه نهايي تهيه و بر روي زمين مطابقت داده شد و اشکالات اوليه نيز بر طرف گرديد.

با توجه به نوع کاني و شواهد روي زمين اقدام به جدا کردن زون هاي آلتره  شد، که در بخش مطالعات سنگ شناسي استفاده زيادي گرديد.

علاوه بر تهيه نقشه زمين شناسي و نقشه آلتراسيون، نقشه اي ترکيبي از آن دو و نيز نقشه اي به عنوان مسير پيمايش و نقاط نمونه گيري تهيه گرديد.

  فصل دوم 

      زمين شناسي
1-2- زمين شناسي عمومي 
 

رشته کوه جبال بارز، بخشي از کمر بند ولکانيکي اروميه- دختر است که بخش شمالي آن توسط دشت بم و بخش جنوبي آن توسط زمين هاي مرتفع حنا محدود ميگردد. آبراهه هاي حاشيه شمالي آن به طرف بم جريان دارد. مهمترين آن رودخانه چاله خان و بند نسا است که به همراه تعداد زيادي آبراهه هاي فصلي وارد دشت بم مي گردند. حاشيه جنوبي، نيز داراي رود خانه ها و آبراهه هاي فصلي متعددي مي باشد. مهمترين آنها رود خانه هاي رود فرق (رودخانه کرور)، سنگستان و گمرکان است.

ضخامت سنگ هاي پيرو کلاستيک، ولکانيک و توده هاي نفوذي به همراه تکتونيک منطقه باعث تشکيل کوه هاي مرتفع و گاه صعب العبور در منطقه شده است. بطوريکه در فاصله کوتاهي، دشت بم (ارتفاع 500 متر از سطح دريا) به ارتفاع 3795 متر (کوه علم شاه )مي رسد. اين تغيير مورفولوژي باعث تغييرات و تنوع زيادي از نظر پوشش گياهي، نوع جانوران، نوع زندگي و چيز هاي ديگر شده است، بطوريکه از يک اقليم گرم در جيرفت و دشت بم به يک منطقه کاملا کوهستاني در ارتفاعات جبال بارز تغيير مي کند. اين تغييرات، در راههاي منطقه نيز مشهود مي باشد، بطوريکه ناحيه دشت، داراي جاده هاي مناسب، ولي منطقه کوهستاني داراي تعدادي محدود راه ماشين رو است. در اين مناطق هنوز اغلب عشاير به طريق سنتي و با استفاده از چارپايان به کوچ مي پردازند.

روند ساختماني جبال بارز به تبعيت از روندهاي کمر بند آتشفشاني اروميه- دختر، به موازات روند اصلي زاگرس، يعني شمال غرب - جنوب شرق مي باشد. شکستگي هاي اصلي منطقه نيز به موازات روند فوق است. روند عمومي سازندهاي، واحدهاي ولکانيکي و رسوبي نيز از اين روند تبعيت مي کنند .
در بيشتر منابع براي منشأ اين ولکانيک هاي دو الگو ذکر نمودند.

1- الگوي فرورانش : در اين الگو معتقدند که پوسته اقيانوسي صفحه عربستان به زير پوسته قارهاي ايران رانده شده است، در امتداد سطح بنيوف ذوب و پس از رسيدن به سطح زمين به شکل آتشفشان در آمده است.

2- الگوي ريفت قاره اي : در اين  الگو به شکستگي عميق پوسته تا حد جبه فوقاني معتقدند که منجر به پيدايش ريفت قاره اي شده است. در نتيجه آن، مواد مذاب از اين شکستگي بشکل آتشفشان ريفتي خارج شده است. البته خارج از بحث سنگ شناسي، نوع منشاء اين ولکانيک ها و انتظاري که در امر اکتشاف و پي جويي مواد معدني مي رود متفاوت است. 
منطقه مورد مطالعه بخشي از کوه هاي جبال بارز مي باشد که در نقشه زمين شناسي 100000/1جبال بارز قرار دارد. لذا زمين شناسي عمومي منطقه بر اساس نقشه زمين شناسي 1:100000 جبال بارز  مورد بررسي مختصري قرار ميگيرد (نقشه زمين شناسي 100000/1 جبال بارز، سازمان زمين شناسي، شکل 4).

 قديمي ترين سنگ ها داراي رخنمون در شمال ورقه، شامل سکانس چين خورده اي از ماسه سنگ هاي آهکي با لايه بندي خوب به رنگ خاکستري تيره تا سبز مي باشد که در بين آن ميان لايه هاي مارن ديده مي شود، (K2f) بعد از آن کنگلو مراي (K2c)  با گرد شدگي خوب قرار دارد که به آهکهاي کرتاسه مي رسد. فسيل هاي يافت شده در واحدK2f بيانگر آشکوب هاي سنومانين و تورنين مي باشد.

واحد هاي ائوسن در محدوده بسيار وسيعي داراي گسترش مي باشد. بيشتر اين واحد، شامل سنگهاي آذرآواري هايي ا ست که در آن بطور بين لايه اي لاواهاي ولکانيکي ديده مي شود. همچنين کنگلومرا، ماسه سنگ و توف بارنگ سبز تاقرمز داراي گسترش است. در اين سنگ ها بطور محدود فسيل يافت ميگردد. از آنجائيکه در تمام نقاط منطقه، سکانس ائوس بطور گسله با اطراف ارتباط دارد تخمين درستي از ضخامت ائوسن نمي توان بدست آورد. اما در مجموع، بيش از چند هزار متر است. مقدار و تنوع سنگ هاي پيرو کلاسيک زياد مي باشد و انطباق آنها با هم مشکل مي باشد .

اين واحد هاي پيروکلاستيک مي تواند قابل قياس با توف هاي سبز البرز باشد. سنگ هاي ائوسن بيشتر در حاشيه جنوب غرب ناحيه رخنمون دارد. اين تنوع در غرب دهنه کمرگان به شکل آندزيت سيليسي شده در زير و توف آندزيتي در بالا مي باشد . سنگ هاي نفوذي آن شامل گرانيت جبال بارز و تعداد زيادي از دايک هاي ديوريتي مي باشد که در ميان واحدهاي آندزيتي نفوذ نموده است. علاوه بر سنگ هاي آذرين فوق، لايه هاي از سنگ آهک با توف و آهک هاي نازک لايه غني از فسيل هاي جانوري از قبيل نوموليت هاي ائوسن وجود دارد. بر روي سنگ آهک، حدود چند صد متر ماسه سنگ قرمز و توف سبز با لايه بندي خوب قرار مي گيرد.

A3

شكل 4 : نقشه زمين شناسي 1:100000 جبال بارز
در شمال و شرق توده جبال بارز سنگ هاي  پيروکلاستيک و لاوهاي بين لايه اي در چند مکان جداگانه در داخل واحدها مي توان ديد .

واحد (EV) در کوه فش (fash) شامل داسيت، توف، آگلومرا و لايه هاي کنگلومرا، در کوه هنجر (Hanger) شامل داسيت توده اي سفيد با بافت پورفيريک و دانه اي گرانولار گزنومورفيک و در جنوبي ترين بخش کوه بوده شامل ريوليت اسفروليتي بيوتيت دار با فنوکريست هايي از کوارتز بيوتيت و پلاژيو کلاز است.

پنج زير واحد قابل تفکيک در کوه fash  وجود دارد که شامل : 
EVT1 : توف داسيتي توده اي بيوتيت دار کوه دسک، داراي ترکيبي از فنوکريستهاي بيوتيت و پلاژيوکلاز (اليگوکلاز-آندزين) با قطعاتي از آندزيت و ولکانيک هاي اسيدي است. در پايين ترين بخش اين واحد، دو افق توف ماسه اي قرمز با ضخامتي حدود 100 متر وجود دارد. در کوه سياه اين دو افق ديده نمي شود .
EVC :  در شمال دهکده سيد دمانه وجنوب دهکده تيتوبار، حدود چند متر کنگلومرا قرمز، همراه با ميان لايه هايي از مارن هاي ژيپس دار گسترده است .

اين لايه ها در زير توف بلوري شيشه اي و لاوهاي پيروکسن –آندزيت (Eva) قرار دارد. لاو (شکل گرفته در پايين ترين قسمت اين سکانس) شامل فنوکريست هايي از آندزين –لابرادوريت و دسته هاي اوژيت در يک ماتريکس pilotaxitic از پلاژيوکلاز ميکروليت، فلدسپار پتاسيم دار (K) و مقدار کمي از کوارتز و دانه هاي اوپک است. درقسمت بالا اين عضو توسط آندزيت هاي پيروکسن دار با  اينترکلاستهايي از توف شيشه اي و آگلومرا پوشيده مي گردد.
در کوه بور و غرب دهکده دهانه، حدود 200 متر توف صورتي خوب لايه بندي دار دانه ريز (Evt2) داراي گسترش است. اين واحد توسط لايه هاي از ايگنمبريت (Evi) به ضخامت حدود 500 متر حاوي کانيهاي پلاژيوکلاز سريسيتي شده و شيشه اي، مقداري بلورهاي کوارتز، قطعات سنگي با ترکيب متوسط و شيشه ديويتريفايد شده همراه اکسيد آهن پوشيده  مي شود. اين واحد داراي کنگلومرا نيز است.
در شمال گرانيت جبال بارز، از کوه سنگ مس بطرف کوه گوشي، چهار زير واحد قابل تشخيص است.
پايين ترين آن واحد Etal  شامل توف داسيتي سبز با بافت تخريبي شيشه اي است. کانيهاي آن شامل پلاژيوکلاز، کوارتز، قطعاتي از سنگ هاي ولکانيکي متوسط در بافتي از مواد کوارتز فلدسپاتيك و با شيشه ديوتيريفايد است. يک عضو از توف زرد مايل به قرمز (Ets) در داخلEta1 وجود دارد که به سمت شرق يک سري از لايه هاي آندزيت زرد تا بنفش داسيت و توف داسيتي داراي گسترش است.(Eac) که بطور بين انگشتي با قسمت هاي زيرين واحد Etal قرار دارد. ضخامت لايه هاي  Eac به حدود 1000 متر مي رسد و بوسيله توف بلوري داسيتي با ضخامت بالغ بر 2000 متر پوشيده مي شود (Etal) اين واحد در صحرا بوسيله رنگ قرمز مشخص مي شود .
غرب روستاي مردان (Murdan) چندين متر کنگلومرا، ماسه سنگ و شيل در قسمت بالاي واحد Eta1 ، توف را از واحد Ert جدا ميکند. اين واحد شامل بيش از 2000 متر پيروکلاستيک، لايه هاي کنگلومرا و لاو است که از کوه تبر کان به طرف مرز شمال غرب ناحيه داراي گسترش است .

اينترکلاستهاايي از آندزيت بازالتي بيشتر به سمت غرب Ert با بافت پورفيريتيک آشکار هستند. قسمت بالاي Ert در کر (مرکز) آنتي کلينال شمال روستاي آب ميس، خوب آشکار است. ليتولوژي آن شامل اينترکلاستهايي از توف ريوليتي و چند لايه نازک از  سنگ آهک فسيل دار ائوسن مياني (نوموليت) مي باشد.
چند زير واحد Ert بر روي نقشه تفکيک شده است که عبارتند :

Erb : در غربي ترين بخش نقشه منطقه که ساختمان سينکلينال شکل را دارد. شامل حدود 2000 متر آگلومرايت، توف ريوليتي، ماسه سنگ و آندزيت بازالتي مي باشد. قسمت بالاي Erab در غربي ترين قسمت از نقشه منطقه شامل حدود 2000متر، آگلومرا، توف ريوليتي، ماسه سنگ و آندزيت بازالتي است که يک سينکلينال را بوجود آورده اند.  قسمت بالا بوسيله ضخامت توده اي آگلومراي سبز – آبي دانه درشت و توف و در پايين ترين قسمت بيشتر توسط سنگهاي آندزيتي و ريوليتي مشخص مي شود .

Evt: در اين مکان اغلب شامل آندزيت، توف آندزيتي، بطور محدود سنگ هاي دگرگوني و سيليسيفايد شده مي باشد. توف بيشتر داراي قطعات آندزيتي در يک ماتريکس آندزيتي است.

جنوب بيد سياه نزديک غربي ترين بخش ماسه اي ورقه، يک سري از توف هاي داسيتي توده اي سبز رنگ است. توفهاي آگلومرايتي و بين لايه اي با کنگومرا و ماسه سنگ که در آن دايک هاي گرانوديوريت و ميکرگرانوديوريت نفوذ نموده است. اين سنگ ها به سه قسمت تقسيم مي شود: پايين ترين بخش نقشه برداري شده، Ert2 غالبا شامل ضخامتي از توف مايل به سبز ضخيم لايه، Erdt اغلب از توف هاي بين لايه اي با کنگومرا و ماسه سنگ دانه ريز (شامل قلوه سنگ هاي آندريتي بزرگتر) و Edca بيشتر آگلومرا و توف داسيتي است.
سنگ هاي پيرو کلاستيک در بالاي اغلب لايه هاي ائوسن در جبال بارز رخنمون دارد. در شمال شرق روستاي آب ميس، مجموع ضخامت اين واحد حدود 1500 متر (در کوه آب ميس) مي رسد. سه قسمت در اين جا قابل جداکردن است. پايين تر قسمت غالبا توف داسيتي با آندزيت، ريوليت و چند لايه نازک سنگ آهک در آن مکان است. واحد ميانيEta3)) آن در پايين ترين قسمت شامل توف و آگلومرا و گاهي با پيلولاوا مي باشد که در بالاترين قسمت آن خاکستر آتشفشاني توف و کنگلومرا قرار دارد. مجموع ضخامت آنها حدود 600 متر است. واحد Eta3 اغلب توسط کنگلومراي خوب لايه بندي دار و ماسه سنگ Ec پوشيده مي شود . واحد کنگلومرايي Ec داراي قطعات و قلوه سنگ ها مي باشد که از لايه هاي زيرين منشا گرفته است. اين واحد در کوه سرخو به شکل لايه اي راهنما، به رنگ سرخ، خوب رخنمون دارد. ضخامت واحد Ec در دهکده انجيرک به حدود چند صد متر ميرسد .

يک توده بزرگ از گرانيت- گرانوديوريت با ترکيب و بافت خيلي متغير در جنوب شرقي ورقه در داخل لاواها و سنگ هاي پيروکلاستيک ائوسن نفوذ کرده است، رخنمون دارد. به طرف شرق، بيشتر شامل گرانيت با بافت گزنومورفيک و گرانولار، با ترکيب هايي از بلورهاي درشت کوارتز، پتاسيم فلدسپار، بلورهاي پلاژيوکلاز و مقدار کمي بيوتيت از کاني هاي مافيک، کانيهاي ثانويه تورمالين و اکسيد آهن است. بيشتر به سمت شرق گرانيت به گرانو ديوريت، کوارتز ديوريت، توناليت و کوارتز مونزونيت تغيير مي کند. ديوريت به شکل تيره در توده مايل به سفيد گرانوديوريت روي عکس هوايي مشخص است. بنظر مي آيد سنگ هاي ديو ريت متعلق به مرحله اي بعد از گرانيتي شدن مي باشد. کوارتز ديوريت با بافت پورفيريتک اغلب در حاشيه توده وجود دارند. داسيت در کوه ميل بند بر روي پيروکلاستيک هاي ائوسن قرار دارد. شرح فوق بيانگر اين است که سنگ هاي نفوذي داراي ارتباط نزديکي به هم مي باشند و داسيت نشان ميدهد که جوانترين فاز است. از آنجايي که توده جبال بارز در ميان سنگ هاي پيروکلاسيک ائوسن نفوذ نموده، پس سن آن بعد از ائوسن است. تعداد زيادي دايک هاي ديابازي، پيروکسن دياباز، ديوريت - ميکروگرانوديوريت و دايک هاي آلکالن گرانيت، عموما مقدار زيادي سنگ ها پيروکلاستيک سبز رنگ و خود نفوذي ها را بريده است. آنها بيشتر در ارتباط با قسمت هاي غربي توده جبال​بارز مي باشند و ضخامت آنها معمولا چند متر و طول آنها حدود چند صد متر است .

لاوهاي بازالتي جوان جريان يافته بخوبي در قسمتهاي شرقي کوه تبرکان رخنمون دارد. در دره بند نزاع آنها را بر روي تراس کواترنر ميتوان يافت. در جنوب شرق انجيرک، لاوهاي ريوليتي بطور دگر شيب بر روي لايه هاي ائوسن قرار دارد.

در قسمت شمال شرقي کوه تبارکان نزديک رودخانه چله خانه، چند صد متر از ماسه سنگ قرمز تيره، سيلستون و مادستون به همراه مقدار زيادي لايه هاي مارن قرمز ژيپس دار رخنمون يافته اند. به سمت بالا لايه هاي قرمز داراي مقدار زيادي لايه هاي  کنگلومرا مي باشند. لايه هاي قرمز برروي پيرو کلاستيک هاي ائوسن قرار دارد. اطراف دهکده هاي کهنوج و باغ بالا، مارن ژيپس دار قرمز مايل به زرد بطور دگر شيب بر روي لايه هاي ائوسن قرار دارد. سن آنها بايد پايين تر از نئوژن باشد.

در مردان و در بلوک کوه سرخ واحد کنگلومراي کم سفت شده با قلوه هاي ولکانيکي بخوبي قابل تشخيص است و بطور دگرشيب بر روي ديگر لايه هاي قديمي تر قرار دارد. شيب اين واحدها نزديک به عمود مي باشد. براي آنها سن نئوژن بالايي فرض شده است.

نهشته هاي کواترنر منطقه وسيعي از مناطق در شمال شرق ورقه را مي پوشاند. دو قسمت جوانتر و قديمي تر قابل شناسايي است. نهشته هاي قديمي تر داراي ماتريکسي از رس ميباشد. قلوه سنگ هاي آن اغلب از سنگ هاي آذرين نفوذي و پيروکلاستيک است.
رسوبات جوانتر روشن تر، سست و داراي قلوه سنگ هاي کوچکتري ميباشند.

نزديک جوزکار در 10 کيلومتري سولاخ، تراورتن ها بخوبي آشکار ميباشند، بنظر مي آيد از انحلال و دوباره رسوبگذاري در طول گسل منشاء گرفته اند. در اين محلها مرمرهاي آراگونيتي به رنگ زرد زيبايي بوجود آمده اند.

تکتونيک

در طي زمان ائوسن فعاليت زياد ولکانيکي باعث بوجود آمدن مقدار زيادي سنگهاي پيروکلاستيک و مقداري لاو بين لايه اي شده است. اغلب پيروکلاستيک ها لايه بندي دار هستند و جورشدگي رسوبي آن دلالت بر تشکيل نهشته در زير دريا را مي​كند. جور شدگي در قسمتهاي مرکز نقشه دلالت بر حمل و نقل و رسوبگذاري دوباره دارد. ضخامت زياد نهشته بيانگر نشست حوضه طي رسوبگذاري را ميکند.

يک سيستم اصلي گسل در امتداد شمال غرب از کوه سرخ تا کوه نيارکن امتداد دارد. مجموع گسل هاي ديگري با امتداد شمال شرق، يکي ديگر از سيستم هاي گسل منطقه است. آنچنانکه اين دو سيستم گسل يکديگر را جابجا نميکنند ممکن است دو سيستم در يک زمان تشکيل شده باشند. سطح گسلها اکثر عمود تا نزديک به عمود است.

الگوي ساختماني بوسيله چين خوردگي و گسل خوردگي و نفوذ توده جبال بارز کامل گرديده که بيان کننده روندکوههاي ناحيه در حال حاضر است. که به پنج بلوک طولي به شرح ذيل تفکيک نموده اند.

1- فليش هاي کرتاسه بالايي، بطور گسله در كنار لايه هاي ائوسن و در سيستم روند شمال غرب چين و گسل خورده است.

2- بلوک کوه نشن - کوه تبارکن، در جنوب بوسيله گسل اصلي انجيرک محدود ميگردد.
3- بلوک کوه سرخ – گوش، بين گسل هاي انجيرک و آب ميس، يک منطقه از ساختمان آنتي کلينال و سينکلينال منظم با محوري بموازات گسلهاي اصلي شمال غرب است.
4- منطقه بين گرانيت و گسل آب ميس، شرق روستاي جوسک ، اين بلوک با ساختمان پله اي مانند که براثر گسلهاي موازي ايجاد گشته، انتهاي غربي اين بلوک، شمال روستاي بيد سياه داراي يک ساختمان سينکلينال ميباشد.
5- سنيکلينال گوشه جنوب غرب   ورقه با رسوبات پيروکلاستيک و دريايي يکي ديگر از بلوکها ميباشد.
يک گسل از جنوب روستاي سولاه به روستاي مردان و در مرز بين اين لايه ها و گرانيت امتداد دارد. در غرب مردان، گسل به چند شاخه تقسيم ميشود. 
آثار کانه زايي بطور پراکنده در بيشتر سنگ هاي آندزيتي منطقه ديده مي شود. مهمترين آنها نشانه مس در لاواهاي آندزيتي خرد شده در کوه معدن در جنوب غرب نقشه منطقه مي باشد. اين نشانه به شکل رگه هاي خيلي نازک از کالکوپيريت، پيريت با آزوريت و مالاکيت است. يک تعداد از نشانه هاي مس همراه با دايک هاي نازک ديوريتي، درجنوب شرق ورقه، در قسمت شمالي کوه رونگان وجود دارد .

يک زون از آلتراسيون هاي گرمايي در سنگ هاي پيروکلاستيک حاشيه جنوبي کوه گوش، بين دهکده جوزکار و روستاي درود به جنوب شرق وجود دارد. زون آلتراسيون ديگري در کوه دسک و کوه سياه در ارتباط با دايک هاي ديوريتي حاضر در اين منطقه  مي باشد، ديده مي شود.

2-2- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه 

منطقه مورد مطالعه همانگونه که ذکر گرديد بخش کوچکي از زون اروميه - دختر مي باشد که در ناحيه جبال بارز قرار دارد. نوع روند واحدهاي زمين شناسي و ساخت هاي زمين شناسي اين ناحيه، از ديگر مناطق اين زون جدا نمي باشد. عمده ترين واحدهاي تشکيل دهنده آن شامل مجموعه اي از سنگ هاي آذرآوري به همراه سنگ هاي آذرين خروجي و نفوذي مي باشد. تکتونيک منطقه به همراه اثر توده هاي نفوذي در شکل دهي آن نقش اصلي را بر عهده داشته است. سن اغلب واحدهاي ولکانيکي آن به زمان ائوسن و بعد از آن تعلق دارد. اين واحدها بر اساس خصوصيات سنگ شناسي و با توجه به نوع آلتراسيوني که آن را تحت تاثير قرار داده است مورد بررسي قرار گرفت .

1-1-2- چينه شناسي
واحد Eav
اين واحد ولکانيکي آندزيتي با رنگ سياه،  مورفولوژي برجسته وستيغ مانند، از ديگر واحدها قابل تفکيک است. بيشترين گسترش آن در دو بخش جنوب غربي و جنوب شرقي محدوده مورد مطالعه مي باشد. روند آن شرقي – غربي است و بطور گسله در کنار واحدهاي پيروکلاستيک ائوسن قرار مي گيرد. سطح هوازده آن کاملا سياه رنگ و سطح شکست آن سياه مايل به خاکستري مي باشد. در نمونه دستي داراي حفرات فراواني است و بطور محدود در آن فنوکريست هايي از فلدسپات و پيروکسن وجود دارد. بخشهاي از اين واحد سيليسي شده است. لذا در مقابل فرسايش کاملا مقاوم مي باشد. در نمونه دستي به آن آندزي – بازالت مي توان نام داد. ضخامت اين واحد متغير مي باشد. در بخش غربي ضخامت آن حدود 100 متر است. به طرف شرق به ضخامت آن اضافه مي گردد . در داخل اين واحد، کانه زايي محدودي از مس وجود دارد. اين کانه زايي در مرز آن با واحد بالايي (Eadv) (شکل شماره 5) بيشتر مي باشد. جهت مطالعه بيشتر، تعدادي نمونه مورد مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفت. در ميدان ميکروسکوپ (نمونه KR-71) داراي بافت variolitic  spilitic tex مي باشد . در آن حفرات فراواني وجود دارد که توسط تيغه هاي سوزني شکل کلريت پر مي گردد. بلورهاي سوزني شکل پلاژيوکلاز به آلبيت تغيير ماهيت داده و حفره ها را فرا گرفته اند. دگرساني غالب سنگ کلريتي شدن و آلبيتي شدن مي باشد.  به سنگ در ميدان ميکروسکوپ مي توان يک آلبيتوفر يا اسپيليت حفره دار آلبيتي شده نام داد.
در بخش هاي از اين واحد بطور پراکنده آثاري از کانه زايي مس بصورت مالاکيت به شکل رگه و رگچه مي توان مشاهده نمود. بعنوان مثال در بخش غربي اين واحد دو نمونه KR23 و KR24 گرفته شد. هر دو نمونه جهت انداره گيري مس و طلا ارسال گرديد.  طول رگه حدود 10 متر قابل تعقيب بود و ضخامت آ ن سانتي متر است .
	Cu (ppm)
	Au (ppm)
	شماره نمونه

	66/2 %
	02/0
	KR23

	4845
	03/0
	KR24

	35
	0/16
	KR25


تجزيه چند نمونه کانه دار در واحد Ev
مرز بالايي اين واحد در بيشتر نقاط توسط زون آلتره  قهوه اي رنگي (آرژيليتي – ليمونيتي) از واحد ولکانيکي نرم فرسا جدا ميگردد. ضخامت اين زون متغير مي باشد. در طول اين زون آغشتگي مس زياد تر مي شود و در آن رگه هاي فراوان کلسيت به همراه سيليس وجود دارد. در بخش شرقي همين زون آلتره ، رگه اي از  آهن به ضخامت نيم متر در طول بيش از 100 متر قابل تعقيب است. نمونه KR25 از اين زون گرفته شد. در مجموعه آلتراسيون از نوع هماتيتي و آرژيليتي شده در مرز اين دو واحد اتفاق افتاده است که در بخش آلتراسيون بررسي زياد تري صورت خواهد پذيرفت .

آنچه دو واحد ولکانيکي Eadv وEav را از هم تفکيک مي کند، مي توان به آلتراسيون شديد از انواع مختلف در واحد Eadv اشاره نمود که در اثر نفوذ انواع دايک ها بوجود آمده است. کانه زايي زيادتر (شکل شماره 5) در واحدEadv ، فرسايش زياد و نرم فرسا بودن، رنگ خاکستري مايل به سبز، وجود رگه و رگچه فراوان اپيدوت اشاره نمود. در مقابل واحد Eav داراري مورفولوژي برجسته و ستيغ مانند است . در آن از وجود دايک هاي متعدد کمتر اثري ديده مي شود. رنگ آن در سطح بر اثر اکسيد آهن (ورني صحرا) کاملا سياه است. بخشهاي از اين واحد سيليسي شده مي باشد .
واحد Eadv
اين واحد ولکانيکي داراي ترکيب سنگ شناسي متغيري مي باشد. بطوريکه رخساره آن از آندزيت تاتوف سبز لايه بندي دار تغيير مي کند. در بخش هاي داراي رخساره يک سنگ ساب ولکانيک مي باشد. بدليل قديمي تر بودن از واحد هاي مجاور تحت تاثير عوامل تکتونيکي و سنگ​هاي نفوذي قرار گرفته است. بر اثر هجوم محلول​هاي گرمابي ونيز نفوذ دايک هاي متعدد در آن آلتراسيون هاي گوناگوني را ميتوان مشاهده نمود.

مورفولوژي عمومي آن، از واحدهاي اطراف پست تر مي باشد. در مقابل فرسايش کاملا نرم فرسا است. اين واحد در جنوب ناحيه تقريبا از بخش شرقي تا غربي داراي گسترش مي باشد. از نظر چينه شناسي بر روي واحد ولکانيکي (Eav)قرار دارد. مرز اين دو واحد در بيشتر مناطق توسط يک زون آلتره که شايد به آن يک زون ليمونيتي – آرژيليتي نيز بتوان گفت جدا شده است. در مرز اين دو واحد آثار کانه زايي آهن و مس بطور محدود ميتوان مشاهده نمود. نمونه KR26 از اين زون آلتره گرفته شد. در  آن کانيهاي (مطالعه XRD )کوارتز، هماتيت، فلدسپات، کلسيت و کانيهاي رسي تشخيص داده شد .
در مرز شمالي آن، واحدهاي نفوذي سينيت، گرانيت الکالن، ديوريت وگرانوديوريت قرار دارد. اغلب همبري هاي آنها گسله مي باشد، ولي دايک هاي با ترکيبات فوق را در داخل اين واحد ميتوان مشاهده نمود.

ترکيب عمومي اين واحد آندزيت تا آندزي پورفيري و توف لايه بندي دار مي باشد. در  بخشهايي حتي اين توف کاملا نازک لايه است. بافت ساب ولکانيکي آن بنظر ميرسد در مرکز واحد بيشتر قابل مشاهده است. اين تغيير را حتي در مطالعات ميکروسکوپي بهتر ميتوان مشاهده نمود، بطوريکه نمونه KR18 را از بخش توفي که متاثر از توده نفوذي نيز بود گرفته شد. در مطالعات ميکروسکوپي کاني پلاژيوکلاز، آمفيبول، اپيدوت، گارنت، کوارتز، کلسيت، با بافت اين ويتروکلاستيک تشخيص داده شد. آنچه قابل ذکر مي باشد تبديل پلاژيوکلاژ، به اپيدوت و کلريت مي باشد. اپيدوت با ساخت آشيانه کبوتري در اشکالي عدسي مانند به همراه گارنت و کوارتز مشاهده مي شود. حتي بخش شيشه اي سنگ به اپيدوت تبديل شده است. اپيدوت همچنين در عدسي هايي با حاشيه خارجي از آمفيبول از نوع ترموليت – آکتينوليت و کلسيت شکل گرفته است. همچنين رگه هاي اپيدوت، کلسيت و سريسيت در سنگ وجود دارد. نام سنگ را در ميدان ميکروسکوپ توف شيشه اي بلورين با دگرگوني مجاورتي در رخساره شيست سبز معين نموده اند.
همين توف جهت مطالعه XRD ارسال گرديد و در آن کانيهاي کوارتز (KR19) فلدسپات، پيروکسن، هماتيت و کانيهاي رسي تشخيص داده است. از بخش مرکزي اين واحد نمونه KR30 جهت مطالعه ميکروسکوپي ارسال گرديد. در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت پور فيري اينترگرانولار است. ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز با بلورهاي نيمه شکل دار، با ترکيبي معادل اليگوکلاز –آلبيت بعنوان فنوکريست است که اغلب دگرسان شده است. آمفيبول با بلورهاي نيمه شکل دار، ابعاد تا دو ميليمتر شکل گرفته که اکثرا اوراليتي شده اند. کانيهاي مافيک به بلورهايي از هيدروکسيد آهن، سريسيت و تيتانيت تغيير يافته اند. نام سنگ نيز آندزيت است که در باره نوع دگرساني آن بحث خواهد شد. در کنار اين آندزيت و از بخش آلتره  شده نمونه KR28 جهت مطالعه XRD  انتخاب شد که در آن به ترتيب کوارتز، فلدسپات، هماتيت، گارنت و ژوراسيت تشخيص داده شد.
اين واحد همانگونه که ذکر شد توسط دايک هاي متعددي باليتولوژي مختلف قطع شد که بر اثر آنها آلتراسيونهاي مختلف رخ داده است. يکي از مجموعه دايک هاي  اين واحد سنگي، اسيدي با ترکيب ريو داسيت مي باشد. بافت آن پورفيري و در داخل آن فنوکريست هاي کوارتز، فلدسپات و ميکا بخوبي قابل تشخيص است. رنگ سطح هوا زده آن زرد مايل به قرمز مي باشد. در ميدان ميکروسکوپ (نمونه شماره KR20) داراي بافت پورفيري –گلومروفيريک است. کوارتز بعنوان فنوکريست، با بلورهاي بي شکل تا نيمه شکل به درازاي حدود 2 ميلي متر، بيشترين سهم را در زمينه سنگ دارا مي باشد. پلاژيوکلاز آن از نوع آلبيت با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل به درازي يک تا دو ميلي متر در زمينه هم به صورت فنوکريست ديده مي شوند که به سريسيت تبديل شده اند. همچنين ميکا نيز بگونه فنوکريست مجددا شکل گرفته، در داخل آن نيز انکلوزيونهايي از کاني هاي اپاک وجود دارد. کاني اپاک تشکيل دهنده سنگ عموما ثانوي مي باشند که در اثر نفوذ محلول هاي گرمابي همزمان با تشکيل ميکا به درون سنگ شکل گرفته اند. بخشي از بلورهاي کاني اپاک را پيريت در بر مي گيرد. همانگونه که در نمونه دستي مشهود مي باشد به هماتيت و هيدروکسيدهاي آهن (ليمونيت وگوتيت) تبديل شده است. کاني هاي اپاک، اکثرا رگه هاي درون سنگ را پر کرده است. ترکيب سنگ شناسي اين دايک را در ميدان ميکروسکوپ ريوداسيت ميتوان نام داد.

از جمله مناطقي که از آلتراسيون اپيدوتي مصون مانده و بشکل بلوکي گسله در کنار گرانيت الکالن قرار گرفته است بلوکي در مرکز منطقه مورد مطالعه و در مسير پيمايش گي​گو به طرف پشت کارون مي باشد. همبري گرانيت با آندزيت آلتره  اين بخش شديدا سيليسيفايد شده است (شکل شماره 7). 

در اين جا نيز بافت اوليه سنگ نا مشخص است و در آن لايرينگ زيبايي ديده مي شود. اين بخش نيز مورد مطالعه سنگ شناسي نمونه (KR41) و XRD  (نمونه KR42) قرار گرفت. در ميدان ميکروسکوپ بنظر مطالعه کننده نوعي سنگ ولکانيک مي باشد که بند رت مشاهده مي گردد. از تيغه هاي قطور و کوتاه فلدسپات تشکيل يافته و نوعي بافت اينترگرانولار ساخته اند. هم اکنون بطور کامل توسط مواد ميکروکريستالين آرژيليتي جانشين شده اند. رگچه هاي از کلسيت سطح مقطع را قطع نموده و اسم سنگ را سنگ ولکانيکي به شدت آرژيلي شده نام داده است. در مطالعه XRD به ترتيب کاني هاي زير تشخيص داده شد. كوارتز+ جاروسيت+ فلدسپات+ مگنتيت+ كاني پيروكسن (شماره نمونه (KR42). اين واحد در مسير گمرکان به طرف امجز در حاشيه غربي منطقه مورد مطالعه نيز بررسي گرديد. اين مسير از محدوده نقاطي است که آلتراسيون و تکتونيک بر روي سنگ کمتر اثر گذاشته است و بخوبي ميتوان نفوذ سينيت و گرانيت را در داخل اين واحد مشاهده نمود. در اينجا اين واحد داراي لايه بندي است. در مناطقي که آلتراسيون اثر گذاشته تقريبا لايه بندي سنگ قابل تشخيص نيست. از بخشي كه سنگ داراي لايه بندي اوليه بود، نمونه KR44,KR45 ، جهت مطالعه سنگ شناسي گرفته شد. نمونه KR44 در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت پورفيري است و ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز، آمفيبول، بيوتيت، کوارتز آلکالي، فلدسپات و کاني هاي اپاک مي باشد.
پلاژيوکلاز به شکل بلورهاي بي شکل به درازاي 2/1 ميليمتر به شکل فنوکريست حدود 50 درصد از ترکيب سنگ را تشکيل مي دهد . آمفيبول بعنوان فنوکريست بي شکل تبلور يافته و در حال تجزيه و نابودي است و اغلب به بلورهاي بيوتيت تبديل شده، کوارتز در بخشي از سنگ بعنوان رگه در زمينه سنگ تبلور يافته است. ترکيب رگه شامل آلکالي فلدسپات، کوارتز و بيوتيت مي باشد که داراي بافت گرانولار است. سنگ را در ميدان ميکروسکوپ آندزيت تا ميکروديوريت نام داده اند. اما نمونه KR45 داراي بافت گرانوبلاستيک (لايه بندي اوليه سنگ حفظ شده و از لايه ها نازک کوارتز و فلدسپات تشکيل مي گردد) و ترکيب کاني شناسي آن شامل: کوارتز، پلاژيوکلاز، کلريت، اپيدوت، آمفيبول، ترموليت - آکتينوليت و اسفن مي باشد.

بلورهاي کوارتز و فلدسپات (پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز – البيت)، ترکيب کاني شناسي اوليه را تشکيل مي دهند. تحت تاثير توده نفوذي اين سنگ دگرگون (دگرگوني مجاورتي) شده و کانيهايي مانند آمفيبول (از سري ترموليت – آکتينوليت)، کلريت، اپيدوت بصورت منفرد و با مجموعه اي از کانيها اپيدوت، کلريت، آمفيبول همراه با پلاژيوکلاز شکل گرفته ا ند (شکل شماره 6). نام سنگ را کوارتز –اپيدوت – ترموليت –اکتينوليت – کلريت ؟ - هورنفلس داده اند.  همانطور که ملاحظه گرديد ترکيب سنگ شناسي اين واحد بسيار متغير ميباشد. بعلت قديمي تر بودن از ديگر واحدها، تحت تاثير نفوذ واحد گرانيتي و سينيتي قرار گرفته است. آلتراسيون به صورت اپيدوتيزاسيون شديدا مجموعه را تحت تاثير قرار داده است. در نقاطي که همبري اين واحد با واحد نفوذي گسله نباشد، ميتوان دگرگوني مجاورتي را به شکل هورنفلس مشاهده نمود. مطالعه مقاطع نازک و وجود بعضي از کاني​ها در مطالعه کاني شناسي (XRD)، اين مطلب را تاييد ميکند.

واحد Eplt
اين واحد شامل تناوبي از ماسه سنگ، توف ماسه اي، آگلومرا، گدازه هاي ولکانيکي، ماسه سنگ آهکي، همراه با فسيل هايي از فرامينفر و مرجان مي باشد. ضخامت لايه ها بسيار متغير است، بطوريکه از لايه هاي چند سانتي متري (نازک لايه) تا چندين متر (ضخيم لايه) و ضخامت هاي قابل ملاحظه اي از آگلومرا  قابل مشاهده است. تناوب ضخامت، همراه تناوب ليتولوژي و تناوب رنگ (قرمز، زرد، سبز ، خاکستري هر کدام با تغيير رنگ مختلف)، باعث گرديده تا تغييرات خود نمايي بيشتري کند (شکل 8) .
ليتولوژي اين واحد در محدوده مورد مطالعه شامل تناوبي از آگلومراي آندزيتي قرمز رنگ، توف آندزيتي، توف ماسه اي، ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکي خاکستري مايل به صورتي مي باشد. در داخل ماسه سنگ هاي آهکي رگه هايي از ژاسب در بيشتر بخش ها خود نمايي ميکند. آثار محدودي از ميکروفسيل در آن قابل تشخيص است که جهت مطالعه سنگ شناسي و فسيل شناسي نمونه هاي  KR22,KR21 مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت لايه هاي آهکي (ماسه سنگ آهکي) در بخش مختلف تغيير مي کرد. بطوريکه از حدود 2 متر تا بيش از ده متر تغيير ميکند. در نواحي که بر ضخامت آهک اضافه ميگردد، بر تعداد فسيل هاي آن نيز اضافه مي شود. بطوريکه در جنوب مورچين با افزايش ضخامت آهك، مقدار فسيل نيز اضافه شد و در آن به مقدار زياد مرجان وجود دارد. بطوريکه به آن ميتوان آهک مرجاني نام داد. حداقل بر روي زمين سه گونه مرجان تشخيص داده شد (شکل شماره 9و10). ميکروفسيل هاي موجود در اين واحد شامل: ميليوليد، استراکود، آسلينا، روتاليا، قطعاتي از خارپوستان، بريوزآ و انواع آلگ مي باشد. متاسفانه سن دقيق براي آن مشخص ننموده و به نام کلي پالئوژن اکتفا نموده اند. ولي با توجه به نقشه 100000/1 سن آن مربوط به ائوسن مي باشد. در بخش هايي از اين واحد بر مقدار سنگ هاي آذرين و ولکانيکي اضافه ميگردد. ترکيب سنگ شناسي آن از آندزيت هاي قرمز رنگ تا ريوليت سفيد رنگ تغيير مي کند. بطور کلي سنگ را ميتوان آگلومراي آندزيتي نام داد. لايه بندي اين بخش نيز متغير ميباشد. در بخش شمالي داراي بافت و ساخت کنگلومرايي و ضخيم لايه مي شود. در اين بافت کنگلومرا با قطعات زاويه دار مي باشند. اجزاي متشکله آن شامل انواع سنگ هاي آذرين (گرانيت، ديوريت، آندزيت، قطعاتي از سنگ هاي آلتره  شده قديمي) مختلف مي باشد. داراي گرد شدگي و جور شدگي بسيار بدي است. اين واحد در مسير آبراهه ها توسط جريان آب صيقل داده شده و منظره زيبايي به خود گرفته است. بطوريکه حتي بخشهايي از اين واحد براي سنگ ساختماني نيز مناسب مي باشد. مرز اين واحد با مرز واحد بالايي توسط باندي از توف شيشه اي قرمز رنگ جدا ميگردد. اين توف داراي قطعات آندزيتي قرمز رنگ مي باشد که در داخل آن بلورهاي پورفير فلدسپات به طول حدود 2 ميلي متر به مقدار زياد وجود دارد. ضخامت اين باند بطور متوسط حدود 10 متر است. نمونه اي از اين سنگ مورد مطالعه ((KR94 مقطع نازک قرار گرفت که در ميدان ميکروسکوپ نيز داراي بافت ويتروکلاستيک است. ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز، شيشه، کلسيت، سريسيت و قطعات سنگ آندزيتي    مي باشد.
واحد Ept
اين واحد بطور همشيب بر روي واحد Eplt قرار دارد. مرز آن با واحد زيرين توسط توف شيشه اي قرمز رنگي به ضخامت حدود 10 متر که در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تعقيب است تفکيک مي گردد. ليتولوژي عمومي اين واحد شامل آگلومرا، توف، گدازه هاي ولکانيکي، کنگلومرا با قطعات گرد شده در سيماني آگلومرايي مي باشد (شکل 11). عموما داراي لايه بندي مي باشند. ضخامت اين لايه ها از چند سانتي متر تا چندين متر تغيير ميکند. رنگ عمومي آن سياه و سياه مايل به سبز است. رنگ اين واحد بيانگر تغيير محيطي تشکيل آن از واحد زيرين که قرمز رنگ مي  باشد، است، يا بعبارت ديگر واحد زيرين در يک محيط اکسيدان وکم عمق تشکيل گرديد و داراي ميان لايه هاي آهکي با فسيل هاي محيط هاي کم عمق (مانند انواع مرجانها) است (اشکال 9 و10). حال آنکه اين واحد فاقد ميان لايه هاي آهکي بوده و رنگ آن سياه مايل به سبز مي باشد. مقدار فعاليت هاي ولکانيکي آن زيادتر است و در بخشهايي از آن ضخامتهاي قابل ملاحظه اي از سنگ هاي ولکانيکي وجود دارد. بخش آگلومرايي داراي قطعات گرد شده است ولي اندازه آنها بسيار متغيير مي باشد، بطوريکه اندازه آن از قطعات کوچک تا قطعاتي به قطر بيش از 2 متر تغيير ميکند. در بخش بالاي اين واحد حتي لايه بندي ندارد بلکه به شکل کاملا گدازه هاي توده اي در مي آيد که رخنمون آن محدود مي باشد. ارتباط بخش فوقاني اين واحد با واحدهاي ديگر در منطقه مورد مطالعه، گسله است. برآورد درستي بعلت گسله بودن بخش فوقاني آن در دست نيست، ولي بنظر مي آيد ضخامت آن بيش از 1500متر باشد. اين واحد و واحد Eplt در بخشهايي از منطقه توسط تراورتن پوشيده شده است (شکل 12).
واحد سينيت Sy
اين واحد در بخش غربي محدود مورد مطالعه داراي گسترش مي باشد. روند آن شمال غرب - جنوب شرق است. با مرفولوژي برجسته و صخره ساز بطور گسله از واحد ولکانيکي Eadv جدا ميگردد (شکل شماره 15). بافت سنگ دانه درشت تا متوسط است. در آن فلدسپات هاي آلکالي صورتي (ارتوز) و پلاژيوکلاز متن اصلي سنگ را تشکيل مي دهد. بطور محدود بلورهاي کوارتز بي شکل و کانيهاي مافيک آمفيبول تجزيه شده به رنگ سبز در آن وجود دارد. رنگ سنگ از جنوب به طرف شمال از سفيد با بلورهاي فلدسپات گوشتي به رنگ سفيد کدر با فلدسپاتهاي سفيد و تيره تغيير ميکند. بطوريکه ميتوان گفت ترکيب سنگ در نمونه دستي از سينيت تا گرانوديوريت تغيير مي کند. لذا براي مطالعه ميکرسکوپي اقدام به نمونه گيري شد (نمونه هاي KR49,KR48,KR27 )که به ترتيب به آن سينومونزوگرانيت، ديوريت و مونزوگرانيت نام داده اند. از نظر سني جوانتر از واحد هاي ولکانيکي مي باشد، زيرا دايک هايي از سينيت در داخل ولکانيک ها وجود دارد و بر روي واحد ولکانيکي به شکل آلتراسيون اثر گذاشته است.

در امتداد گسل هاي موجود در اين واحد، آلتراسيونهايي از نوع آرژيليتي را ميتوان مشاهده نمود. در ميدان ميکروسکوپ تمام نمونه ها داراي بافت گرانولار مي باشند. کانيهاي تشکيل دهنده اصلي سنگ شامل فلدسپات پتاسيک (اورتوز + کمي سريسيت)، پلاژيوکلاز (آلبيت +اليگوکلاز) ،کوارتز بي شکل، آمفيبول منشوري به شدت کلريتي شده مي باشد. در دگرساني هايي از نوع سريسيتي شدن، سوسوريتي شدن، کلريتي شدن و کربناتي شدن شناسايي گرديد. بعنوان مثال در نمونه KR049 اپيدوتي شدن را درکانيهاي مافيک مي توان ديد (شکل شماره 13).
واحد g گرانيت آلکالن (گرانيت سفيد آلتره  )
اين واحد گرانيتي با گسترش زياد، مورفولوژي نسبتا برجسته و خشن، رنگ سفيد، يکي از واحدهاي تقريبا مشخص در محدوده مي باشد. روند گسترش آن مانند اکثر واحدها از جنوب شرق به طرف شمال غرب مي باشد. تحت تاثير و نفوذ سنگ هاي متعدد قرار گرفته است. بطوريکه در جاي جاي آن دايک هاي متعددي را ميتوان ديد و همچنين آلتراسيون و هوازدگي هايي که بيشتر از روند گسل ها تبعيت ميکند در  آن ديد ه مي شود.

رنگ اين گرانيت سفيد بطوريکه به آن گرانيت هلوکرات ميتوان نام داد، داراي بافت نسبتا درشت دانه مي باشد. در آن فلدسپات، کواتز و بيوتيت قابل تشخيص است. در کانيهاي مافيک از جمله بيوتيت آن، تجزيه خوبي مشهود مي باشد. در ميدان ميکروسکو پ داراي بافت گرانولار است. نمونه هاي KR11,KR50، کانيهاي تشکيل دهنده سنگ شامل فلدسپات آلکالن بصورت بلورهاي بي شکل درشت تا متوسط بوده و در بخشهاي رگه اي، بافت گرافيکي مي باشد. بلورهاي آلکالي فلدسپات با کوارتز، همرشدي همزمان داشته و آلکالي فلدسپات کائولينيتي شده است.  پلاژيوکلاز آن از نوع اليگلوکلاز – آلبيت به صورت بي شکل در ابعاد حدود يک ميليمتر، کوارتز به صورت بي شکل در ابعاد نيم تا دو ميلي متر مي باشد. بالاخره بيوتيت به شکل تجزيه شده به کلريت در اين سنگ درآمده است.
همانگونه که در روي زمين مشهود مي باشد، در ميدان ميکروسکوپ نيز شکستگي سنگ بخوبي هويدا است، زير اغلب بلورهاي سنگ شکسته شده است. کانيهاي ثانوي آن شامل ليمونيت، کلريت، سريسيت، کلسيت و هيدروکسيدهاي آهن مي باشد. کوارتز در اين سنگ داراي خاستگاه و اشکال متفاوت است که عبارتند از :
1- کوارتز اوليه که داراي بلورهاي مدور هستند. 

2- کوراتزهاي بي شکل و کوارتز هائي که با آلکالي فلدسپات همرشدي همزمان يا داراي بافت گرافيک هستند. 
3- کوارتزهاي بافت ميرمکيتي که از تجزيه آلکالي فلدسپات به پلاژيوکلاز و کوارتز پديد آمده اند. 
همانگونه که ذکر گرديد، اين سنگ تحت تاثير فرآيند هاي مختلفي از جمله نفوذ دايک هاي مختلف، شکستگي هاي تکتونيکي و فرايند آلتراسيون و هوازدگي قرار گرفته است.
حداقل سه گروه دايک اين واحد را قطع نموده است  :
1- دايک هايي با ترکيب نمونه (KR51 ) سينوگرانيت 

اين دايکها داراي رنگ تقريبا سياه، بافت پورفيروئيدي مي باشند. در روي زمين کوارتزهاي مدور در داخل سنگ شکل بافت بادامکي (Amygdaloidal) به خود گرفته بخوبي از گرانيت آلکالن قابل تميز مي باشد. ضخامت اين دايک ها حدود 20 متر است. بيشتر در بخش شمالي اين گرانيت در محدوده مورد مطالعه ديده شد. در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت پورفيروئيد (نمونه KR51) با زمينه اي متبلور از همرشدي بلورهاي کوارتز و فلدسپات پتاسيک تشکيل شده اند که اغلب آرژيليتي و سريسيتي شده اند. کاني هاي گروه اپيدوت از جمله زوئيزيت، کلينوزوئيزيت به همراه بيوتيت و کلريت حجمي از سنگ را تشکيل مي دهند.  در اين سنگ آثار دگرساني را به شکل سريسيتي شدن، همراه با مسکويت زايي، سوسوريتي شدن، کلريتي شدن، کربناتي شدن را  ميتوان مشاهده نمود. اين سنگ را سينوگرانيت پورفيري بيوتيت دار دگرسان شده در ميدان ميکروسکوپ نام داده اند(شکل شماره 14).
2- دايک هاي ديوريتي : اين دايکها با رنگ سياه، بافت دانه ريز، به تعداد زياد در گرانيت ديده مي شود. پراکندگي آن در بخش شرقي گرانيت از بقيه نقاط زيادتر است. 

3- دايک هاي گرانوديوريتي –گرانيتي 
اين دايک به علت اينکه داراي رنگ روشن مي باشد، بخوبي ديگر دايک ها از دور قابل تشخيص نيست. بافت آن دانه ريز تا پورفيري مي باشد. يک گروه دايک ديگر نيز در داخل آلتراسيون محدوده منصور وجود دارد که گرانيت آلکالن را قطع نموده بحث خواهد شد. 

ديوريت(d) 

اين واحد در بخش شرقي منطقه در گستره اي به وسعت بيش از 12 کيلومتر مربع ديده مي شود. روند گسترش آن تقريبا شمالي – جنوبي است. اين روند از تعدادي گسل منطقه تبعيت مي کند. ليتولوژي عمومي آن ديوريت دانه ريز تا ساب ولکانيک مي باشد. در نمونه دستي کاني هاي فلدسپات، آمفيبول، پيروکسن قابل تشخيص است. در بخش هاي نوع ديوريت دانه درشت مي گردد که به نظر مي رسد مربوط يک فاز ديگر باشد يا بعبارت ديگر ديوريت دانه درشت در داخل ديوريت دانه ريز نفوذ نموده است. تفکيک اين دو نوع ديوريت در مقياس مورد مطالعه امکان پذير نيست. مورفولوژي عمومي اين واحد بعلت متجانس بودن تقريبا يکنوخت است. رنگ آن بعلت هوازدگي و آلتراسيون کانيهاي مافيک آن خاکستري مايل به سبز تغيير نموده است. دايک هاي متعددي از اين واحد در داخل گرانيت آلکالن منطقه نفوذدنموده است. قطعات فراواني از اين ديوريت به شکل انکلوزيون در داخل واحد گرانوديوريتي مشاهده ميگردد. بنابر مجموعه شواهد بنظر مي رسد اين واحد از گرانيت آلکالن منطقه جوانتر و از گرانوديوريت قديمي تر مي باشد.        نمونه هايKR52,KR73,KR53,KR72, KR53A  از اين واحد جهت مطالعه سنگ شناسي گرفته شد و مورد بررسي قرار گرفت.

در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت هاي متغير مي باشد. ولي عموماً ريز بلور، همراه با بلور درشت در متن ريز (پور فيروئيد) هستند. ترکيب کاني شناسي آن شامل: پلاژيوکلاز، فلدسپات. پتاسيک، پيروکسن، آمفيبول، کوارتز و کاني هاي دگرسان شده مي باشد. (شکل شماره 17و16). پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل از نوع آندزين – اليگوکلاز، بيش از 70 درصد ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد درون پلاژيوکلاز بلورهاي آمفيبول بعنوان انکلوزيون وجود دارد. پلاژيوکلاز به اپيدوت تغيير يافته است .

فلدسپات هاي پتاسيک موجود در سنگ داراي همرشدي با بلورهاي کوارتز مي باشد. پيروکسن با بلورهاي متوسط تا درشت به ذرات و قطعات مجزا تقسيم شده و مقدار آن کم است.

آمفيبول با بلورهاي بي شکل و درشت به ذرات مجزا همچون پيروکسن تقسيم شده است و مقدار آن در حجم سنگ نسبت به پيروکسن زيادتر است. کوارتز با بلورهاي بي شکل و ريز، فضاي بين بلورهاي پلاژيوکلاز را پر نموده و گاه با آن همرشدي همزمان نشان مي دهد. بطور متوسط حدود 10 تا 15 در صد از ترکيب سنگ را در برميگيرد.

اين واحد تحت تاثير دگرساني قرار گرفته است. سوسوريتي شدن فلدسپات پلاژيوکلاز با بروز کانيهاي گروه اپيدوت (زوئيزيت + اپيدوت + کلريت)، سريسيتي شدن مختصر پلاژيوکلاز از جمله مهمترين نوع دگرساني آن مي باشد. نام سنگ از ديوريت تاگرانوديوريت و کوارتز مونزوديوريت تغيير مي نمايد. ولي مناسب ترين نام براي آن ديوريت مي باشد. در بخش هايي از اين واحدکانه زايي مس صورت گرفته است.
اين ديوريت همانگونه که گفته شده تحت تاثير نفوذ گرانوديوريت قرار گرفته است. اين پديده را به شکل آلتراسيون و دگرگوني مجاورتي در نقاطي مي توان مشاهده نمود. بطوريکه اين تغييرات تدريجي از ديوريت به سمت گرانوديوريت بر روي زمين و مطالعات مقاطع نازک در دره کرور بخوبي قابل مشاهده است. سه نمونه ,KR76,KR75 KR77 از توده ديوريتي به سمت همبري آن يا گرانوديوريت با فاصله 15 متر جهت مطالعه سنگ شناسي گرفته شد که تغييرات سنگ شناسي کاملا محسوس مي باشد. اين در حالي است که اين تغييرات کاملا تدريجي مي باشد. نمونه KR75 يک ديوريت دانه متوسط، حاوي بلوري فلدسپات و آمفيبول مي باشد. در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت پورفيري-گلومروفريک کلوئيدال است. ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز  بي شکل به درازاي يک تا چهار ميليمتر بعنوان فنوکريست از نوع آندزين شکل گرفته است. اين پلاژيوکلاز ها تحت تاثير دگرساني قرار گرفته و درون آنها کانيهاي آمفيبول، کاني اپاک و کلريت تشکيل شده اند. آمفيبول با بلورهاي شکل دار تا بي شکل داراي خاستگاه هم ماگمايي و هم از ترکيب محلول هاي هيدروترمال با بلورهاي پلاريوکلاز دارد. کاني اپاک از فراواني خوبي برخوردار است که بنظر ميرسد همزمان با بلورهاي آمفيبول در فرايند فعاليت محلولهاي هيدروترمال پديد آمده است. کلريت و سريسيت در امتداد شکستگي ها و درزهاي سنگ پديد آمده اند. نام سنگ ديوريت ميباشد (شکل شماره 18 – نمونه KR75).
 نمونهKR76 : در نمونه دستي ديوريت کاملا دانه ريز و کاني هاي موجود در آن جهت دار مي باشند. در ميدان ميکروسکوپ اين نمونه با بافت همرشد يکنواخت کوارتز، فلدسپات، با ميان دانه هاي بيوتيت تشکيل شده است (شکل شماره 19). درشت بلورهاي فلدسپات پتاسيک و پلاژيوکلاز با اندازه متوسط، بلورهاي يکنواخت دانه را همراهي مي نمايند (شکل شماره20). در صدحجمي بلورهاي فلدسپات پتاسيک 30%، پلاژيوکلاز 20%، کوارتز 30%،  بيوتيت و آمفيبول حدود 20-15% و کاني هاي تيره حدود 5% مي باشد.  مطالعه کننده مقاطع (بدون اطلاع از ويژگي هاي روي زمين) با توجه به ويژگي هاي کانيهاي فوق و نوع بافت، معتقد است، نمونه از يک آپليت و يا ازحاشيه يک توده نفوذي که متحمل فاز حرارتي کمتر بوده گرفته شده است. با توجه به موقعيت آن دو نام مختلف آن داده است (آپليت مونزوگرانيت پورفيري). اين در حاليست که بر اثر مجاورت و تحت تاثير توده نفوذي گرانوديوريت، تغييراتي در آن ايجاد شده است. 
نمونهKR77 (شکل شماره 20) : اين نمونه از بخش ديوريتي و در نزديکي با همبري واحد گرانوديوريت گرفته شد. در نظر ظاهر شبيه به نمونه KR76 (شکل شماره 19) است ولي بلورهاي آ ن کاملا جهت دار مي باشد. در ميدان ميکروسکوپ از نظر کاني شناختي شبيه نمونه KR76 است با اين تفاوت که نوعي فولياسيون و جهت يافتگي از خود نشان ميدهد و رشته هاي بيوتيت و آمفيبول مبين جهت يافتگي فوق است (شکل شماره 20). با توجه به بلورهاي درشت فلدسپات پتاسيک موجود و پلاژيوکلاز، سنگ بافت پورفيروئيد ازخود نشان ميدهد. ميتواند وابسته به حاشيه توده نفوذي وابسته باشد. به هر حال اين سنگ تحت تاثير نوعي تنش قرار گرفته و جهت يافته شده است. نام سنگ را مونزوگرانيت پورفيري بيوتيت دار جهت يافته با بافت پورفيروبلاستيک نام داده اند. مجموعه مطالعات  فوق بيانگر اين نکته مي باشد که بخش ديوريتي ، تحت تاثير توده نفوذي گرانوديوريت قرار گرفته است. 
Gd (گرانوديوريت )

اين توده نفوذي در تمام بخش شرقي محدود مورد مطالعه از جنوب تا شمال داراي گسترش است. داراي مورفولوژي تقريبا خشن و برجسته مي باشد. با همين ويژگي از واحدهاي اطراف که اغلب در آنها به نوعي آلتراسيون و هوازدگي اثر گذاشته است قابل تشخيص مي باشد. رنگ آن خاکستري، بافت نسبتا دانه درشت، کاني قابل تشخيص در روي زمين شامل فلدسپات، بيوتيت، آمفيبول و مقدار کمي کوارتز مي باشد. در داخل سنگ انکلوزيون هاي فراواني در اندازه هاي مختلف از ديوريت ديده مي شود. اين توده نفوذي به نظر مي آيد جوانترين توده نفوذي منطقه باشد و بقيه واحدها را تحت تاثير قرار داده است. در داخل توده نفوذي رگه اي از ارتوز ديده مي شود و در داخل شکستگيها به طور محدود اپيدوتيزاسيون را ميتوان مشاهده نمود. بخش اعظم داراي ساخت توده اي است ولي در بخش هايي ميتوان نوعي جهت يافتگي را مشاهده نمود. در اين جهت يافتگي هم علاوه بر تغيير ساخت در آن تغيير از کاني شناسي نيز وجود دارد، بطوريکه لايه هاي مافيک از فلسيک قابل تمايز است (شکل شماره21و 22).  در بخش هاي مافيک آن بطور محدوده کاني هاي فلزي نظير مگنتيت و کالکوپيريت تشخيص داده شد (نمونه KR32 مقطع صيقلي) که در شکل 23 و 24 نشان داده شده است.

 در ميدان ميکروسکوپ نمونه KR34,KR31 داراي بافت گرانولار مي باشد. ترکيب کاني شناسي سنگ شامل پلاژيوکلاز، آمفيبول، بيوتيت، آلکالي، فلدسپات، کوارتز، کاني اپاک، کلريت، اسفن و اپيدوت مي باشد. حدود 40 تا 50 در صد حجم سنگ را پلاژيوکلاز تشکيل مي دهد. کاني هاي آن آندزين – اليگوکلاز مي باشد. آمفيبول با بلورهاي بي شکل تا نيمه شکل با طول حداکثر يک ميليمتر بگونه تجمعي شکل گرفته اند. آلکالي فلدسپات موجود در سنگ مربوط به آخرين فاز تبلور سنگ مي باشد که فضاي بين پلاژيوکلاز ها را پر کرده و در داخل آن انکلوزيونهاي از کوارتز و پلاژيوکلاز وجود دارد (شکل شماره 25). 

بيوتيت هاي موجود در سنگ نيز ثانوي مي باشد و در خارج بلورهاي آمفيبول شکل گرفته اند. کوارتز با بلورهاي بي شکل به اندازه حدود يک  ميلي متر حدود 10 تا 15 در صد ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد. 

همانگونه که ذکر شد در بخش هايي از اين توده جهت يافتگي ديده مي شود. در اين بخش در لايه هاي تيره کانه هاي فلزي نظير مگنتيت وکالکوپيريت بطور محدود ديده مي شود. نمونه هايي از اين سنگ مورد مطالعه مقطع صيقلي قرار گرفت (نمونه KR32) که وجود اين کاني ها  را تاييد ميکند. در ميدان ميکروسکوپ دانه هاي هيدروکسيدي فراواني در سطح مقطع ديده ميشود که از واپاشي دانه هاي کالکوپيريت طي اکسيداسيون و هوازدگي آنها بوجود آمده و نشانه آن ريز دانه هاي باقيمانده کالکوپيريت محصور در آنها است (شکل شماره 23 و 24صيقلي ).  طي اين فرايند هيدروکربنات مس مالاکيتي نيز در سطح مقطع ظاهر شده است.  علاوه بر کالکوپيريت کاني اصلي ديگر بصورت دانه هاي جدا و پراکنده در سطح مقطع مگنتيت است که چندان تحت  تاثير اکسيداسيون قرار نگرفته و تنها رگچه هاي فيلم گونه از مارتيت گاه در سطح آنها ديده ميشود (شکل شماره 27و 26). وجود دانه هاي مگنتيت دلالت بر پايداري آنها در مقابل عوامل هوازدگي است و مشخص کننده کانه زايي در دماي بالا است.

همانگونه که ذکر گرديد ترکيب سنگ شناسي اين واحد درتمام محدده مورد مطالعه يکنواخت نيست. بطوريکه از گرانيت تا ديوريت تغيير ميکند. ولي ويژگي مورفولوژي و ترکيب عمومي آن يکنواخت است و تغيير سنگ شناسي آن نيز تدريجي ميباشد. بطوريکه در نواحي جنوبي ترکيب گرانوديوريت است و در نواحي شمالي (شمال شرق محدوده) به يک ديوريت تغيير ميکند. بعنوان مثال نمونه با شماره هاي KR38, KR37, KR34, KR31 به ترتيب گرانوديوريت، مونزوگرانيت. آمفيبول- بيوتيت دار، ديوريت، کوارتز ديوريت در ميدان ميکروسکوپ نام دارد (شکل شماره 25 ، نمايي از مقطع ميکروسکپي نمونه Kr34).

در تمام آنها کانيهاي شکل دهنده سنگ به ترتيب پلاژيوکلاز (آلبيت – اليگوکلاز) ، آمفيبول، بيوتيت، کوارتز بعنوان کاني آخر با درصدهاي مختلف در سنگ وجود دارد که باعث تغيير نام درهر کدام از نمونه ها شد. با توجه به بررسيهاي روي زمين و مطالعات سنگ شناسي بهترين نام براي اين سنگ گرانوديوريت ميباشد.

از ديدگاه دگرساني ميتوان گفت در آن دگرساني قابل ذکري رخ نداده است و يا دگرساني آن خفيف بود. بطوريکه سريسيتي شدن ضعيف فلدسپات، کلريتي شدن آمفيبول و بيوتيت ها از جمله آن مي باشد. رگه هاي پراکنده اي از فلدسپات به همراه کوارتز، اپيدوت، تورمالين، در بخشهايي از اين واحد را قطع کرده است که از نظر ذخيره قابل ذکر نمي باشد (شکل 28).

مجموعه دايک هاي آلتراسيون ده منصور

در شرقي ترين بخش محدوده مورد مطالعه واقع در غرب ده منصور، گرانيت هاي آلکالي توسط مجموعه اي از دايک هاي قطع شده اند. روند اين دايک ها بطور کلي تقريبا شرقي- غربي ميباشد. ضخامت آن متغير است. بطوريکه حداکثر حدود 15 متر نيز ميرسد. بنظر مي آيد اغلب اين دايک ها از ديوريت هاي کوه علم شاه تغذيه ميکردند. زيرا به سمت توده ذکر شد بر مقدار اين دايک ها وضخامت آن اضافه ميشود و تا حدودي از نظر سنگ شناسي با آن داراي شباهت است (شکل 29).

در نمونه دستي داراي رنگ کاملا تيره و بافت پرفيري مي باشد. کاني غالب در آن کاني هاي تيره (آمفيبول، بيوتيت) است. بطور محدوده فلدسپات قابل شناسايي مي باشد. رنگ فلدسپات ها نيز در نمونه دستي تيره به نظر مي آيند.
در ميدان ميکروسکوپ نيز داراي بافت پرفيري با زمينه ميکروگرانولار ميباشد (نمونه KR33). ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز، آمفيبول، بيوتيت، کاني هاي اپاک و هيدروکسيد آهن است. پلاژيوکلاز با بلورهاي نيمه شکل شامل آندزين – اليگوکلاز ميباشد که بصورت فنوکريست در زمينه سنگ تبلور يافته است. بخش هاي زيادي از آن در اثر دگرساني به بلورهاي آمفيبول و بيوتيت تبديل شده است.

آمفيبول در اين سنگ در دو فرآيند تشکيل شده است.

1- تبلور همزمان با بلورهاي پلاژيوکلاز در هنگام تبلور و تفريق ماگما

2- از طريق تزريق محلول گرمابي و شکل گيري بلورهاي ريز آمفيبول بصورت تجمع و همچنين شکل گيري آنها از تبديل و تغيير پلاژيوکلاز
بيوتيت هاي موجود در سنگ ثانوي ميباشند و از تبديل بلورهاي پلاژيوکلازو آمفيبول در اثر دگرساني پديد آمده است.
نام اين سنگ را در ميدان ميکروسکوپ، ديوريت داده اند.

تراس هاي آبرفتي قديمي Q1 : 

اين رسوبات به شکل کنگومرايي با گرد شدگي نسبتا خوب ولي جور شدگي بد داراي گسترش زياد نمي باشند. بخش اعظم آن کاملا سفت شده است. قطعات توسط سيماني از شن، ماسه و رس بهم جوش خورده مي باشد. اجزاي متشکله آن شامل انواع قطعات سنگي گرانيت، گرانوديوريت، آندزيت، قطعات توف، ماسه سنگ، آهک، آهک ماسه اي مي باشد. لايه اغلب کاملا افقي مي باشند. سطح آن توسط رسوبات واريزه اي و آبرفت هاي آواري هاي دامنه اي پوشيده شده است. لذا رخنمون آنرا، بيشتر در محدوده حاشيه رود خانه و محل هايي که شيب ديواره رودخانه زياد است مي توان ديد.

رسوبات سست با جور شدگي ضعيف (Q2):

اين رسوبات شامل انواع رسوبات آواري، سيلابي مي باشد. داراي لايه بندي مشخصي نيستند. در آن کمتر اثري از جور شدگي و گرد شدگي مي توان ديد. ليتولوژي عمومي آن در حقيقت کنگلومراي سفت نشده است يا بعبارت ديگر شامل رسوبات آواري مي باشد که هنوز سست مي باشد. سنگ شدگي را تحمل نکرده است. اين واحد بر روي تراس هاي قديمي و پاي دامنه ها ي بيشتر دارا ي گسترش است.

رسوبات عهد حاصر در مسير آبراهه ها و باغات (Qal) :

اين بخش مسير آبراهه ها و مزارع کشاورزي که اغلب باغ مي باشد را در بر ميگيرد. ليتولوژي آن شامل رسوبات رود خانه اي مي باشد. نوع قطعات تشکيل دهنده آن از نظر اندازه و جنس بسيار متغيير مي باشد. تمام اين واحد بجز بخشهايي از باغات بعد از هر سيلاب شديد تغيير چهره مي دهد يا بعبارت ديگر توسط رسوبات جديد پوشيده مي شود. باغات نيز اغلب در مسير رودخانه ها قرار دارد بدينوسيله سدهاي مصنوعي مانع از ورود سيلاب به آنها ميشوند. اين باغات اغلب با جمع کردن قطعات سنگ آن به شکل مزرعه قابل استفاده در آورده اند.
آرن:

اين واحد بخشهايي از واحد گرانيتي وگرانوديوريتي مي باشد که بر اثر هوازدگي ايجاد شده است. اجزاي متشکله آن بيشتر شامل کوارتز، فلدسپات هاي آلتره  و بطور محدود کانيهاي مافيک آلتره  شده مي باشد. اين واحد آرني در بخش هاي از گرانوديوريت و گرانيت که شيب مورفولوژي زياد نبوده بوجود آمده است يا بعبارت ديگر سيلاب و عوامل ثقلي به علت کم بودن شيب قادر به حمل بخش هوازده نگرديده است. بيشترين رخنمون و گسترش آن را در کفه ها و دامنه کم شيب ارتفاعات (کفه ده منصور)، مسير راه امجز به ده منصور و امجز به کوشکين ميتوان مشاهده نمود. در تشکيل اين بخش علاوه بر هوازدگي، تکتونيک نيز دخالت داشته است.  بعلت وجود اين شکستگيها در حاشيه اين بخش چشمه آب به سطح زمين جريان دارند که اغلب از مسير گسل ها خارج شده اند. عشاير نيز بعلت وجود آب در بخشهايي از آرن که بيشتر آلتره  شده اقدام به کشت مي نمايند.
فصل سوم

1-  آلتراسيونها
1-3-  آلتراسيون کرور

2-3-  آلتراسيون باغ گلان

3-3-  آلتراسيون هاي ديگر منطقه
1-3- آلتراسيون 

آلتراسيون يا دگرساني شامل کليه تغييرات کاني شناسي و شيميايي مي باشد که تحت تاثير محلولهاي گرمابي در سنگها ايجاد مي شود. شناخت آلتراسيون بسيار مهم است، زيرا چشم انداز و ديدگاهي در مورد منشاء سيال کانه ساز، ترکيب و شرايط فيزيکي تشکيل کانسار به ما مي دهد. اين مطالعات منجر به شناخت عوامل کنترل کننده مانند ترکيب شيميايي محلول گرمابي و يا ماگمايي، درجه حرارت، عمق، شرايط PH وEH محلول و ترکيب شيميايي و کاني شناسي سنگ آلتره  مي شود. گسترش و شدت آلتراسيون به عوامل گوناگوني از جمله حجم محلول هاي گرمابي و يا ماگمايي،  ميزان ساختمانهاي اوليه و ثانويه مفيد ،  واکنش پذيري سنگها، درجه حرارت و فشار محلول بستگي دارد..

شناخت عوامل فوق درشناخت تشکيل کانسار، درنتيجه اکتشاف ميتواند کمک موثري نمايد. بعنوان مثال بعضي مواد معدني وکانسارها بصورت محصول سيستم واکنش سنگ ديواره ته نشست ميکنند (مثل نهشته هاي اسکارني  در هاله هاي پيريتي رگه هاي کوارتزي ). در اين موارد واکنش سنگ ديواره به عنوان يک بخش بنيادي و کنترل کننده از فرآيند تشکيل کانسار است. بحث اصلي در آلتراسيون ها شامل واکنش هاي آبهاي گرمايي وسنگ هاي مختلف مي باشد. اين بحث ها براي فهم دگرساني کل سيستم کانه سازي، تيپ هاي مختلف مواد معدني فرق ميکند.

ميزان و نسبت کانيهاي تشکيل دهنده آلتراسيون هاي گوناگون به چند فاکتور بستگي دارد که شامل 1- دما 2- فشار 3- ترکيب اوليه سنگ 4- ترکيب اوليه سيال 5- نسبت سيال به سنگ در واکنش که دگرساني را توليد ميکند .

رده بندي معمول تيپ هاي دگرساني بر اساس دسته ها و گروههاي توصيفي تجمعات کانيها يا گروههاي مثل اسکارن، گرايزن، آرژيليک ، پروپليتيک ، کلريتيک، پتاسيک ، کربناته، سريسيتيک، آلونيتي، سيليسي، زئوليتي، فينتيک، تورمالينيتيه و آلبيتي صورت مي گيرد. 

همانگونه که ذکر شد نوع آلتراسيون با سنگ ديواره ارتباط مستقيم دارد ، يا بعبارت ديگر نوع آلتراسيون در سنگهاي مختلف از قبيل؛ سنگ آهک ، ماسه سنگ، سنگهاي ولکانيکي، سنگ هاي نفوذي و غيره تفاوت دارد. نظر به اينکه در منطقه مطالعاتي اهميت کانه سازي مس از بقيه بيشتر است و سنگ در برگيرنده ماده معدني نيز ديوريت و سنگهاي ولکانيکي مي باشد بحث مختصري  بر روي کانسار هاي مس پورفيري صورت مي گيرد.   آلونیت 

1-3- آلتراسيون منطقه کرور 

در حاشيه جنوب شرق محدوده مورد مطالعه، در مرز واحد گرانوديوريت و ديوريت، گستره اي به وسعت حدود 5/2 کيلومتر، به شکل تقريبا نيم دايره، زوني از آلتراسيون هاي مختلف، به همراه کانه زايي مس داراي گسترش مي باشد. اين کانه زايي مس، توسط کارشناسان مختلف ايراني و خارجي مورد بازديد قرار است. تقريباً در تمام گزارش هاي زمين شناسي و معدني که از منطقه جبال بارز تهيه گرديد به آن اشاره شده است .

آلتراسيون در حدود 5 کيلومتري شمال روستاي رود فرق قرار دارد. نزديکترين مسيرها ماشين رو از طريق راه روستاي رود فرق ميباشد. (جاده سبزواران – کهنوج، آبادي جهان - جاده آسفالته مردهک تا روستاي حاجي آباد، راه خاکي روستاي رود فرق به طول حدود 27 کيلومتر ) از طريق راه مالرو، مسير رودخانه رود فرق ميتوان به روستاي کرور و منطقه آلتراسيون رسيد.. اطراف روستا و از جمله زون آلتراسيون داراي درختها و درختچه هاي  فراواني از بادام کوهي، بنه، زيتون کوهي، انجير کوهي مي باشد . ليتولوژي اوليه و سنگ مادر  شامل ديوريت d و بخش کوچکي نيز از گرانيت مي باشد . اين آلتراسيون تحت تاثير واحد گرانوديوريت غرب منطقه قرار گرفته است. بطوريکه در حاشيه آن آثار دگرگوني مجاورتي بخوبي مشهود است. در حاشيه شرقي اين آلتراسيون، محل همبري  زون آلتره و گرانوديوريت در روي زمين، تغييرات سنگ شناسي بافتي، ساختي و کانه زايي را ميتوان مشاهده نمود. در آن سنگ  مادر (ديوريتي) بشدت آلتره  شده ودر بخش هايي تشخيص سنگ اوليه مشکل  مي باشد. انواع دگرساني هاي آرژيليتي، سيليسي، سريستي، آلونيتي را ميتوان  مشاهده نمود. در بخشهايي نيز دگرساني هاي کلريتي و اپيدوتي يافت مي شود که به دو شکل پرشدگي درز و شکاف و گاه به شکل رگه و رگچه سيليسي کانه زايي مس بصورت مالاکيت وجود دارد و بطور محدود مي توآن کانه هاي پيريت و کالکو پيريت را نيز ديد.

 گسترش کانه زايي مس در همه زون يکنواخت نمي باشد و حتي نوع دگرساني در بخشهاي مختلف تغيير مي کند. ولي اين تغييرات در مقياس 20000/1 مورد مطالعه قرارگرفت. شرح مختصري از ترکيب سنگ شناسي، کانه شناسي و نوع آلتراسيون هاي آن در اينجا مي آيد که به شکل پيمايش در چند مسير صورت گرفت. 

از بخش شمالي زون آلتراسيون، مسير در امتداد شمال شرق به طرف جنوب غرب پيمايش و مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بخش در نگاه اول بعلت آلتراسيون شديد تشخيص سنگ مادر مشکل است، بطوريکه بيشتر مسير شامل سنگي با آلتراسيون شديد مي باشد که در روي زمين فلدسپات کاني شاخص آن  مي باشد که در بخش هايي به شدت آن نيز آلتره  گرديد و گاه کانه هاي مافيک آن تماماً به اپيدوت و کلريت تجزيه شده اند. در بخش هايي از مسير مقدار کاني هاي رسي و آلونيتي اضافه مي گردد. اما کانه زايي مس در اين بخش محدود است .

در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت پورفيريتيک (porphritic.tex )با بلورهاي درشت پلاژيوکلاز وفلدسپات پتاسيک مي باشد. اين فلدسپات ها به شدت سريسيتي و اپيدوتي شده (سوسوريتي شده حاوي بلورهاي اسفروليتي، زوئيزيت، کلينوزوئيزيت ،اپيدوت) کوارتز خليجي و بيوتيت کلريتي – اوپاليتي شده در متن متشکل از همرشدي کوارتز و فلدسپات + شيشه تشکيل شده است. 

در اين مسير تعداد نمونه نيز جهت کاني شناسي و نوع آلتراسيون گرفته شد که مورد مطالعه کاني شناسي XRD قرار گرفت ويژگيهاي کاني شناسي و ويژگيهاي هر کدام در جدول ذيل آمده است .

	نوع دگرساني
	کاني ها
	شماره نمونه

	آرژيليتي
	کوارتز +فلدسپات +کاني هاي رسي (ايليت ،مونت موريونيت +کائولينت)
	KR1

	آرژيليتي
	(URD) کوارتز +فلدسپات +کانيهاي رسي (ايليت ،مونت موريونيت ،کائوليت)
	KR3

	آرژيليتي
	کوارتز +فلدسپات +کانيهاي رسي (اپيليت ، مونت موربونيت)
	KR4

	آرژيليتي
	کوارتز +فلدسپات +پيروکسن +ژوراسيت +کانيهاي رسي(موريونيت ،ايليت، کائولينت)
	KR5

	آرژيليتي
	کوارتز +فلدسپات+کانيهاي رسي (ايليت ،مونت موريونيت ،کلريت)
	KR7


- بخش مرکزي زون آلتره  (در مسير آبراهه ا ي به نام دره کبکان) به نظر ميرسد شدت آلتراسيون زياد تر ميشود. تشخيص سنگ مادر  در روي زمين مشکل مي باشد، مطالعات مقاطع نازک بيانگر ديوريت بعنوان سنگ مادر مي باشد. کاني ساز اپي ترمال در اين منطقه در برگيرنده رگه هاي کوارتز به همراه مقدار کمي سولفيد و مالاکيت مي باشد. ضخامت رگه ها 5-1 سانتي متر هستند. رنگ رگه هاي کوارتز خاکستري تا شيري تغيير ميکند.

منطقه مينراليزه داراي وسعتي حدود 500 × 200 متر مربع مي باشد. رگه ها از روند خاص تبعيت نمي کنند. مقادير مالاکيت در بخشهاي به طور قابل ملاحظه افزايش مي يابد. رگه هاي مالاکيت در شکستگي ها با دگرساني آرژيليک (کوارتز، رس، ليمونيت حاصل از پيريت ) همراه مي باشند. بيشترين مقادير مالاکيت که براي ترانشه نيز پيشنهاد گرديد در مختصات  ً 44  َ32 28˚  شمالي و  ً5  َ10   58˚شرقي قرار دارد.
در نقطه اي به مختصات ً 30  َ32 28˚  شمالي و  ً 58 َ09 58˚   شرقي، چشمه کوچکي وجود دارد. اين منطقه درحاشيه جنوب غربي زون آلتره  قرار مي گيرد. سنگ مادر اين منطقه گرانيت آلکالن مي باشد. رگه هاي کوارتز فراوان خاکستري رنگ مرتبط با کاني سازي مس  پورفيري ويژگي هاي بخش هايي از اين دگرساني مي باشد. رگه به صورت استوک ورکها و گاه در امتداد شکستگي هاي رخنمون دارد. ضخامت رگه ها بين 5-1 سانتي متر متغير است. تراکم رگه ها حدود 10 رگه در متر متغير مي باشد. در بخش هاي اکسيد نشده رگه هاي از پيريت وجود دارد، آغشتگي مالاکيت در بخش هاي مختلف اين بخش ديده ميشود. دگر ساني همراه با کاني سازي از نوع آرژيليک (کوارتز، کائولينيت، ايلمنيت، ليمونيت ) مي باشد .

نمونه هاي KR82 جهت سنگ شناسي از اين بخش برداشته شد که در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت ميلونيتي مي باشد ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز ،کوارتز، کاني هاي اپاک (هماتيت و هيدروکسيدهاي آهن بلورها ي پلاژيوکلاز بي شکل با ترکيب اليگوکلاز –آلبيت است که تحت فشارهاي تکتونيکي  ميلونيتي شده و در امتداد شکستگيهاي آن محلول هاي حاوي کوارتز تزريق شده اند. در اين فرآيند بلورهاي پلاژيوکلاز سريسيتي و کائولينيتي شده است. رگه هاي سنگ علاوه بر کوارتز داراي کانيهاي اپاک و هيدروکسيدهاي آهن مالاکيت هستند . اين رگه ها جوانترين بخش سنگ را تشکيل ميدهند و رگه هاي حاوي کوارتز را قطع کرده اند. 

نمونه KR83 بطور نقطه اي از تمام زون با فاصله هاي حدود 10 متر گرفته شد که جهت مطالعه XRD و اندازه  گيري Au,Cu آزمايشگاه ارسال شد. مقدار Cu آن 2595 گرم در تن و مقدار طلا (AU) آن 0074/0 گرم در تن (PPm) مي باشد. کانيهاي شناسايي شده در اين مطالعه شامل کوارتز و فلدسپات مي باشد که متاسفانه مطالعه XRD  اطلاعات دقيق تري در اختيار نگارنده قرار نداد. اين محدوده نيز براي حفر ترانشه پيشنهاد شده بود.

در حاشيه جنوب غرب آلتراسيون کرور، بنظر ميرسد سنگ اوليه (سنگ مادر ) با بخش هاي ديگر داراي تفاوت مي باشد بطوريکه يک گرانيت (گرانيت آلکالن ) تحت تاثير آلتراسيون قرار گرفته است. نتيجه مطالعه اين بخش از حاشيه جنوب غرب به طرف شرق مرکز آلتراسيون داراي ويژگيهاي ذيل است .

 نمونه KR12 را از حاشيه اين واحد (زون ) جهت مطالعه سنگ شناسي انتخاب شده که کمتر تحت تاثير آلتراسيون قرار داشته است. اين سنگ در نمونه دستي يک گرانيت دانه متوسط مي باشد در آن کانيهاي فلدسپات پتاسيک (به رنگ صورتي ) پلاژيوکلاز (سفيد )، کوارتز به همراه بيوتيت هاي تجزيه شده قابل تشخيص است .

در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت هيپ ايديومورفيک مي باشد. کانيهاي فلدسپات پتاسيک (اورتوز با کمي پيريت ) پلاژيوکلاز (آلبيت و اوليگوکلاز )، کوارتز بي شکل به همراه بيوتيت تشخيص داده شد. تحت تاثير دگرساني هاي سيليسي شدن، آرژيليتي شدن، کلريتي شدن، اوپاليتي شدن و اپيدوتي شدن قرار گرفته است.  از سويي نمونه تحت تاثير نيروهاي فشارشي قرار گرفته و تا حدي ميليونيتي شده است.  از نشانه هاي آن آثار خرد شدگي و همرشدي و جهت يافتگي دانه هاي ريز کوارتز در مسير خرد شده است. اين حالت ميتواند ناشي از تنش هاي تکتونيکي منطقه باشد. نام سنگ را مونزوگرانيت بيوتيت دار ميلونيتي شده   داده اند. نمونه هاي KR15,KR14,KR13 نيز به صورت نقطه درطول مسير و داخل اين بخش گرفته شد که بعنوان نماينده نوع آلتراسيون اين بخش مورد مطالعه XRD قرار گرفت.

	نتيجه XRD
	شماره نمونه

	مسکويت +فلدسپات +کوارتز
	KR13

	فلدسپات +کواتز
	KR14

	مسکويت+کوارتز
	KR15


در حد فاصل دره کبکان و چشمه جنوب غرب منطقه خط الراس در مختصات ً35 َ32 28˚ شمالي و ً50 َ9 58˚   شرقي محدوده اي به وسعت 400 × 200متر مربع مقدار کانيهاي مس آن زياد تر مي باشد که بصورت مالاکيت در سطح زمين تظاهر نموده است. از ويژگي هاي اين بخش دگرساني وجود رگه هاي مس به شکل استوک ورکها مي باشد که در امتدادهاي مختلف ديده مي شود. کاني زايي به شکل مالاکيت در ميان شکستگي ها و در سطح سنگ ها داراي رخنمون زيادي مي باشد. پيريت بطور محدود در بخش هايي که سيليسي شده است وجود دارد. آغشتگي مالاکيت زياد ديده مي شود. دگرساني همراه با کاني سازي از نوع آرژيليک (کوارتز، کائولينيت ،ايليت ،ليمونيت) مي باشد .

از اين محدوده اقدام به نمونه گيري KR81,KR78 جهت سنگ شناسي، KR79 از طول زون کاني سازي جهت مطالعه XRD و نمونه  KR80 جهت مطالعه مقاطع صيقلي گرفته شد. از نظر سنگ شناسي در ميدان ميکروسکوپ داراي  بافت پورفيري با زمينه متبلور از همرشدي بلورهاي کوارتز و فلدسپات پتاسيک ميباشد. فلدسپات هاي موجود اغلب آرژيليتي و سريسيتي شده اند، همراه با آثار آرژيليتي شدن و سوسوريتي شدن با بروز کانيهاي گروه اپيدوت از جمله زوئيزيت، کلينوزوئيزيت، بيوتيت (با بلورهاي منشوري قطور که هم اکنون کاملاً به کلريت و کلسيت تبديل شده) رگه هاي دگرزاد کوارتز با حالت کلاستيک از ديگر ويژگيهاي اين سنگ مي باشد که ناشي از فشارهاي تکتونيکي است .

دگرساني هاي مشاهده شده شامل سريسيتي شدن همراه با  مسکويت زائي، سوسوريتي شدن، کلريتي شدن، کربناتي شدن مي باشد .

نمونه KR79  : همانگونه که ذکر شد، اين نمونه در طول کاني سازي اين منطقه، بطور نقطه اي گرفته شد. کانيهاي شناسايي شده در مطالعات XRD شامل کوارتز و فلدسپات مي باشد که ظاهراً نوع آلتراسيون آن را از طريق سنگ شناسي (مقطع نازک ) بهتر ميتوان بررسي شود .

	Stage of ore – mineralizion

Earley ----------------------------------(   late
	Ormineral
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	Malachite

	
	geothite

	
	martite

	
	Maghemite

	
	Chalcopymite

	
	pyrite

	
	Magnetite

	
	chalcopyrhotite


نمونه KR80 از اين مجموعه جهت مطالعه مقطع صيقلي انتخاب شد که نتايج مطالعات آن به شرح ذيل است. پاراژنر کانيهاي اين نمونه به ترتيب کريستاليزاسيون شامل: 

1- مگنتيت (magnetite) بصورت دانه هاي منفرد تا تجمعي در متن نمونه  پراکنده اند و اندازه  دانه ها تا 270 × 220 ميکرون ميرسد . داراي قدرت بازتابش 22%= R بوده و آنيزوتروپي از خود نشان نمي دهد. تحت فرآيندهاي اکسيداسيون به طور بخش به رشته ها در رگچه هاي ريز از مارتيت (martite ) تبديل شده و که گهگاه توسط بلورهايي از ماگهميت (maghemite) جانشين ميگردد (شکل 32و33و34 ). 

دانه هايي از کالکوپيريت ريز دانه به ظاهر بصورت انکلوزيون در داخل دانه ها ي مگنتيت ديده مي شود که در راستاي ريز شکافهاي قائم بداخل بلورهاي مگنتيت وارد شده اند و يا شايد کالکوپيريت هيپوژن فاز اوليه باشد (شکل 34)، ولي چون دانه هاي مگنتيت و کالکوپيريت محتوي خود در داخل فراورده هاي واپاشي شده کالکوپيريت (گوتيت) قرار دارند. لذا مگنتيت بعنوان فاز اوليه کانيهاي بعد از کالکوپيريت مي باشد (شکل 35). 

2- کالکوپيريت بصورت بلورهاي بزرگ و بي شکل در يک نمونه از منطقه وجود دارد که تحت عمل اکسيداسيون کم و بيش واپاشي شده و به هيدروکسيدهاي آهن نوع گوتيت تبديل شده است.( شکل 36)

3- دانه هاي نسبتاً ريز از پيريت بصورت پراکنده نيز وجود دارد که از اثر اکسيداسيون و هوازدگي بدور نمانده و غالباً به هيدروکسيد هاي آهن نوع گوتيت تبديل شده اند. 

4- کانيهاي سوپرژن که طي اکسيداسيون بوجود آمده آند شامل گوتيت، لپيدوکروسيت ،ماگهميت و هيدروکربنهاي مس (مالاکيت و ..) است که در متن مقطع قابل ديدن هستند.
دراطراف سه نقطه C,B,A به مختصات ذيل :

A (28˚  32  20  N  58 ˚  10  25 E)    

B (28 ˚ 32  29 N  58 ˚ 10  37 E)    

C (28 ˚ 32  21 N  15 ˚ 10  40 E)   

است در محدوده اي به وسعت تقريبي 30× 20 مترمربع کانه زايي مس داراي تمرکز زيادتري مي باشد. در اين محدوده ها نيز سنگ مادر ديوريت آلتره  مي باشد. دگرساني در اين بخش ها ي با کانه زايي مس به شکل استوک ورک همراه مي باشد. مس بيشتر به صورت مالاکيت رخنمون دارد، بطور محدود، ميتوان کانه هاي سولفيدي را در اين بخش ديد. بنظر مي آيد دگرساني آن از نوع آرژيليک (کوارتز ، کائولينيت، ايلمنيت ، ليمونيت) مي باشد که با مناطق قبلي (دره کبکان) تفاوت چندان ندارد. از اين محدوده اقدام به نمونه گيري شد که اين نمونه ها مي تواند نماينده هر سه محدوده فوق باشد.

 نمونه KR88 که جهت سنگ شناسي گرفته شد که داراي بافت پورفيري مي باشد ترکيب کاني شناسي آن شامل کوارتز، آلکالي فلدسپات، کلريت، کاني اپاک، سريسيت مي باشد. در امتداد شکستگيهاي سنگ کانيهاي سريسيت، کلريت ،کاني اپاک و کوارتز کريپتوکريستالين تشکيل شده اند.  کاني هاي  اپاک ايزومتريک ثانوي است و در زمينه سنگ و در شکافها و شکستگيهاي سنگ پديد آمده است.

 در مطالعه XRD که بر روي نمونه KR89-KR87 صورت گرفت، تنها به وجود کاني فلدسپات و کوارتز اشاره شد.

در مطالعه مقطع صيقلي (نمونه KR86) کانيهاي غالب اين نمونه بصورت دانه هاي پراکنده (disseminated  graine ) درسطح مقطع قابل ديد هستند شامل دانه مگنتيت پيريت و مقداري کالکوپيريت است. دانه هاي پراکنده مگنتيت کم و بيش مارتيتي شده اند و در سطح بلورين خود آثار خوردگي نشان ميدهد.

دانه هاي بي شکل پيريت و کالکوپيريت هم بطور پراکنده در سطح مقطع حضور دارند. ماندگاري دانه هاي پيريت نسبت به کالکوپيريت بيشتر است. چرا که اغلب واپاشي شده وبه هيدروکسيدهاي آهن نوع گوتيت ولپيدوکروسيت تبديل شده اند و تنها آثاري از پيريت هاي اوليه برجاي مانده و بقيه حجم بلورها را هيدروکسيدهاي آهن به انضمام اوخراي آهن در بر گرفته است ( شکل شماره 37 و 38). بنظر مطالعه کننده، آبهاي سوپرژن و هيدروترمالي موثر بر اين نمونه مقدار زيادي Cu,S,Sb,As برخوردار بوده تا آنجا که بهمراه مالاکيت آثاري از اکسيدهاي Sb و همچنين اورپيمنت + کمي رالگار ديده مي شود (شکل شماره39) که تست اندازه  گيري طلا را توصيه نموده است. 

اين نمونه با شماره KR58 جهت اندازه  گيري CU,Au ارسال گرديده و مقدار اين عناصر به ترتيب 06/2 در صد و 021/0 گرم درتن (PPm) مي باشد در اين منطقه حداقل سه ترانشه پيشنهاد شد .

· مسير آبراهه اصلي کرور 

آبراهه اصلي کرور با روند تقريباً شمالي – جنوبي، تمام زون آلتره  را قطع مي کند. اين مسير نماينده وضعيت دگرساني در بخش شرقي منطقه مي باشد. از ديدگاه مورفولوژي و ارتفاعي در پايين ترين تراز قرار گرفته است. به همين علت وضعيت کاني سازي و وجود کانه ها ي مس در آن با بقيه مناطق تفاوتهايي دارد. عمدتاً تحت تاثير آبهاي جوي قرار گرفته است. بطوريکه بر اثر انحلال کاني هاي مس از ترازهاي بالاتر و برجاي گذاري آن در افق پايين تر، آثار مس به شکل مالاکيت (زنگاب)درآمده است. اين وضعيت درنقاط آبزه ودر سطوح شکستگي به صورت کاملاً سبز رنگ در ابعاد مترمربعي وجود دارد. بعبارت ديگر در اين منطقه نوعي غني شدگي مس بوجود آمده است. اما ازنظر کانه سازي ونوع دگر ساني تفاوت فاحشي با ديگر مناطق ندارد. ازتمام طول اين آبراهه به شکل نقطه اي نمونه KR90 گرفته شد. در مطالعه XRD تنها کاني فلدسپات و کوارتز شناسايي شده است و مقدار طلاي آن 0022/0 گرم در تن (PPm) است. اين نمونه مي تواند نماينده اين بخش باشد. نوع سنگ مادر اين منطقه نيز ديوريت مي باشد. در بخشهاي از اين مسير استوک ورکهايي از کاني سازي مس وجود دارد.  پيريت نيز در ميان رگه ها ديده مي شود. آغشتگي مالاکيت در همه جا يکسان نيست.  بنظر مي آيد مقدار مالاکيت در اين مسير بيشتر تابع آبهاي زير زميني که بشکل چشمه هاي فصلي و آبزه است مي باشد. بطور کلي نوع دگرساني با توجه به شواهد روي زمين از نوع آرژيليتيک (کوارتز ، کائولينيت، ليمونيت)مي باشد.

آبراهه جنوبي 

اين آبراهه در بخش جنوبي زون آلتره  با روند غربي - شرقي جريان دارد و در بخش جنوب شرقي اين زون به آبراهه اصلي وصل مي شود. آبراهه فوق به شکل ترانشه اي تقريباً طبيعي با ديواره اي پرشيب اين زون را قطع ميکند و از بهترين نقاط اين مجموعه دگرسان شده جهت مطالعه مي باشد .
· ليتولوژي بخش اعظم آن (بخش شرقي)ديوريت مي باشد. در اين بخش از دگرساني رگه هاي کوارتز به رنگ خاکستري که در ارتباط با کاني سازي مس مي باشد وجود  دارد. رگه ها غالباً به شکل استوک ورک ميباشند و امتدادهاي گوناگوني از خود نشان ميدهند ضخامت رگه ها بين 30-2 ميلي متر متغيير است تراکم رگه ها بين 3 تا 30 رگه در هر متر متغير مي باشد. آغشتگي رگه به مالاکيت و در سطوح شکسته سنگ ها، بيانگر کانه زايي مس است. پيريت هاي ريز دانه در بخشهاي مختلف وجود دارد. در نقاطي که مرطوب ميباشد گوگرد ثانوي ديده مي شود. وجود اين گوگردها بر روي سطوح سنگ بيانگر کانه هاي سولفيدي در اين منطقه مي باشد. دگرساني همراه با کاني سازي بنظر مي آيد از نوع آرژيليتيک (کوارتز ،کائولينيت،ليمونيت ،فلدسپات) مي باشد .
در بخش جنوب غربي زون آلتره  آبراهه از ميان گرانيت آلکالن عبور ميکند يا بعبارت ديگر در اين قسمت سنگ مادر  زون آلتره  گرانيت آلکالن مي باشد که ويژگيهاي فوق الذکر را در آن ميتوان مشاهده نمود، علاوه بر آن مطالعات سنگ شناسي نيز مويد مطالب فوق است. بطوريکه در ميدان ميکروسکوپ نيز داراي بافت ميلونيتي مي باشد. ترکيب کاني شناسي آن شامل فلدسپات، کوارتز، کاني هاي اپاک، هماتيت و هيدروکسيدهاي آهن مي باشد. در امتداد شکستگي ها محلول هاي حاوي کوارتز تزريق شده اند در اين فرايند فلدسپات ها به سريسيت و کائولينيت آلتره  شده اند. رگه هاي سنگ علاوه بر کوارتز داراي کانيهاي اپاک و هيدروکسيدي آهن و مالاکيت مي باشد. اين رگه ها جوآن ترين بخش سنگ را تشکيل ميدهند و گاه رگه هاي حاوي کوارتز را قطع کرده اند که ميتواند بيانگر دو فاز باشد. اين مطلب در مطالعه نمونه  KR84 مشهود است .

مطالعه مقاطع صيقلي (نمونه KR84 )  بيانگر فرآيندهاي مختلف است بطوريکه پاراژنز کانيهاي اصلي اين نمونه دانه هاي متفرق و پراکنده پيريت و گاه کوبانيت در سطح مقطع است که هم اکنون تحت تاثير فرآيند هوازدگي به مجموعه اي متحدالمرکز و با رنگهاي متنوع از هيدروکسيدهاي آهن و بقاياي سولفيد تبديل شده اند (شکل شماره 40 و 41). انحلال اين هيدروکسيدهاي آهن آغشتگي قهوه اي رنگ سطح مقطع را باعث شده است مجموعه حاصل از واپاشي سيليکاتها از جمله تيتانيت نيز قابل رؤيت است .
2-3- آلتراسيون باغ گلان 

اين آلتراسيون دربخش مرکزي محدوده مورد مطالعه قرار دارد .  راه دسترسي به آن از طريق شهرستان عنبرآباد به ترتيب زير ميباشد .

- راه آسفالته عنبرآباد –گمرکان 25کيلومتر

راه خاکي ماشين رو گمرکان – مردار- مورچين –بنه چار – تا محل اتصال دو رودخانه سنگستان و امجز به طول 10 کيلومتر 

- راه مالرو که از داخل آبراهه سنگستان مي گذرد به طول 3 کيلومتر 

بعبارت ديگر آلتراسيون باغ گلان در حدود 5/12 کيلومتر غرب روستاي گمرکان در منطقه اي به نام سنگستان قرار دارد. باغ گلان مزرعه اي کوچک و تقريباً متروکه مي باشد. سنگستان نيز نام محلي متبرکه به نام امامزاده سنگستان، رود خانه اي و محدوده اي با همين نام مشهور است. منطقه اي کوهستاني با ارتفاعات بيش از 1800 متر از سطح دريا ميباشد آبراهه هاي منطقه (رودخانه سنگستان ) در اين محدوده به طرف غرب شمال غرب زهکشي مي شود. پوشش گياهي اين محدوده نيز مانند مناطق ديگر شامل بادام کوهي، انجير کوهي، بنه مي باشد. در فاصله کمي از محدوده آلتره،  به طرف غرب، در ارتفاع پايين تر، باغ هاي مرکبات (درامتداد رودخانه سنگستان و امجز) داراي گسترش مي باشد که بيانگر تغيير آب و هوا مي باشد که کاملاً از ارتفاع منطقه تبعيت مي نمايد. آبراهه باغ گلان  محدوده آلتره را قطع ميکند ولي آبراهه سنگستان - امامزاده از حاشيه شمال غربي آن به طرف غرب جريان دارد .اين آلتراسيون در محدودهاي به وسعت حدود 2 × 5/1 کيلومتر مربع داراي گسترش است. ليتولوژي اوليه گرانيت آلکالن و ديوريت مي باشد. اين واحد گرانيت در داخل سنگ هاي ولکانيکي نفوذ نموده است. از طرفي تحت نفوذ واحد ديوريتي قرار گرفته، بطوري که  دايکها از ديوريت در داخل گرانيت آلکالن نفود نموده است. رنگ عمومي اين 5 بخش آلتره  در سطح نسبت به مناطق غيره آلتره  تفاوت دارد. در سطح با رنگ قرمز و سطح شکست آن سفيد استخواني مي باشد. بخش هايي از آن آرژيليتي و آلونيتي است. در داخل شکستگي ها، آرژيليتي شدن شديدتر مي باشد. بطور محدود در داخل آن پيريت ديده ميشود. رنگ قرمز آلتراسيون ميتواند بر اثر اکسيد شدن پيريت و وجود اکسيد آهن باشد. در محل هايي که آب زير زميني به شکلي آبزه  به سطح زمين راه پيدا نموده در سطح گوگرد ديده مي شود که بيانگر وجود کانه هاي سولفوره در سنگ مي باشد. سنگ اوليه اين آلتراسيون، گرانيت آلکالن و ديوريت آلتره منطقه است. اين گرانيت علاوه بر متاثر بودن از ديوريت آلتره  منطقه، متاثر از يک ديوريت دانه متوسط تا دانه درشت مي باشد که به شکل دايک ديده مي شود که احتمالاً نقش اصلي را در اين آلتراسيون داشته است. نمونه هايي از سنگ هاي بخش آلتراسيون مورد مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفت (نمونه اي KR57,KR53). در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت گرانولار است. ترکيب کاني شناسي آن شامل آلکالن فلدسپات، پلاژيوکلاز، کوارتز، کاني اوپاک، سريسيت ،کلريت و کلسيت  مي باشد .

پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل از نوع اليگوکلاز آلبيت و آلکالي فلدسپات با بلورهاي بي شکل هرکدام درصدي از سنگ را تشکيل مي دهد. پلاژيوکلازها در بخشهايي به سريسيت و کلسيت ولي آلکالن فلدسپات ها علاوه بر سريسيت و کلسيت به کائولينيت نيز تغيير نموده است .

آلکالن فلدسپات با بلورهاي کوارتز در قسمتهايي از سنگ داراي بافت گرافيک مي باشد. فرايند دگرساني خصوصاً کلريتي شدن که همراه آن کاني هاي اپاک پديد آمده است در امتداد شکستگيها از فراواني بيشتري برخوردار است. نام سنگ در نمونه هاي مختلف از گرانيت آلکالن تا ديوريت تغيير ميکند ولي با توجه به مطالعات روي زمين سنگ غالب اوليه در اين آلتراسيون گرانيت مي باشد .

اين گرانيت به همراه ديوريت – گرانوديوريت با سن ائوسن يا ائوسن  بالايي – اليگوسن، واحدهاي ولکانيکي (آندزيت) بازالت، آندزي بازالت و آذر آواري ائوسن منطقه را قطع نموده است. دايک هاي از جنس ديوريت علاوه بر دايک هاي آندزي – بازالتي منطقه اين زون آلتره  را قطع ميکند که در ميدان ميکروسکوپ (نمونه KR61 ) مورد مطالعه قرار گرفت. اين دايک هاي ديوريتي داراي بافت hipidiomorphuc granular مي باشد. ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز آمفيبول و کاني هاي اپاک است.

بيشتر پلاژيوکلاز آن از نوع آندزين مي باشد که حدود 70 درصد ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد. بلورهاي پلاژيوکلاز آن گاه شکسته و به آمفيبول از نوع ترموليت –اکتينوليت تبديل شده است. آمفيبول هاي آن نيز از نوع ترموليت – اکتينوليت است، داراي خاستگاه ثانوي مي باشد که بنظر مي رسد در امتداد شکستگيها بعلت هجوم محلول هيدروترمال و يا تغيير کانيهاي مافيک اوليه (پيروکسن آمفيبول ) و يا از تبديل پلاژيوکلاز پديد آمده است. کاني اپاک نيز داراي خاستگاه ثانوي بوده که همراه واکنش پيدايش آمفيبول پديد آمده است. رگه هاي سنگ توسط کاني اپاک پر شده و همراه کاني هاي اپاک گاه هيدروکسيد آهن ديده ميشود .

در اين منطقه از توده نفوذي بر اثر عملکرد فازهاي گرمابي آن يا عامل ديگر، دگرساني هاي به شکل آرژيليتي، سيليسي، سريسيتي، اپيدوتيتي، ليمونيتي، فلدسپاتي شدن و آمفيبول شدن مي توان مشاهده نمود. اين دگرساني در امتداد گسل هاي بيشتر مي باشد.  گه  گاه همراه با کانه زايي مس نيز است. همانگونه که ذکر گرديد منطقه و آلتره  داراي آبراهه هاي تقريباً پر شيب مي باشد که بسوي شمال غربي زهکش مي شوند يا بعبارت ديگر ارتفاع منطقه و آلتره  باغ گلان از شرق به طرف غرب کم مي شود. نوع کانه زايي مس با اين ارتفاع نسبت عکس دارد. يعني کانه زايي مس در شرق اين منطقه ديده نمي شود ولي به طرف غرب به سنگ گرانيت آلکالن که از متن آن بلورهاي پيريت و کالکوپيريت به همراه فلدسپات هاي پتاسيک بخوبي قابل مشاهده است (نمونه شماره KR57). کانه زايي مس در شرق زون آلتره ديده  نمي شود، ولي به طرف غرب در امتداد در مسير شکستگي ها و گسله ها کانه زايي مس به صورت مالاکيت ظاهر مي شود که از اهميت چندان زيادي برخوردار نيست.
پيريت در بخش هاي مختلف به طور پراکنده وجود دارد. در بخش هاي آرژيليتي کمتر ديده مي شود، ولي درون بخش هاي سيليسي و بخش هاي پتاسيک مقدار پيريت آن فراوان تر است. گاه در سنگ، قالبهاي بر جاي مانده از پيريت را ميتوان مشاهده نمود که توسط اکسيد آهن ثانوي پر شده است .

گستره اين زون آلتره  حدود 2×1 کيلومتر مربع مي باشد که از شرق به غرب اقدام به نمونه گيري مختلف جهت مطالعه سنگ شناسي، XRD ، تجزيه شيميايي و مقاطع صيقلي شد که به همراه شرح مختصر در ذيل آمده است.

 نمونه KR80 : اين  نمونه بطور نقطه اي در طول بيش از 500 متر از شرق به سمت غرب جهت اندازه گيريAu و مطالعه XRD (تشخيص کاني هاي جهت آلتراسيون ) گرفته شد. مقدار طلاي اندازه  گيري شده در آن 004/0 گرم در تن (ppm) است. کانيهاي کوارتز و فلدسپات درمطالعه XRD شناسايي گرديد .

نمونه هاي KR61  KR62 به ترتيب از دايک ديوريتي زون آلتره و ديوريت حاشيه غربي زون آلتره  جهت مطالعه سنگ شناسي و نيز نمونه  KR53 از بخش آلتره جهت مطالعه سنگ شناسي گرفته شد .

نمونه KR54 از نقطه اي به مختصات ً17  َ34  °28 شمالي و ً38  َ09  °56   شرقي که از بقيه قسمت که شدت سيليسي شدن آن زيادتر است، جهت آناليز طلا و مطالعه XRD گرفته شد. مقدار طلاي آن 0.0057 (ppm) گرم در تن مي باشد و کانيهاي شناسايي شده شامل کوارتز فلدسپات و موسکويت مي باشد .

نمونه KR55 اجهت مطالعه مقاطع صيقلي از ميان گرانيت آلکالن و در کنار گسل گرفته شد. در نمونه دستي پيريت وکالکوپيريت به شکل پراکنده درآن وجود داشت. مطالعه مقطع صيقلي نيز آن را تاييد مي کند (شکل 44). اين کانيها تحت تاثير فرآيند هاي اکسيداسيون و هوازدگي قرار گرفته و به مجموعه اي از هيدروکسيدهاي آهن + منگنز تبديل شده است. تنها آثار باقيمانده اي از پيريت (Residiual  pyrites ) بر جاي مانده (شکل شماره 42 و 43) است. در اين منطقه نيز مانند آلتراسيون کرور، اورپيمنت بطور آشکار نيز وجود دارد (شکل شماره45 ) است.

ليتولوژي بخش غربي اين زون آلتره، گرانيت سفيد آلکالن است که  در آن فلدسپات آلکالن به سريسيت، کلسيتي و کائولينيت تبديل شده است (نمونه KR57 ). اين مجموعه توسط گسلي با روند تقريباً شمالي – جنوبي قطع شد و کانه زايي مس در داخل زون گسله بيشتر اتفاق افتاده است، در اطراف گسل نيز کانه زايي مس ديده مي شود.  اين کانه زايي به همراه پيريت و اثر ثانوي گوگرد از وجود زوني سولفيدي حکايت مي کند. نمونه KR62 مورد مطالعه (مقطع صيقلي) قرار گرفت. در آن کانه هاي ريز و درشت و بي شکل کالکوپيريت، بطور متفرق و پراکنده در سطح مقطع موجود است. در نمونه دستي نيز همين گونه مي باشد. اين کانيها در اثر فرآيند هوازدگي از حاشيه به هيدورکسيدهاي آهن تبديل شده و بافت حاشيه جانشيني ( rim replacement tex ) را ايجاد نموده است (شکل شماره 46 ). علاوه بر کالکوپيريت  آثاري از پيريت که در مسير درز و شکافها ظاهر شده است در راستاي فرايند هوازدگي فرآورده هاي مالاکيتي بطور پراکنده در سنگ قابل رؤيت مي باشد.

نمونه KR56 از بخش کانه دار و زون گسله به مختصات ً 39  َ34  °28  شمالي و21ً  09َ  °58 شرقي بطور نقطه اي گرفته شد مقدار طلاي آن 0.0035 گرم در تن و مقدار مس آن 39/1 در صد است.

 نمونه KR58 از حاشيه شرقي زون گسله در ضخامتي حدود 5 متر به طور منطقه اي گرفته شد و مقدار Au اندازه  گيري شده آن 0.0080 گرم در تن است .

نمونه KR57 جهت سنگ شناسي از بخش گرانيت آلکالن گرفته شد. نمونه KR82 از ميان گرانيت آلکالن جهت مطالعه کاني نگاري گرفته شد که  تنها وجود کانه هاي پيريت و کالکوپيريت را تاييد ميکند .

نمونه KR63 ازکنار زون گسل و از ميان گرانيت آلکالن جهت مطالعه XRD و اندازه گيري Cu.Au به ترتيب 0.0065 و 475 گرم در تن (ppm)  مي باشد.

 نمونه KR59 در طول بيش از 500 متر از حدود مرکز زون آلتره تا انتهاي غربي زون به طور نقطه اي گرفته شد. مقدار طلاي اندازه گيري شده 0.0057 گرم در تن (PPm) و کانيهاي شناسايي شده (XRD) شامل کوارتز و فلدسپات مي باشد .

با توجه به جدول صفحه 83 کانيهاي شناسايي شده درمقاطع نازک، XRD و مطالعات روي زمين به نظر مي آيد بخش غربي اين زون در زون پتاسيک قرار دارد و به سمت شرق زون هاي آرژيليک و آلونيتي قابل شناسايي باشد که احتياج به بررسي و مطالعه زيادتر در مقياس بزرگتر دارد .
جدول نمونه هاي گرفته شد از دگرساني منطقه باغ گلان و نتايج مطالعات آنها

	نتايج مطالعات
	آزمايشگاه ارسالي
	مختصات جغرافيايي
	شماره نمونه

	004/0 فلدسپار +کوارتز
	XRD
ژئوشيمي
	28 34 14
58 09 52
	KR60

	دايک ديوريتي
	سنگ شناسي
	28 34 14
58 09 52
	KR61

	ديوريت زون آلتره
	سنگ شناسي
	28 34 15
58 09 51
	KR52

	گرانيت به گرانوديوريت
	سنگ شناسي
	28 34 15
58 09 51
	KR53

	مسکويت +فلدسپات+کوارتز
	XRD
	ً17  َ34  °28
ً38  َ09  °58
	KR54

	مسکويت + فلدسپات + کوارتز
	XRD

	60-54

از نقطه KR54 تا نقطه KR60
	KR55

	پيريت ،کالکوپيريت
	مقطع صيقلي
	ً26  َ34  °28 
ً20  َ09  °58
	KR55

	کوارتز+فلدسپات
	XRD
	28 34 39
58 09 21
	KR56

	
	سنگ شناسي
	38 34 39
58 09 21
	KR57

	0.0089 ppm
	شيميAu 
	28 34 39
58 09 21
	KR58

	0.0057 ppm
	XRD-Au
	از نقطه KR54 تا نقطه KR58
	KR59

	کالکوپيريت + اکسيد آهن
	مقطع صيقلي
	28 34 40

58 58 22
	KR62

	کوارتز +فلدسپات
	تجزيه XRD
	28 34 41
58 58 22
	KR63


آلتراسيون جنوب گرانيت آلکالن 

همانگونه که در معرفي واحد گرانيت آلکالن گفته شد،همبري آن با واحد Eadv (ولکانيک نرم فرسا)گسله مي باشد. نوعي آلتراسيون آرژيليتي همراه با پيريت زايي در اين بخش ديده مي شود.ضخامت آن بسيار متغيير است،بطوريکه در دره آهنگران به حدود 500 متر و درمناطقي حتي حذف مي شود. طول آلتراسيون بيش از چندين کيلومتر قابل تعقيب است.اين آلتراسيون در بخش هايي با سيليسي زايي همراه مي باشد. بطوريکه بر مقدار سيليس اضافه شده و حتي رگه هايي از سيليس به ضخامت چندين متر در طول بيش از 20 مترنيز مشاهده گرديد. سيليس اکثراً حالت آمورف دارد و بلورهاي پيريت موجود در آنها نيز تقريباً  درشت مي باشد (ابعاد 5/0 سانتي متر).رخساره اين سنگ گرانيت مي باشد که ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز، آلکالن فلدسپات، کوارتز، سريسيت، کلريت، اپيدوت، اسفن و کاني هاي اپاک مي باشد. بافت آن گرانولار است (نمونه هاي KR69,KR68,KR75A). پلاژيوکلازهاي موجود در سنگ به کانيهاي اپيدوت کلريت و سريسيت تبديل شده اند. در اين فرآيندها کاني اپاک اسفن و کوارتز بوجود آمده است. در بعضي از مقاطع نازک تبديل پلاژيوکلاز به کائولينيت و کانيهاي رسي ميتوان مشاهده نمود. آلکالن فلدسپات اغلب چرکين و کدر هستند. کائولينيتي شدن اغلب آلکالن فلدسپات را فرا گرفته است.
کوارتز در زمينه سنگ عمدتاً بي شکل است و گاه با بلورهاي آلکالن داراي همرشدي همزمان است. بيوتيت موجود در سنگ به کلريت تبديل شده است. درون بلورهاي بيوتيت کاني هاي اپاک بعنوان انکلوزيون وجود دارد. بيوتيت هاي کلريتي شده داراي کاني هاي اپاک بيشتري هستند که از تجزيه بيوتيت پديد آمده اند .

کاني هاي ثانوي بطور عمده شامل اپيدوت کلسيت کائولينيت، کلريت، سريسيت، اسفن و کانيهاي اپاک مي باشد که نتيجه آلتراسيون سنگ مي باشد .

کانيهاي اپاک موجود در سنگ با کانه هاي فلزي آن نيز مورد مطالعه صيقلي قرار گرفت  (نمونه هايKR67,KR65). کانه هاي اصلي در اين نمونه ها شامل پيريت، کوبانيت، هيدروکسيدهاي مختلف آهن مي باشد. پيريت تحت تاثير فرآيند هوازدگي و اکسيداسيون به هيدروکسيدهاي آهن از نوع گوتيت +اپيدوت تبديل شده (شکل شماره 47و48).  بقاياي اوليه پيريت بر جاي مانده است. کوبانيت (CuFe2S3) بصورت (CuFeS2+Fes) است که از کالکوپيريت + ماکيناويت (mackinawite) تشکيل شده است.

 بدليل وجود مقدار زياد يون آهن در ترکيب شيميايي هيدروکسيدهاي مختلف آهن (گوتيت ، لپيدوکروسيت، اوخراي آهن) ضمن نشان دادن بافت همرشد ميرمکيتي، محصور کننده بقاياي بر جاي مانده اوليه کوبانيت نيز مي باشد (شکل شماره 49و50 ) ا ز مجموعه اين آلتراسيون نمونه جدول ذيل جهت مطالعه و آناليز طلا مس گرفته شد. مطالعه نمونه KR83   XRD نيز بيانگر وجود کاني هاي فلدسپات کوارتز و کانيهاي رسي است .

	Cu (ppm)
	Au (ppm)
	شماره نمونه

	475
	0.0065
	KR63

	
	0.0066
	KR64

	
	0.0041
	KR66

	
	0.0022
	KR70


آلتراسيون واحد Eadv 

واحد Eadv بعلت تغيير ترکيب سنگ شناسي، عوامل تکتونيکي و گسل هاي موجود، محلول هاي گرمابي و آبهاي جوي، فشار و حرارت متاثر شدن از توده هاي نفوذي متعددي و دايک هاي موجود، تحت تاثير آلتراسيونهاي وسيع و مختلفي قرار گرفته است. عمده ترين آنها، اپيدوتيزاسيون، آرژيليتيزاسيون، کلريتيزاسيون، سيليسي شده ) ميباشد (شکل شماره51). تغيير نوع آلتراسيون بيشتر تابع نوع توده اي نفوذ و نوع دايک ها مي باشد که مجموعه سنگ ولکانيک را قطع نموده است. بطور عام اين آلتراسيون را علاوه بر مشاهدات روي زمين در ميدان ميکروسکوپ بهتر ميتوان بررسي کرد .

بطوريکه در نمونه KR18 پلاژيوکلازهاي موجود به اپيدوت و کلريت تبديل شده است. اغلب اپيدوت داراي ساخت آشيانه کبوتري در اشکال عدسي مانند مي باشند. بخش هاي وسيعي از زمينه شيشه اي سنگ در ابعاد کريپتوکريستالين به اپيدوت تبديل شده است. همچنين کانيهاي تيره از قبيل آمفيبول از نوع ترموليت- آکتينوليت نيز ازحاشيه خارجي به اپيدوت تبديل گرديده اند. رنگ عمومي آن خاکستر مايل به سبز مي باشد. بعلت آلتراسيون شديد از واحدهاي اطراف از نظر مورفولوژي پست تر است. رگه و رگچه هاي اپيدوت بطور فراوان در آن ديده مي شود ( شکل شماره 52). يکي از مناطقي که وضعيت فوق را بهتر مي توان مشاهده نمود، مسير مردار – گي گو به طرف پشت کارون است. در مسير گي گوبه پشت گارون اين آلتراسيون به صورت اپيدوتيزاسيون رخ داده، بطوريکه آندزيت بشدت آلتره  شده است. دايک هاي با ضخامت مختلف مجموعه آندزيت را قطع نموده است.  اين دايک ها و زون هاي آلتره ديگر با تغيير رنگ هاي گوناگون ديده مي شود.   زون اصلي اپيدوتي گرديد و همانگونه که ذکر شد رنگ واحد مايل به سبز است، در جاهايي از اين منطقه آثار کانه زايي مس به صورت رگچه هاي نازک (مالاکيت ) ديده مي شود. (شکل شماره53). نمونه هاي KR39  از همين محدوده مس دار جهت مطالعه XRD گرفته شد. Au آن نيز مورد اندازه گيري قرار گرفت . که بيانگر فلدسپاتي شدن بخشهاي از اين زون آلتره  است که اغلب کانه زايي مس نيز همراه همين بخش مي باشد .

	نتيجه مطالعات XRD
	شماره نمونه

	کوارتز +کلسيت +فلدسپات
	KR39


در ميان زون آلتراسيون اپيدوتي - سريسيتي واحد Eadv ، همانگونه که ذکر شد دايک هاي متعددي وجود دارد. هر کدام از اين دايک با سنگ در برگيرنده و محلول هاي گرمابي باعث تشکيل انواع آلتراسيون هاي مختلف در شدت هاي مختلف شده اند که عمده ترين آن عبارتند:
· هماتيتي شدن

· آلتراسيون مرز دو واحد ولکانيکي Eadv و Eav
· سيليسي شدن
· آلتراسيون محدوده ده منصور
هماتيتي شدن 

در بخش جنوب غربي محدوده مورد مطالعه مخصوصاً در همبري دو واحد ولکانيکي Eadv  و Eav و بخشهاي از واحد Eadv ميتوان اين آلتراسيون را مشاهده نمود. دراينجا رگه اي از آهن به طول بيش از 100 متر قابل تعقيب مي باشد. به همراه آهن رگه هاي کلسيت و سيليس در اطراف داراي گسترش است. سطح دايکهاي اسيدي موجود در اطراف بر اثر اکسيد آهن تقريباً قرمز گرديده و بخش هايي از آهن، به نظر آغشته به کانيهاي رسي ميباشد و يا بعبارت ديگر آرژيلي شده است. کاني هاي شکل دهنده اين زون آلتره در مطالعات XRD شامل کوارتز، هماتيت، فلدسپار، کلسيت و کانيهاي رسي ميباشد.  حاصل تجزيه نمونه KR25  که به شکل کانالي از ضخامت نيم متر در سه نقطه گرفته شده در جدول ذيل آمده است. 

	Cu(ppm)
	Au(ppm)
	شماره نمونه

	35/0
	0/16
	KR25


يکي ديگر از مناطقي که اين آلتراسيون و کانه زايي را ميتوان مشاهده نمود مسير گي گو به طرف پشت کارون است. در طول همبري واحد Eadv و گرانيت آلکالن، باندي از سنگ آلتره  شده با تغيير ضخامت و تغيير مسير ديده ميشود که توسط گسل جابجا گرديده است. بافت سنگ شناسي آن بيشتر به يک آپليت  آلتره شد  شباهت دارد. ضخامت باند بطور متوسط حدود 20 متر است.  بيشتر نقاط آن آثار مس به شکل مالاکيت ديده مي شود (شکل شماره 53). در اين مسير نمونه KR39 جهت مطالعه XRD و اندازه  گيري Au گرفته شد. در طول اين مسير در نقاط متعدد آثار مس مشاهده گرديد که بر روي نقشه علامت زده شده است و يکي از مناطق پيشنهادي براي اکتشافات ژئوشيمي مي باشد.

	نتيجه مطالعهXRD
	شماره نمونه

	فلدسپات ،کلسيت ،کوارتز
	KR39

	Au
	


آلتراسيون مرز دو واحد ولکانيکيEav,Eadv 

در مرز بين دو واحد Eadv (ولکانيک نرم فرسا ) و واحد Eav (ولکانيک سخت فرسا آندزيت )، زون آلتره  بطور تقريباً ممتد با ويژگيهاي ذيل قابل شناسايي مي باشد .

باندي کاملاً  آلتره  به رنگ سفيد مايل به صورتي تا قرمز تغيير ميکند. ضخامت متوسط آن حدود 20 متر مي باشد. تغيير ضخامت آن زياد است بطوريکه در بخش هايي ضخامت اين باند به بيش از 100 متر مي رسد و در بخش هاي نيز تقريباً حذف مي گردد.در نمونه دستي سنگي با بافت نزديک به آپليت که به زحمت در آن فلدسپات و کوارتز قابل تشخيص مي باشد. ويژگيهاي بعضي از کانيهاي رسي به همراه رگه هاي ليمونيتي را در آن ميتوان ديد يا بعبارت ديگر آلتراسيونهايي از نوع فلدسپاتي شدن، آرژيليتي شدن، هماتيتي شدن در آن وجود دارد. کانه زايي مس در اين باند به شکل رگه و رگچه هاي به صورت مالاکيت ديده ميشود  (شکل شماره 54). در بعضي از نقاط اين باند، رگه هايي از آهن وجود دارد. کانه هاي سولفوري آن نظير پيريت کاملاً تجزيه شده و به شکل ليمونيتي شدن تظاهر پيدا کرده است. بطور محدود رگچه هايي از گچ ثانوي در داخل آنها ميتوان ديد. تعدادي نمونه از نقاط مختلف اين باند که به شکل نقطه اي (chip  sample) گرفته شد که جهت مطالعه XRD ارسال گرديد. اين آلتراسيون از نظر داشتن مواد معدني مي تواند مورد توجه باشد .

	
	شماره نمونه

	(مونت موريونيت +ايليت ) کانيهاي رسي+کلسيت +فلدسپات+ هماتيت +کوارتز
	KR26

	کانيهاي رسي + ژاروسيت + فلدسپات +کوارتز
	KR43


آلتراسيون سيليسي 

در بعضي نقاط از جمله مرز زون آلتراسيون کرور و سنگ هاي ولکانيکي نرم فرسا Eadv ، همچنين مرز واحد Eadv و گرانيت آلکالن واقع در شمال غرب گي گو، ضخامت هاي متغير از چند متر تا بيش از 100 متر، رگه هاي سانتي متري به شکل لا رينگ و گاه متقاطع ، داراي منظره اي مينياتوري از کانيهاي مختلف مي باشد که رگه غالب در آن بيشتر سيليسي است. اين لايه ها شامل سيليسي  به رنگ هاي مختلف (خاکستري، شيري، دودي، قرمز ) ، اپيدوت ، ارتوز و گاه قطعاتي از سنگ هاي ولکانيکي در آن  ديده مي شود (شکل 55)، بنظر ميرسد اين واحد بخشي از واحد ولکانيکي باشد که تحت تاثير محلول هاي گرمابي به تناوب قرار گرفته و به شکل رگه هاي به صورت لايه مشخص custiform از تناوب سيليس به رنگ هاي مختلف تظاهر نموده است (شکل شماره 56). در برخي قسمتها بافت کلوفرم نيز مشاهده مي شود. تراکم رگه ها در حدود 25 رگه وگاه بيشتر در يک متر است. وسعت آن متغيير مي باشد  و عمدتاً ارتباط آن با اطراف بصورت گسله مي باشد (شمال غرب گي گو ). روند رگه ها تقريبا شرقي- غربي است و کانه زايي فلزي کمتر در آن مشاهده شده است. بنظر مي آيد اين بخش ها  تحت تاثير چند مرحله از دگر ساني قرار گرفته، بطوريکه بطور محدود در آن دگرساني هاي کلريتي، آرژيلتي را نيز ميتوان مشاهده نمود که overprint شده اند. در مسير گسلها کاني سازي به همراه رگه هاي کلسدوني مي باشد .

	نتيجه XRD
	شماره نمونه

	کوارتز + فلدسپات +اپيدوت+مگنتيت +آمفيبول +کلسيت +کانيهاي رسي
	KR9

	کوارتز +فلدسپات +اپيدوت +کانيهاي رسي
	KR10


آلتراسيون ده منصور 

اين آلتراسيون در بخش شمال شرقي منطقه و در غرب ده منصور قرار دارد. راه دسترسي به آن از طريق دهنه گمرکان – امجز – ده منصور مي باشد. راه ده منصور از حاشيه شرقي اين آلتراسيون مي گذرد. ليتولوژي آن گرانيت آلکالن مي باشد که تحت تاثير گرانوديوريت قرار گرفته است. مجموعه اي از دايک هاي موازي با روند تقريباً شرقي- غربي آن را قطع مي کند. تعداد اين دايک ها زياد است بطوريکه در فواصل حدود 50 متري ميتوان اين دايک ها  را ديد. ضخامت آنها از دسيمتر تا حدود 10 متر و بيشتر متغير است و رنگ آن کاملاً سياه مي باشد. بعلت اين اختلاف رنگ، از بخش آلتره کاملا متمايز است. بخش آلتره  به رنگ سفيد و بخش هايي از آن داراي رگه هاي قرمز رنگي از اکسيد آهن مي باشد. اين اکسيد هاي آهن حاصل تجزيه پيريت هاي موجود است. پيريت به صورت ريز دانه ديده مي شود. دگرساني اين بخش بيشتر از نوع آرژيليک (کوارتز ، کائولينيت، ليمونيت) مي باشد. در بخشهايي سيليسي شدن را نيز مي توان  ديد که آن  مقدار پيريت زيادتر ميگردد. از مجموعه زون فوق نمونه KR35 جهت مطالعه XRD و اندازه  گيري Au بطور نقطه اي گرفته شد. کانيهاي فلدسپات و کوارتز شناسايي گرديد و مقدار  طلاي آن نيز 0027/0 گرم در تن گزارش شد .

نمونه KR33 نيز از مجموعه دايک ذکر شده در فوق جهت مطالعه ميکروسکوپي گرفته شد. اين نمونه در ميدان ميکروسکوپ داراي بافت پورفيري –گلومروفريک با زمينه ميکروگرانولار است. ترکيب کاني شناسي آن شامل پلاژيوکلاز آمفيبول بيوتيت کاني اپاک و هيدروکسيد آهن مي باشد. در اثر دگرساني بلورهاي پلاژيوکلاز به فراواني به بلورها آمفيبول و بندرت به بيوتيت تبديل شده اند. همچنين آمفيبول از طريق تزريق محلول هاي گرمابي شکل گرفته است . 

کانه هاي فلزي مشاهده شد در اين زون دگرساني شامل پيريت و اکسيدآهن بود. مقدار طلاي اندازه  گير ي شده نيز قابل توجه نمي باشد .

   فصل چهارم

   زمين شناسي اقتصادي
1-4- اثرهاي معدني 

1- آهن    

در بخش جنوب غربي محدوده مورد مطالعه و در داخل واحد Eadv رگه اي از آهن هماتيتي به طول حدود صدمتر و ضخامت متوسط نيم متر وجود دارد. روند آن شمال غرب جنوب شرق است به همراه آهن اطراف آن رگه و رگچه هاي کلسيت و سيليس ديده ميشود. در مجاورت رگه آهن دايک هاي اسيدي آلتره  شده اي وجود دارد که سطح آنها نيز تغيير رنگ داده و تقريباً قرمز زرد ليمونيتي مي باشد .

حاصل تجزيه نمونه KR25 که از رگه آهن به صورت کانالي در سه نقطه گرفته شد و بعنوان يک نمونه ارسال گرديد. همچنين نمونه KR26 با ديد گاه تشخيص نوع آلتراسيون مورد مطالعه XRD قرار گرفت. اين اثر معدني از ديد گاه اقتصادي حائز اهميت نيست ولي بعنوان يک اثر در اينجا ذکر گرديد. نتايج تجزيه در بخش ضميمه آمده است(عکس شماره 10).
2- مس

در بخش جنوب غربي محدوده مورد مطالعه و در داخل واحد  Eadvبه مختصات جغرافيا 33ً  َ34  °28 شمالي و 25  3  58  شرقي و همچنين در نقطه اي ديگر به مختصات 33ً  َ34  °28 شمالي و ً25  َ3  ° 58 شرقي دو رگه مس به ضخامت سانتي متري هر کدام در طول حدود 15 متر قابل تعقيب است وجود دارد. از اين دو اثر معدني دو نمونه KR24,KR23 جهت تجزيه (اندازه  گيري Au,Cu ) گرفته شد حاصل نتيجه دربخش ضميمه آمده است.

- انديس مس گي گو - پشت کارون 

 اين انديس در مسير پيمايش گوگو – پشت کارون قراردارد و از ميان واحد Eadv مي گذرد ترکيب سنگ شناسي آن سنگ ولکانيکي آلتره  شده مي باشد. بر اثر نفوذ محلول هاي گرمابي دايک هاي متعدد، مجاورت با توده نفوذي، شکستگي هاي تکتونيکي و گسل، انواع آلتراسيون درآن ديده مي شود .

در طول مسير چند کيلومتري آثار مس به شکل رگه و رگچه ديده شد که بر روي نقشه نشان داده شده است. اين رگچه هاي مس (مالاکيت ) اغلب در ميان زون آلتره  فلدسپاتي – آرژيليتي ديده ميشود و (نمونه KR39 ). ولي در داخل واحد Eadv نيز اين رگچه هاي مس همراه رگچه هاي از اوليژيست در کنار رگه هاي اپيدوتي قابل رديابي است. بطوريکه در نقطه به مختصات جغرافيايي ً48  َ34  °28 شمالي و ً20  05َ °58  شرقي داراي گسترش زياد تري است. دو نمونه KR46 و KR47  جهت مطالعه آلتراسيون استفاده شد. 

· مس در محدوده هاي آلتراسيون کرور و باغ گلان به شکل استوک ورک همراه با آلتراسيون پتاسيک به صورت گسترده ديده مي شود. کانه اصلي که در سطح ديده مي شود مالاکيت است بطور محدود کانه هاي ديگر مس مانند کالکوپيريت در منطقه وجود دارد. از آنجائيکه درباره مس دو منطقه کرور و باغ گلان بحث شد. در اينجا به مختصر فوق اکتفا مي گردد.
· سر باره قديمي(slag) 
حداقل در سه نقطه آثار سرباره هاي قديمي که حاصل ذوب مواد معدني (مس) است، در منطقه مورد مطالعه خصوصاً در اطراف آلتراسيون کرور مشاهد گرديد. 
1- در نقطه اي به مختصات 00ً  َ33  °28  شمالي و 06ً  َ10  °58  شرقي، در حاشيه شرقي آلتراسيون کرور آثار محدوده اي از سرباره هاي قديمي مس به همراه اثراتي از يک کوره قديمي که بيشتر از رنگ سياه خاکستري حاصل از سوخت قابل تشخيص است ديده شد. از اين مجموعه نمونه KR6  جهت مطالعه XRD ارسال گرديد در آن کانيهاي : وستيت، مگنتيت، مونتي سيليت و پيروکسن تشخيص داده شد .

با همين ويژگي در گوشه شمال شرق آلتراسيون کرور اثرهاي ديگري از سرباره ( Slag) قديمي نيز وجود دارد .

2- در مسير بنه در گورسي ( Boneh dare gaorsi ) به طرف کوه کوره، در نقطه اي به نام توپشتم (Towposhtom ) به مختصات ً56  َ32   °38  شمالي و 30ً  َ57  °58 شرقي، در محدودهاي به وسعت تقريباً 15 متر مربع را سرباره قديمي ( Slag) پوشانده است. آثار سرباره که بخشهايي از آن کامل ذوب نگرديده و حتي بافت سنگ شناسي آن با کمي دقت قابل تشخيص است. لذا براي مطالعه بهتر دو نمونه از اين محل گرفته شد. 

3- نمونه KR16 جهت سنگ شناسي ارسال گرديد که بعلت متاثر بودن سنگ از حرارت کوره، بافت و نوع سنگ اوليه تشخيص داده نشد. بعلت تاثير حرارت کوره درآن فازهاي مختلف تشخيص داده نشد و براي مطالعه بيشتر (براي XRD  و اورميکروسکوپي ارسال شد).

- نمونه KR17  : اين نمونه جهت مطالعه اورميکروسکپي ارسال شد. در اين مطالعه مشخص گرديد، سنگ اوليه اين  Slag کانسنگ مس است. در آن کانيهاي مس ذوب شده و به همراه سيليکاتهاي آهن ضمن سرد شدن، ايجاد يک متن مشبک از تيغه هاي فاياليت کرده که در داخل آن مس خالص گلي رنگ و به فرم کره اي ريزدانه شکل گرفته است. بعضي از ترکيبات مس مثل کالکوپيريت نيز به شکل گلوله ريزدانه درآمده است که همگي از سرمايش ناگهاني ماده مذاب کانسنگ مس ناشي شده اند (شکل شماره 60-61 و62).
4- در منطقه مورد مطالعه محلي به نام دره آهنگران وجود دارد که اهالي از اين محل به نامهايي مثل کوره، کوره آهنگران، کوه معدن و نامهاي ديگر ياد ميکنند. واحدهاي سنگي منطقه شامل ديوريت، ولکانيک (آندزيت) و گرانيت آلکالن ميباشد. دره آهنگران مورد پي جويي دقيق قرار گرفت و از افراد و راهنماهاي محلي نيز استفاده شد. ولي هيچگونه اثري از معدنکاري قديمي مشاهده نگرديد. آنچه باعث شهرت اين منطقه با نام فوق يعني کوه آهنگران شده است وجود مقدار سرباره معدن (Slag) قديمي در نقطه اي به مختصات 13 33 28 شمالي و 04 09 58 شرقي ميباشد. بعلت قرار گرفتن اين نقطه در مسير آبراهه و شيب نسبتا تند، بيشتر سرباره توسط سيلاب و حرکات ثقلي حمل شده است. لذا هم اکنون مقدار کمي سرباره به شکل پراکنده در محل وجود دارد. خصوصيات سنگ شناسي و ويژگي هاي ظاهري آن شبيه سرباره هاي توپشتم است. يعني سرباره هاي مربوط ، کوره ذوب مس ميباشد. ولي محل استخراج سنگ مادر آن نامشخص است. کوره در محل همبري واحد ديوريتي و گرانيتي قرار دارد.
ليتولوژي عمومي دره آهنگران و اطراف سرباره ها شامل گرانيت حاوي پيريت و بطور محلي کالکوپيريت همراه با آثاري از مالاکيت ميباشد که نمونه هاي K67, KR65 جهت مطالعه صيقلي و نمونه هاي KR70, KR65, KR67 جهت اندازه گيري مس و طلا ارسال شد که نتايج اين آناليز از ديدگاه معدني چندان حائز اهميت نيست (در بخش ضميمه آمده است).

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات
5- نتيجه گيري و پيشنهاد 

واحدهاي تشکيل دهنده محدوده مورد مطالعه شامل سنگ هاي پيروکلاسيک ائوسن به همراه سنگ هاي ولکانيک مي باشد که در چند مرحله تحت نفوذ سنگ هاي آذرين با ترکيبات مختلف منجر به تشکيل آلتراسيونهاي گوناگون در منطقه شده است .

بطور کلي پنج تيپ آلتراسيون مختلف در محدوده تشخيص داده شد که گاه يک منطقه تحت تاثير چندين آلتراسيون قرار گرفته است عمده ترين آنها شامل :

آلتراسيون پتاسيک (منطقه کرور باغ گلان ) آلتراسيون آرژيليک (ده منصور جنوب گرانيت آلکالن منطقه ) آلتراسيون پروپيليتيک (سنگ هاي ولکانيک جنوب منطقه) دگرساني آرژيليتي – هماتيتي(مرز دو واحد ولکانيکي ) و دگرساني هماتيتي و سيليسي شدن منطقه مي باشد که بر روي نقشه با نوع تفکيک کانيهاي آن مشخص شده است.

کانه زايي مس در زون پتاسيک کرور و باغ گلان به شکل استوک ورک (رگه رگچه اي) داراي گسترش قابل توجهي مي باشد بطور محدود در بخشي از زون پروپليتيک نيز آثار مس و آهن ديده شد .

با توجه به شرح خدمات محل ترانشه ها بر روي زمين مشخص گرديد، ولي از آنجائيکه تيپ کانه زايي در دو محدوده کرور و باغ گلان به صورت استوک ورک درآن ميباشد، براي نتيجه گيري بهتر پيشنهاد ميشود نقشه آلتراسيون دو محدوده کرور و باغ گلان در مقياس 5000/1 تهيه گردد. در اين نقشه علاوه بر مسائل زمين شناسي –معدني در مقياس فوق نمونه گيري ليتوژئوشيميايي گرفته شود. نقاط هم عيار انواع آلتراسيونها، زونهاي پر عيار و عامل احتمالي کاني سازي مشخص گردد، در صورت لزوم مناطق مناسب جهت مطالعات ژئوفيزيکي و حفاري مشخص شود .

ضميمه

1-6- شرح مينرالوگرافي
2-6- شرح پتروگرافي
3-6- نتايج آناليزهاي کاني شناسي (XRD) ، نتايج مطالعات فسيل شناسي
4-6- ليست نتايج آزمايشگاهي شيمي
5-6- شرح نمونه هاي فسيل شناسي
نتايج مطالعات فسيل شناسي
شرح مينرالوگرافي تعداد 9 مقطع صيقلي مربوط به منطقه جبال بارز

 نمونه شماره KR-80 

پاراژنز کانيايي اين نمونه به ترتيب کريستاليزاسيون آنها شامل :

1- مگنتيت (magnetite) بصورت دانه هاي منفرد تا تجمعي در متن نمونه پراکنده اند و اندازه دانه ها تا        220×270 ميکرون ميرسد داراي قدرت بازتابش 22% =R بوده و آنيزوتروپي از خود نشان نمي دهد.  تحت فرآيند هاي اکسيداسيون به طور بخشي به رشته ها و رگچه هاي ريز از مارتيت (martite) تبديل شده و گاه توسط بلورهايي از ماگهميت (maghemite) جانشين مي گردد. دانه هاي از کالکوپيريت ريز دانه به ظاهر بصورت آنكلوزيون د رداخل دانه هاي مگنتيت ديده مي شود که در راستاي ريز شکافهاي قائم ده داخل بلورهاي مگنتيت وارد شده اند و يا شايد کالکوپيريت محتوي حوضه در داخل فراورده هاي واپاشي شده کالکوپيريت (گوتيت) قرار دارند لذا مگنتيت بعنوان فاز اوليه کانيايي بعد از کالکوپيروتيت مي باشد. دانه هايي از ماگهميت نيز در اين تصوير حضور دارد .

2- کالکوپيريت بصورت بلورهاي بزرگ و بي شکل دريک منطقه نمونه وجود دارد که تحت عمل اکسيداسيون کم و بيش واپاشي شده و به هيدروکسيدهاي آهن نوع گوتيت تبديل شده است.
3- دانه هاي نسبتاً ريز از پيريت بصورت پراکنده نيز وجود دارد که از اثر اکسيداسيون و هوازدگي بدور نمانده و غالبا به هيدروکسيدهاي آهن نوع گوتيت تبديل شده اند. 
4- کانيهاي سوپرژن که طي اکسيداسيون بوجود آمده اند شامل گوتيت، لپيدوکرسيت، ماگهميت و هيدروکربناتهاي مسي (مالاکيت و ...) است که در متن مقطع قابل ديد هستند. کاني فلزي ديگري وجود ندارد.
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توضيح:محتوي هاي زرد رنگ مگنتيت به احتمال زياد کالکوپيريت باشد. گرچه آنيزوتروپي خفيف دارد.

نمونه شماره Kr086

کانيهاي غالب اين نمونه که بصورت دانه هاي پراکنده (disseminated graina) در سطح مقطع قابل ديد هستند شامل دانه هاي مگنتيت، پيريت و مقداري کالکوپيريت است. دانه هاي پراکنده مگنتيت با اندازه متوسط 150 × 150 ميکرون کم بيش مارتيتي شده اند و در سطح بلوري خود آثار خوردگي نشان ميدهد .

دانه هاي بي شکل پيريت و کالکوپيريت هم بطور پراکنده درسطح مقطع حضور دارند و ماندگاري دانه هاي پيريت به کالکوپيريت بيشتر است چرا که اغلب واپاشي شده و به هيدروکسيدهاي آهن نوع گوتيت و اپيدوکروسيت تبديل شده اند و تنها آثاري از پيريت هاي اوليه بر جاي مانده و بقيه حجم بلورها را هيدروکسيدهاي آهن بانضمام اوخراي آهن در بر گرفته است. چنين به نظر مي رسد که آبهاي سوپرژن و هيدروترمال موثرتر است. نمونه از مقدار زياد Cu,S,Sb,As برخوردار بود تا آنجا که بهمراه مالاکيت آثاري از اکسيدهاي Sb و همچنين اورپيمنت +کمي رآلگار ديده مي شود بهر حال تست طلا براي اين نمونه توصيه ميشود  کاني فلزي ديگري مشاهده نمي شود .

نمونه شماره KR-55  

از نظر ماکروسکپي سطح روئين اين نمونه توسط آغشتگي هاي مالاکيت و به رنگ سبز پوشيده شده است از ديدگاه ميکروسکپي سطح روئين نمونه توسط دانه هاي متفرق و جداگانه سولفيد از جمله پيريت و مقداري نسبتا کمتر کالکوپيريت (بمقدار کم ) فرا گرفته شده که خود آنها تحت تاثير فرايندهاي اکسيداسيون و هوازدگي قرار گرفته و به مجموعه هاي از هيدروکسيدهاي آهن +مگنز تبديل شده و تنها آثاري باقيمانده از پيريت (Residual pyrites) بر جاي مانده اند. 

وجود ترکيبات منگنز از بخش اکسيداسيون مينراليزاسيون موجب تثبيت (Fixation) طلا در کنار هيدروکسيدهاي آهن خواهد شد به شرط آنکه در شبکه پيريت طلا وجود داشته باشد و يا بطور کلي در محيط طلا وجود داشته باشد در اين نمونه آثاري از دانه هاي اورپيمنت نيز در سطح مقطع قابل ديد است (عکس شماره 12).  تست طلا براي اين نمونه توصيه مي شود . کاني فلزي ديگري مشاهده نمي شود .

نمونه شمارهKR-32

اين نمونه از ديدگاه ماکروسکپي درسطح خود داراي منظره  سبز کمرنگ ناشي از آغشتگي مالاکيتي است که در اين متن آغشته دانه هاي کووليت –کالکوسيت به وضوح قابل ديد هستند. از ديدگاه ميکروسکپي دانه ها ي هيدروکسيدي فراواني در سطح مقطع ديده مي شود که به غلط کالکوسيت –کووليت جلوه مي نمايند. اين فراورده هاي هيدروکسيدي آهن ثانويه از واپاشي دانه هاي بي شکل کالکوپيريت طي اکسيداسيون و هوازدگي آنها بوجود آمده و نشانه آن ريز دانه هاي باقيمانده کالکوپيريت محصور در آنها است. طي اين فرآيند هيدروکربنات مس مالا کيتي کريستالين نيز در سطح مقطع ظاهر شده است و با رنگي سبز گونه سطح مقطع را آغشته نموده است .

علاوه بر کالکوپيريت کاني اصلي ديگري بصورت دانه هاي جدا و پراکنده درسطح مقطع ديده مي شود که از دگرساني کمتري برخوردار است. آن دانه هاي مگنتيت است که چندان تحت تاثير اکسيداسيون قرار نگرفته و تنها رگچه هاي فيلم گونه از مارتيت گاه در سطح آنها ديده ميشود. بعضي مواقع بطور مختصر به ليمونيت تبديل شده اند.  کاني فلزي ديگري مشاهده نگرديد .

توضيح : وجود دانه هاي مگنتيت دلالت بر پايداري آنها در مقابل عوامل هوازدگي است و مشخص کننده کانه زايي در دماي بالا است (احتمالا دگرساني پروپيليتي شدن).
نمونه شماره KR-65 

کاني اصلي اين نمونه دانه هاي بي شکل کوبانيت (cubanite)(CuFe2S3) بصورت(CuFeS2+FeS) است که از کالکوپيريت + ماکيناويت mackinawite تشکيل شده است. اين کاني به رنگ قهوه اي گلي  (Rose-brown)است و انيزوتروپي شاخص دارد بدليل وجود مقدار زياد يون آهن درترکيب شيميايي آن بنابراين تحت شرايط اکسيدان به شدت اکسيده شده و فراوده هاي هيدروکسيدي آن از انواع مختلف (گوتيت، لپيدوکروسيت ، اوخراي آهن ضمن نشان دادن بافت همرشد ميرمکيتي محصور کننده بقاياي برجاي مانده اوليه کوبانيت نيز مي باشد. از ديگر کانيها مي بايد دانه هاي پيريت را نام برد که آنها نيز تحت فرآيند هوازدگي و اکسيداسيون به هيدرکسيدهاي آهن و بقاياي اوليه خود پيريت بر جاي مانده تبديل شده است. طي فرآيند هوازدگي و واپاشي بعضي از سيليکاتها آثاري از تيتانيت نيز در سطح مقطع قابل مشاهده است که با قدرت بازتابش پايين و رنگ انعکاس داخلي قهوه اي روشن مشخص مي باشد. اين در حالتي که آغشتگي هيدروکسيدي آهن محلول و هيدروکربنات مس مالاکيتي سطح مقطع قهوه اي روشن و گاه سبز نموده است . کاني فلزي ديگري مشاهده نگرديد .

نمونه شمارهKR-84  

پاراژنز کانيايي اصلي اين نمونه دانه هاي متفرق و پراکنده پيريت و گاه کوبانيت در سطح مقطع است که هم اکنون تحت تاثير فرآيند هوازدگي به مجموعه اي متحدالمرکز و با رنگهاي متنوع از هيدروکسيدهاي آهن و بقاياي سولفيد تبديل شده اند. انحلال اين هيدروکسيدهاي آهن آغشتگي قهوه اي رنگ سطح مقطع را باعث شده است مجموعه حاصل از واپاشي سيليکاتها از جمله تيتانيت نيز قابل رويت است کاني فلزي ديگري ديده نشد .

نمونه شماره KR-17
اين نمونه نوعي سرباره ذوب (Slag) از کانسنگ مس است که در آن کانيهاي مس ذوب شده بهمراه سيليکاتهاي  آهن، ضمن سرد شدن، ايجاد يک متن مشبک از تيغه هاي فاياليت کرده که در داخل آن مس خالص گلي رنگ و به فرم کره اي ريز دانه شکل گرفته است. بعضي از ترکيبات مس کالکوسيت نيز به فرم گلوله اي ريز دانه در آمده است که همگي از سرمايش ناگهاني ماده مذاب کانسنگ مس ناشي شده اند.کاني فلزي ديگري مشاهده نگرديد .

نمونه شمارهKR-62 

پارازنز کانيايي اين نمونه شامل دانه هاي ريز و درشت و بي شکل کالکوپيريت است که بطور متفرق و پراکنده در سطح مقطع موجوديت دارند اين کانيها در اثر فرآيند هوازدگي از حاشيه به هيدروکسيدهاي آهن تبديل شده و بافت حاشيه جانشيني (rim replacement tex) را ايجاد نموده است (عکس شماره 26) علاوه برکالکوپيريت آثاري از پيريت که در مسير ريز شکافها ظاهر شده است نيز در سطح مقطع قابل ديد است در راستاي فرآيند هوازدگي فرآورده هاي مالاکيتي بطور پراکنده در سطح مقطع قابل رويت و بوجود آمده است کاني فلزي ديگري مشاهده نگرديد.

نمونه شمارهKR-67 

در اين نمونه به جزء دانه هاي پراکنده پيريت اکسيده که متاثر از فرآيند هوازدگي هستند و تماماً به هيدروکسيدهاي آهن نوع گوتيت+ لپيدوكروسيت تبديل شده اند، تا آنجا كه تنها گاه بقايايي از پيريت اوليه برجاي مانده است،.کاني فلزي ديگري مشاهده نگرديد. 

2-6- شرح پتروگرافي
نمونه شماره KR31 

ترکيب کاني شناسي : پلاژيوکلاز ،آمفيبول ، بيوتيت ،آلکالن فلدسپات ،کوارتز ،کاني اپاک، کلريت، اسفن، اپيدت 

بافت : گرانولار

پلاژيوکلاز : پلاژيوکلاز نوع آندرين – اليگوکلاز با بلورهاي بي شکل و درازاي بيش از يک ميليمتر 40 تا 50 درصد از ترکيب کاني شناسي سنگ را تشکيل مي دهد گاه بلورهاي پلاژيوکلاز به آمفيبول اوراليتي و کلريت تغيير يافته و در اين فرآيند درون آن بلورهاي اين ترکيب کاني اپاک شکل گرفته اند .

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي بي شکل تا نيمه شکل (بندرت شکل دار) با درازاي برابر 4/1 ميلي متر تا 1 ميليمتر تبلور يافته است. بلورهاي آمفيبول گاه به گونه تجمعي شکل گرفته اند همراه آنها همواره بلورهاي ايزومتريك كاني  اپاک وجود دارند بلورهاي آمفيبول بيوتيتي شده اند و گاه ديده ميشود که آنها تيره و کدر هستند. 

آلکالي فلدسپات: آلکالي فلدسپات به آخرين فازهاي تبلور سنگ تعلق داشته و فضاي بين بلورهاي پلاژيوکلاز را پر نموده و درون آن بلورهاي کوارتز و پلاژيوکلاز بصورت آنكلوزيون وجود دارند. 

بيوتيت: تشکيل بيوتيت ثانوي است و بخرج بلورهاي آمفيبول انجام گرفته است. 

کوارتز: کوارتز با بلورهاي بي شکل و در اندازه هاي 10/1 ميليمتر تا يک ميليمتر تبلور يافته و 10تا 15 در صد  از ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد. 

کاني اپاک: کاني اپاک در طي دو فرآيند شکل گرفته است. 

1- همراه با بلورهاي آمفيبول در هنگام تبلور
2- هجوم محلول هاي هيدروترمال به درون سنگ 
 نام سنگ: گرانوديوريت

نمونه شماره KR-33
ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز آمفيبول بيوتيت کاني اپاک هيدروکسيد آهن 

بافت: پورفيري –گلومروفيريک با زمينه  ميکروگرانولار 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل تا نيمه شكل با درازاي برابر نيم تا يک ميليمتراز نوع آندزين اليگوکلاز بعنوان فنوکريست و در زمينه سنگ تبلور يافته است بلورهاي پلاژيوکلاز گاه حالت تجمعي دارند در اثر دگرساني بلورهاي پلاژيوکلاز بفراواني به بلورهاي آمفيبول و بندرت به بيوتيت تبديل شده اند و همچنين جهت بلورهاي پلاژيوکلاز داراي بافت poikilitic هستند. بلورهاي کاني اپاک درون بلورهاي پلاژيوکلاز در همين فرايند پديد آمده اند.

 آمفيبول: تشکيل آمفيبول دراين سنگ در دو فرآيند روي داده است. 

1- تبلور همزمان با بلورهاي پلاژيوکلاز در هنگام تبلور و تفريق ماگما 

2- از طريق تزريق محلولهاي هيدروترمال و شکل گيري بلورهاي ريز آمفيبول بصورت تجمع و همچنين شکل گيري آنها از تبديل و پلاژيوکلازها.
بيوتيت: شکل گيري بيوتيت در اين سنگ ثانوي است و از تبديل بلورهاي پلاژيوکلاز و آمفيبول در اثر دگرساني پديد آمده است 

کاني اپاک: شکل گيري اين اپاک نيز ثانوي است و هم زمان با تشکيل آمفيبول نوع دوم و بيوتيت تبلور يافته است. همراه کاني اپاک هيدروکسيد آهن مشاهده ميگردد. 

نام سنگ : ديوريت 

نمونه شماره KR11

ترکيب کاني شناسي: آلکالن فلدسپات پلاژيوکلاز، کوارتز، بيوتيت، ميکا، کاني اپاک، کلريت و کلسيت. 

بافت: گرانولار 

آلکالي فلدسپات: آلکالي فلدسپات بي شکل با درشتي متوسط بيشترين سهم را در ترکيب اين سنگ دارد و اغلب سالم و شفاف است بندرت به بلورهاي سريسيت تبديل شده اند.. 

پلاژوکلاز: پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز آلبيت بصورت بي شکل دراندازه هاي برابر نيم تا دو ميليمتر تبلور يافته و در حدود 15تا 20 در صد از ترکيب کاني شناسي سنگ را تشکيل مي دهد. 

کوارتز : کوارتز بگونه بي شکل تبلور يافته و ابعادي برابر نيم تا دو ميليمتر دارد. 

بيوتيت: بيوتيت بمقدار كم در اين سنگ وجود دارد بيوتيت در مواردي به کلريت تبديل شده است. درون بلورهاي بيوتيت کاني اپاک و زيرکن بعنوان انکلوزيون وجود دارند. 

کانيهاي ثانوي : بيوتيت، کلريت، ميکا، سريسيت، کلسيت ،هيدروکسيدهاي آهن (ليمونيت و گوتيت) و کاني اپاک ايزومتريک کانيهاي ثانوي و همچنين شکستگيها درزه اي درون سنگ را پر کرده اند. 

اغلب بلورهاي اين سنگ شکستگي نشان مي دهند. 

زيرکن : زيرکن فقط دريک مورد درون بلورهاي بيوتيت ديده ميشود. 

نام سنگ: گرانيت –آلکالن گرانيت

نمونه شماره KR16
اين نمونه ماده صنعتي است و داراي پنج فاز گوناگون بشرح زير است: 

1- سيليکات احتمالاً اليوين از نوع فاياليت بصورت بلورهاي کشيده همانند ني 

2- شيشه رگه فضاي ميان بلورهاي فاياليت را پر کرده است 
3- کاني شعاعي برنگ سبز- متمايل به قهوه اي که از تبديل شيشه شکل گرفته است 
4- کاني اپاک ايزومتريك 
5- کاني اپاک تيغه اي 
براي اطمينان و دقت بيشتر بهتر است اين نمونه توسط آزمايش هاي پراش اشعه ايکس (XRD) و اورميکروسکپي بررسي شود. 
نمونه شماره KR18 

ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آمفيبول، اپيدوت، گارنت ،کوارتز، شيشه، کلسيت 

بافت: ويتروکلاستيک 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز ازنوع آندزين –اليگوکلاز با بلورهاي خود شکل تا نيمه شکل بعنوان فنوکلاست در اين سنگ وجود دارد پلاژيوکلاز به اپيدوت و کلريت تبديل شده و گاه درون مجموعه هاي اپيدوتي با ساخت لانه کبوتري قرار دارد. 

اپيدوت: اپيدوت اغلب با ساخت آشيانه کبوتري و در اشکالي عدسي مانند همراه گارنت و کوارتز مشاهده مي گردد بنظر مي رسد بخش وسيعي از زمينه شيشه سنگ در ابعاد کريپتوکريستالين به اپيدوت تبديل شده است اپيدوت همچنين در عدسي هاي با حاشيه خارجي از آمفيبول از نوع ترموليت - آكتينوليت وکلسيت شکل گرفته است. 

کوارتز: ذرات کوارتز در زمينه سنگ پراکنده و همراه عدسي هاي حاوي گارنت اپيدوت وجود دارند احتمالا بقاياي کوارتزي که نتوانسته است در واکنش براي ايجاد گارنت و اپيدوت شرکت نمايد هستند در اين سنگ رگه هاي اپيدوتي کلسيت و سريسيتي وجود دارند. 

اين سنگ يک توف شيشه اي بلورين است رگه دگرگوني مجاورتي در رخساره شيست سبز تجزيه کرده است .

نمونه شماره KR-11 

تركيب كاني شناسي: آلكالي  فلدسپات ، پلاژيوكلاز، كوارتز، بيوتيت ، ميكا، كاني اپاك، كلريت و كلسيت

بافت: گرانولار.

آلكالي فلدسپات: آلكالي فلدسپات بي شكل با درشتي متوسط بيشترين سهم را در تركيب اين سنگ دارد و اغلب سالم و شفات است و بندرت به بلورهاي سريسيت تبديل شده است. 

پلاژيوكلاز: پلاژيوكلاز از نوع اليگوكلاز- آلبيت بصورت بي شكل  در اندازه هايي برابر نيم تا دو ميليمتر تبلور يافته و در حدود 15 تا 20 درصد از تركيب كاني شناسي سنگ را تشكيل مي دهد. 

كوارتز: كوارتز بگونه بي شكل تبلور يافته و ابعادي برابر نيم تا دو ميليمتر دارد. 

بيوتيت: بيوتيت بمقدار كم در اين سنگ وجود دارد. بيوتيت در مواردي به كلريت تبديل شده است. درون بلورهاي بيوتيت كاني اپاك و زيركن بعنوان انكلوزيون وجود دارند. 

كانيهاي ثانوي: بيوتيت، كلريت، ميکا، سريسيت، كلسيت، هيدروكسيدهاي آهن ( ليمونيت و گوتيت) و كاني اپاك ايزومتريك كانيهاي ثانوي هستند و همچنين شكستگيها و درزه هاي درون سنگ را پر كرده اند.

اغلب بلورهاي اين سنگ شكستگي نشان مي دهند.

زيركن: زيركن فقط يك مورد درون بلورهاي بيوتيت ديده مي شود. 

نام سنگ: گرانيت – آلكالي گرانيت 

نمونه شماره KR30 

ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آمفيبول، تيتانيت، کوارتز، اپيدوت، کلريت، بيوتيت و زوئيزيت 

بافت: پورفيري اينترگرانولار 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل به درازاي يک تا بيش از دو ميليمتر با ترکيبي معادل اليگوکلاز- آلبيت بعنوان فنوکريست و بلورهاي ميکرولين تا منشوري از زمينه سنگ تبلور يافته است و اغلب دگرسان شده و به کانيهاي آلبيت آمفيبول و اوراليتي، اپيدت و زوئيرت، کلريت و سريسيت تغيير يافته است. در اين فرآيند بلورهاي کاني اپاک ايزومتريک و تيتانيت بوجود آمده اند. 

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل تا  اندازه هاي نيم تا دو ميليمتر شکل گرفته و اکثراً به آمفيبول اوراليتي تبديل شده اند آمفيبول اوراليتي همچنين از تبديل بلورهاي پلاژيوکلاز پديد آمده است. گاه ميتوان مجموعه هايي از آمفيبول تيتانيت وکلريت را درون بلورهاي آمفيبول يا در مجاورت آن ملاحظه نمود. همچنين ديده مي شود که کانيهاي مافيک به بلورهايي از هيدروکسيد آهن سريسيت و تيتانيت تغيير يافته اند. 

کاني هاي ثانوي شامل آلبيت، اپيدوت، اسفن (تيتانيت) کاني اپاک، کوارتز و کلسيت هستند و نتيجه پروپيليتي شدن سنگ ميباشند.   نام سنگ: آندزيت

نمونه شماره KR20
ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز کوارتز، مسکويت، اسفن، کاني اپاک، اکسيد و هيدروکسيد آهن ، کلسيت 

بافت : پورفيري –گلومروفيريک 

کوارتز: کوارتز بعنوان فنوکريست با بلورهاي بي شکل تا نيمه شکل دار با درازاي برابر يک تا دو ميليمتر و در مواردي بصورت تجمع تبلور مجدد يافته اند. 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز ازنوع اليگوکلاز – آلبيت با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل به درازاي يک تا دو ميليمتر و گاه به حالت تجمعي تبلور يافته است. پلاژيوکلازها چه ا ز  زمينه سنگ و چه بصورت فنوکريست به سريسيت تبديل شده اند. 

ميکا: ميکا در اين سنگ بگونه فنوکريست و در زمينه سنگ شکل گرفته است و تشکيل آن نتيجه دگرگوني ميباشد بلورهاي ميکا گاه خميده و از خود شکستگي نشان مي دهند کاني اپاک بفراواني درون بلورها ميکا بعنوان انکلوزيون قرار دارند. 

اسفن: اسفن خود شکل بمقدار خيلي کم در اين سنگ وجود دارد. 

کلسيت: تشکيل کلسيت ثانوي است و بنظر ميرسد که بلورهاي پلاژيوکلاز باشد. 

کاني اپاک: تشکيل کاني اپاک ثانوي است و دست آورد نفوذ محلول هاي هيدروترمال همزمان با تشکيل ميکا و بعد از آن بدرون سنگ مي باشد. بخشي از بلورهاي کاني اپاک را پيريت در بر مي گيرد و به هماتيت و هيدروکسيدهاي آهن (ليمونيت و گوتيت) تبديل شده است .

کاني اپاک همچنين محتواي کاني شناسي رگه هاي درون سنگ را تشکيل ميدهد. نام سنگ ريوداسيت

نمونه شماره KR37
ترکيب کاني شناسي: آمفيبول، بيوتيت، پلاژيوکلاز، کاني اپاک، کلريت 

بافت: گرانولار

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلازهاي دراين سنگ از دو نسل  متفاوت است .
1- پلاژيوکلاز: خود شکل و ريز که بعنوآن انکلوزيون درون پلاژيوکلازهاي درشت تر قراردارند، ترکيب آنها بازيک و از نوع لابرادور  هستند. 

2- پلاژيوکلاز ها با درازايي از نيم تا يک ميليمتر رگه بي شکل هستند و نوع آنها اليگوکلاز آلبيت ميباشد و بيشترين سهم را درساختار سنگ دارند. اين پلاژيوکلاز اغلب به کانيهاي آمفيبول سبز رنگ بيوتيت تبديل شده اند. کاني اپاک ايزومتريك  همزمان با واکنش پديد آمده است.
آمفيبول: آمفيبول ها نيز از دو نوع هستند. 

1- آمفيبول هاي بي رنگ و فاقد پلئوکروئيسم و با پلي کروئيم ضعيف، اين آمفيبول اغلب  بي شکلند و بندرت ميتوان اشکال هندسي آنها را مشاهده نموده. بنظر مي رسد در مرحله نخست آنها پيروکسن هايي بوده اند که به آمفيبول تبديل شده اند. درون آنها کاني اپاک و پلاژيوکلاز بعنوان انکلوزيون قابل رويت هستند. 

2- آمفيبول سبز رنگ 
اين آمفيبول ها عمدتاً از تبديل آمفيبول هاي نخستين و از تبديل پلاژيوکلازها بوجود آمده و در مواردي به بيوتيت تبديل شده اند و از گسترش زيادي برخوردار هستند. آمفيبول اوليه، بلورهاي پلاژيوکلاز و بيوتيت درون آنها وجود دارند. بايد توجه داشت که بيوتيت وکاني اپاک بعد  از شکل گيري آنها بوجود آمده اند. 

بيوتيت: بيوتيت از تبديل پلاژيوکلاز آمفيبول و بگونه مستقل شکل گرفته است. 

کاني اپاک :کاني اپاک ايزومتريك 1 تا 2 در صد از ترکيب سنگ را در بر مي گيرد اغلب همراه بلورهاي آمفيبول مشاهده مي شود .

نام سنگ: ديوريت

نمونه شماره KR38
ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آمفيبول، بيوتيت ،کوارتز، اسفن، آپاتيت 

بافت: گرانولار 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز ازنوع آندرين – اليگوکلاز با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل با درازاي براي نيم تا يک ونيم ميليمتر شکل گرفته و بيش از نيمي از ترکيب سنگ را در بر مي گيرد بلورهاي پلاژيوكلاز اغلب سالم و شفافند بندرت سريسيتي شده اند. 

آمفيبول: آمفيبول به رنگ سبز با بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شکل با درازاي برابر نيم تا دو ميليمتر شکل گرفته و 10تا 15درصد از ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد بلورهاي کاني اپاک و پلاژيوکلاز به عنوان انكلوزيون وکاني اپاک آمفيبول و کوارتز بعنوان آنكلوزيون درون بلورها بيوتيت وجود دارند. 

کوارتز: کوارتز بعنوان آخرين جز تفريق فضاي ميان بلورهاي آمفيبول و پلاژيوکلاز را پر نموده و 10تا 15 درصد از ترکيب سنگ را تشکيل مي دهد. 

کاني اپاک: کاني اپاک ايزومتريك  بعنوان انکلوزيون درون تمام کانيهاي نام برده در بالا وجود دارد و مقدار آن را درصد از ترکيب سنگ است آپاتيت و اسفن در اين سنگ ديده مي شوند .

نمونه شماره KR44
ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آمفيبول، بيوتيت، کوارتز، آلکالن، فلدسپات، کاني اپاک 

بافت: پوفيري
پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز بابلورهاي بي شکل به درازاي 2/1 ميليمتر بعنوان فنوکريست و در زمينه سنگ  شکل دار متبلور يافته است پلاژيوکلاز بيش از 50در صد از ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد کاني اپاک ايزومتريک بعنوان آنكلوزيون درون بلورهاي پلاژيوکلاز قرار دارد. 

آمفيبول: آمفيبول بي شکل بعنوان فنوکريست بي شکل متبلور يافته  و بنظر ميرسد در حال تجزيه و نابودي است و اغلب به بلورهاي بيوتيت تبديل و يا کاملاً از بين رفته وکاني اپاک ازآن باقيمانده است. درون بلورهاي آمفيبول پلاژيوکلاز و کاني اپاک بعنوان انكلوزيون وجود دارند. 

بيوتيت: بيوتيت بعنوان فنوکريست متبلور يافته و از تبديل بلورهاي آمفيبول پديد آمده است درون بلورهاي بعنوان  پلاژيوکلاز کاني اپاک و بقاياي آمفيبول بعنوان انکلوزيون وجود دارند. 

کوارتز: کوارتز فقط در بخشي از سنگ بعنوان رگه ودر زمينه سنگ تبلور يافته است. ترکيب رگه شامل آلکالن فلدسپات کوارتز و بيوتيت ميباشد و داراي بافت گرانولار است. 

کاني اپاک: شکل گيري کاني اپاک ثانوي و از گسترش زيادي برخوردار است و بيش از 5 در صد از ترکيب سنگ را در برمي گيرد.

نام :آندزيت؟ (ميکروديوريت)

نمونه شماره Kr45
ترکيب کاني شناسي: کوارتز، پلاژيوکلاز، کلريت، اپيدوت، آمفيبول از سري ترموليت- آكتينوليت- اسفن 

بافت: گرانوبلاستيک (لايه بندي سنگ اوليه حفظ شده از لايه هاي با ترکيب کوارتز بيشتر و با فلدسپات بيشتر تشکيل مي گردد)

بلورهاي کوارتز و فلدسپات (پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز- آلبيت) ترکيب کاني شناسي اوليه را تشکيل مي دهند تحت تاثير و نفوذ دگرگوني مجاورتي اين سنگ دگرگون شده و کانيهايي همانند آمفيبول از سري ترموليت- اکتينوليت، کلريت، اپيدوت بصورت منفرد و يا مجموعه اي از کانيهاي اپيدوت کلريت آمفيبول همراه با پلاژيوکلاز شکل گرفته اند کاني اپاک در اين فرآيند شکل گرفته و نزديک به 5 در صد از ساختمان سنگ را در بر مي گيرد اسفن به مقدار کم و بصورت خود شکل (cidiobiastic) تبلور يافته است کلسيت به مقدار کم در اين سنگ ديده مي شود.
نام سنگ : کوارتز ، اپيدوت ، ترموليت ، اکتينوليت ، کلريت ، هورنفلس 

نمونه شماره KR48
ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آلکالي فلدسپات، آمفيبول، کلريت ، کاني اپاک ،لوکوکسن، اسفن 

بافت: گرانولار

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي بي شکل – نيمه شکل دار در اين سنگ تبلور يافته و بقاياي کمي از آن باقيمانده است. آمفيبول اغلب به کلريت لوکوکسن وکاني اپاک تبديل شده است. گاهي ديده ميشود بلورهاي آمفيبول بعنوان انكلوزيون درون بلورهاي پلاژيوکلاز قرار دارند.

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز –آلبيت بگونه نيمه شکل دار از نوع اليگوکلاز – آلبيت بطولي برابر تا دو ميليمتر شکل گرفته است بلورهاي پلاژيوکلاز به سريسيت، کلريت، اپيدوت و کلسيت تبديل شده اند اغلب چرکين و کدر هستند. 

آلکالن فلدسپات: آلکالن فلدسپات با بلورهاي بي شکل به درازاي نيم تا يک ميليمتر تبلور يافته و اغلب کائولينيتي شده و چرکين و کدر هستند. بلورهاي پلاژيوکلاز بعنوان آنكلوزيون درون بلورهاي آلکالن فلدسپات قرار دارند آلکالي فلدسپات در مواردي به پلاژيوکلاز و کوارتز (ميرمکيت)تبديل شده است بلورهاي کوارتز نيز با آلکالن فلدسپات همزمان تبلور يافته و داراي بافت گرافيک است .

کواتز: کوارتز در اين سه شکل پديد آمده است .

1- کوارتز بي شکل و مستقل که نتيجه تبلور ماگما و تفريق آن است. 

2- تبلور همزمان کوارتز و آلکالن فلدسپات (بافت گرافيک )

3-  تجزيه آلکالي فلدسپات به کوارتز و پلاژيوکلاز و شکل گيري (ميرمکيت)

اسفن: اسفن بابلورهاي نيمه شکل وجود دارد و دست آورد آلتراسيون سنگ است. 

 کاني اپاک: تشکيل کاني اپاک ثانوي است و محصول آلتراسيون سنگ و تشکيل گسترده کلريت، اپيدوت، سريسيت مي باشد کاني اپاک اغلب با کلريت همراه است و رگه هاي سنگ را نيز پر کرده است سريسيت کلسيت نيز محتواي کاني شناسي رگه ها را تشکيل ميدهند. 

نام سنگ: ديوريت –گرانوديوريت

نمونه شماره KR50  

ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آلکالي فلدسپات، کوارتز، بيوتيت، کلريت و اپيدوت 

بافت:گرانولار 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز – آلبيت با بلورهاي بي شکل به درازاي يک تا دو ميليمتر تبلور يافته و به بلورهاي اپيدوت کلريت سريسيت و سرانجام به کائولن تبديل شده است .

آلکالي فلدسپات: آلکالي فلدسپات با بلورهاي بي شکل به درازاي نيم تا دو ميليمتر شکل گرفته است آلکالن فلدسپات با کوارتز همرشدي همزمان داشته و داراي بافت گرافيک است ودر موارد زيادي به پلاژيوکلاز و کوارتز تغيير بافت و بافت ميرمكيتي نشان ميدهد در چند مورد در يک بلور ساخت گرافيک و بافت با هم وجود دارند بلورهاي آلکالي فلدسپات نيز کائولينيتي شده اند. 

بيوتيت: بيوتيت با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل در اين سنگ تبلور يافته و در موارد زيادي به کلريت تغيير يافته است. بلورهاي کاني اپاک بعنوان انكلوزيون درون بلورهاي بيوتيت ديده ميشود. 

کوارتز: کوارتز در اين سنگ داراي خاستگاه و اشکال متفاوتي است. 

1- کوارتز اوليه رگه داراي بلورهاي مدور هستند و مقدار آنها بسيار ناچيز است .

2- کوارتز بي شکل و مستقل و کوارتزهايي که با آلکالن فلدسپات همرشدي همزمان با داراي بافت گرافيک هستند. 
3- کوارتزهاي بافت ميرمکيتي که از تجزيه آلکالن فلدسپات به پلاژيوکلاز و کوارتز پديد آمده اند.
اپيدوت کلريت سريسيت کاني هاي ثانوي هستند و در فضاي خالي و درزهاي سنگ رشد نموده  اند.
بلورهاي فلدسپات شامل پلاژيوکلاز و آلکالن فلدسپات کائولينيتي شده و مقاومت سنگ را کاهش داده اند .

نام سنگ: گرانيت يا آلکالن گرانيت

نمونه شماره KR53 

ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل از نوع آندزين – اليگوکلاز به درازاي يک تا دو ميليمتر، بيش از 70 در صد از ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد. درون بلورهاي پلاژيوکلاز بلورهاي پلاژيوکلاز بازيک و آمفيبول و گارنت بعنوان انکلوزيون وجود دارند. پلاژيوکلاز به اپيدوت و گارنت تغيير يافته و در مواردي با بلورهاي کوارتز همرشدي نشان ميدهد .

پيروکسن: پيروکسن با بلورهاي متوسط تا درشت به ذرات و قطعات مجزا تقسيم شده و مقدار آن کم است.

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي بي شکل و درشت به ذرات مجزا همچون پيروکسن تقسيم شده است .

کوارتز: کوارتز با بلورهاي بي شکل و نيز فضاي بين بلورهاي پلاژيوکلاز را پر نمود و گاه با آن همرشدي همزمان نشان مي دهد و 10 تا 15 در صد از ترکيب سنگ را در بر مي گيرد .

گارنت و اپيدوت در اثر دگرگوني بلورهاي پلاژيوکلاز تشکيل شده اند  اسفن بصورت بلورهاي نيمه شکل دار در سنگ ديده مي شود و مي تواند خاستگاه ثانوي داشته باشد. 

کاني اپاک به مقدارکم سنگ وجود دارد .

نام سنگ: ديوريت 

نمونه شماره KR57
ترکيب کاني شناسي: آلکالي فلدسپات، پلاژيوکلاز، کوارتز، کاني اپاک، سريسيت، کلريت، کلسيت و زيرکن 

بافت: گرانولار

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل از نوع اليگوکلاز آلبيت به درازاي برابر يک تا 2 ميليمتر شکل گرفته است. اين کاني نخست آلبيت و سپس به سريسيت و کلسيت تغيير يافته است.در اين فرآيند درون بلورهاي پلاژيوکلاز گاه کاني اپاک تشکيل شده است .

آلکالي فلدسپات : آلکالي فلدسپات با بلورهاي بي شکل به درازاي 1 تا  4 ميليمتر تبلور يافته و 3 تا 4 در صد از ترکيب سنگ را تشکيل مي دهد اين کاني نيز به سريسيت - کلسيت تبديل و هم چنين کائولينيتي شده است. گاه بلورهاي آلکالن فلدسپات با بلورهاي کوارتز بافت گرافيک نشان مي دهند .

کوارتز : کوارتز با بلورهاي بي شکل با  درازاي برابر 10/1 ميليمتر تا دو ميليمتر در اين سنگ شکل گرفته و داراي خاموشي موجي است. بخشي از سنگ تحت تاثير دگرسان کلريتي شد و همراه آن کاني اپاک پديد آمده است. اين کانيها در امتداد شکستگيها از فراواني بيشتري برخوردار هستند. 

زيرکن در اين سنگ ديده مي شود .

نام سنگ: گرانيت

نمونه شماره KR68 

ترکيب کاني شناسي:  پلاژيوکلاز، آلکالي فلدسپات ،کوارتز، اپيدوت ، کلسيت، سريسيت ،کاني اپاک، اسفن،  کاني اپاک .

بافت: پورفيري ميکروگرانولار

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز بعنوان فنوکريست با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل با درازاي برابر 1 تا 2 ميليمتر  تبلور يافته و شديداً سريسيتي شده است گاه ديده مي شود که بلورهاي پلاژيوکلاز به اپيدوت و کلسيت تبديل شده اند. پلاژيوکلازها داراي زمينه اسيدي هستند وکمتر مورد سريسيتي شدن قرار گرفته است پلاژيوکلاز عموماً کائولينيتي شده و کدر و چرکين هستند .

آلکالي فلدسپات: آلکالي فلدسپات فقط در زمينه تشکيل شده اند و اغلب چرکين و کدر هستند. کائولينيتي شدن آلکالن فلدسپاتها  را فرا گرفته است آلکالي فلدسپات و بلورهاي کوارتز گاه داراي بافت گرافيک هستند. 

کوارتز: کوارتز در زمينه سنگ عمدتاً بي شکل است و گاه با بلورهاي آلکالن داراي همرشدي همزمان است و بلورهاي نيمه شکل دار نشان مي دهد .

بيوتيت: بيوتيت به مقدار کم در اين سنگ وجود دارد به کلريت تبديل شده است درون بلورهاي بيوتيت کاني اپاک به عنوان انكلوزيون وجود دارد. بيوتيت هاي کلريتي داراي کاني اپاک بيشتري هستند، که از تجزيه بيوتيت پديد آمده اند .

کاني هاي ثانوي شامل اپيدوت، کلسيت، کلريت، سريسيت و اسفن هستند.

کاني اپاک: کاني اپاک نتيجه آلتراسيون سنگ مي باشد .

نام سنگ: گرانيت

نمونه شماره KR61 

ترکيب کاني شناسي : پلاژيوکلاز آمفيبول و کاني اپاک 

بافت : hypidmolphic granular 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز از نوع آندزين با بلورهاي نيمه شکل دار با درازاي برابر 1 تا 3 ميليمتر بيش از 70 درصد از ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد بلورهاي پلاژيوکلاز گاه شکسته و به آمفيبول از نوع ترموليت –اکتينوليت تبديل شده اند.

آمفيبول: آمفيبول از نوع ترموليت- اکتينوليت داراي خاستگاه ثانوي و بنظر مي رسد در امتداد شکستگيها بعلت هجوم محلول هاي هيدروترمال و يا تغيير کانيهاي مافيک اوليه ( پيروکسن آمفيبول ) و يا از تبديل پلاژيوکلاز پديد آمده است. آمفيبول داراي بلورهاي منشوري تا ميکروليتي  است .

کاني اپاک: کاني اپاک داراي خاستگاه ثانوي است و همراه واکنش هاي پيدايش آمفيبول پديد آمده است رگه هاي سنگ توسط کاني اپاک پر شده است همراه کاني اپاک گاه هيدروکسيد آهن ديده مي شود کاني اپاک 2 در صد از ترکيب سنگ را تشکيل ميدهد.

نام سنگ: ديوريت 

نمونه شماره KR74 

ترکيب کاني شناسي: آلکالي فلدسپات، پلاژيوکلاز، کوارتز، بيوتيت، آمفيبول ،کاني اپاک 

بافت:  گرانولار

آلکالي فلدسپات: آلکالي فلدسپات با بلورهاي درشت ( 2 تا 5 ميليمتر) بيش از 40 در صد از ترکيب سنگ را تشکيل مي دهد. انكلوزيون بلورهاي کوارتز و پلاژيوکلاز در آلکالي فلدسپاتها وجود دارند بلورهاي آلکالن فلدسپات به کلريت تبديل شده و همراه آن کاني اپاک شکل گرفته است .

پلاژيوکلاز :  پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز – آندزين با بلورهاي بي شکل تا نيمه شکل دار با درازاي برابر يک تا دو ميليمتر در ترکيب اين سنگ شرکت دارد بلورهاي پلاژيوکلاز به کلريت سريسيت تغيير يافته و همگان با آنها کاني اپاک پديد آمده است .

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي بي شکل به درازاي يک ميليمتر تبلور يافته و اغلب به کانيهاي بيوتيت کلريت تغيير بافته است کاني اپاک بعنوان انكلوزيون درون بلورهاي آمفيبول وجود دارد .

کاني اپاک: کاني اپاک اغلب همراه آمفيبول و کلريت ديده مي شود و داراي دو خاستگاه زير است :

1- خاستگاه ماگما 

2- خاستگاه هيدروترمال که دست آورد کلريتي شدن مي باشد رگه هاي درون سنگ توسط کاني اپاک پر شده اند.
 زيرکن : زيرکن در چند مورد در اين سنگ وجود دارد. 
نام سنگ : گرانيت

نمونه شماره KR69 

ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آلکالي فلدسپات، کوارتز، سريسيت، کلريت، اپيدوت، اسفن 

بافت: گرانولار 

پلاژيوکلاز : پلاژيوکلاز با بلورهاي شکل دار تا نيمه شکل دار از نوع اليگوکلاز –آلبيت 20تا 30 در صد از ترکيب سنگ را در بر مي گيرد. بلورهاي پلاژيوکلاز به کانيهاي اپيدوت کلريت و سريسيت تبديل شده اند. در اين فرايندها کاني اپاک، اسفن و کوارتز بوجود آمده اند .

آلکالن فلدسپات: آلکالن فلدسپات با بلورهاي بي شکل تبلور يافته و اغلب به بلورهاي کوارتز و پلاژيوکلاز با ساخت ميرمکيتي تبديل شده است و هم اکنون بقاياي از آن در اين سنگ وجود دارند .

آلکالن فلدسپات د رمواردي با بلورهاي کوارتز همرشدي همزمان و با بافت گرافيک نشان مي دهد .

کوارتز: کوارتز در اين سنگ در سه شکل گوناگون تبلور يافته است. 

1- تبلور آخرين جزء تفريق ماگما بگونه مستقل 

2- همرشدي همزمان با آلکالن فلدسپات (بافت گرافيک )

3- بصورت ميرمکيت 

کانيهاي ثانوي شامل اپيدوت کلريت سريسيت اسفن و کاني اپاک هستند. 

کاني اپاک تشکيل کاني اپاک در اين سنگ ثانوي است و همراه کلريتي شدن سنگ شکل گرفته است .

نام سنگ: گرانيت

نمونه شماره KR75 

اين سنگ از دو بخش ديوريتي و توناليتي تشکيل مي گردد.

1- بخش ديوريتي:

ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، آمفيبول، کوارتز، کاني اپاک، کلريت ،سريسيت 

بافت: پورفيري گلومروفيريک فلوئيدال 

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز بي شکل به درازاي يک تا چهار ميليمتر بعنوان فنوکريست از نوع آندزين شکل گرفته است و پلاژيوکلازهاي قديمي نزد بعنوان انکلوزيون درون خود حفظ کرده است اين پلاژيوکلازهاي قديمي نيز بعنوان انکلوزيون درون خود حفظ کرده است اين پلاژيوکلاز نيز تحت تاثير دگرساني قرار گرفته و درون آنها کانيهاي آمفيبول کاني اپاک و کلريت تشکيل شده اند. آنها داراي  حالتي poiklitic هستند . پلاژيوکلاز نيمه شکل دار زمينه گاه همين فرايند را تجزيه کرده اند .

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي شكل دار تا بي شکل در اين سنگ تبلور يافته و خاستگاه هم ماگمايي و هم از ترکيب محلول هاي هيدروترمال با بلورهاي پلاژيوکلاز دارد .

کاني اپاک: کاني اپاک ايزومتريک از فراواني خوبي برخوردار است و بنظر مي رسد همزمان با بلورهاي آمفيبول در فرآيند فعاليت محلول هاي هيدروترمال پديد آمده است .

کلريت و سريسيت گاه در امتداد شکستگيها و درزهاي سنگ پديد آمده اند .

نام سنگ: ديوريت

2- بخش توناليتي 

اين بخش داراي بلورهاي بي شکل کوارتز بدرازاي 2 ميليمتر و بلورهاي پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز –آلبيت و آمفيبول مي باشد و بخش کمي از سنگ را تشکيل مي دهد .

نمونه شماره KR75A 

ترکيب کاني شناسي : آلکالي فلدسپات، پلاژيوکلاز، کوارتز، ميکا، کلسيت و کاني اپاک 

آلکالي فلدسپات: آلکالن فلدسپات با بلورهاي بي شکل بدارازاي 2 تا 3 ميليمتر شکل گرفته که در مواردي انكلوزيونهاي کوارتز و پلاژيوکلاز درون آن مشاهده مي گردد در امتداد شکستگيهاي اين کاني هيدروکسيد آهن و کلسيت شکل گرفته و گاه آنرا جايگزين کرده اند .

پلاژيوکلاز: پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل از نوع اليگوکلاز – آلبيت با درازاي برابر 2 تا 3 ميليمتر تبلور يافته است بلورهاي پلاژيوکلاز چرکين و کدر هستند و به کانيهاي ميکا و سريسيت و کلسيت تغيير يافته اند .

کوارتز: کوارتز با بلورهاي بي شکل با درازاي برابر 1 تا 4 ميليمتر شکل گرفته و اغلب داراي شکستگي و خاموشي موجي است .

ميکا و کاني اپا ک و کلسيت کانيهاي ثانوي هستند و همراه ميکا و کلسيت درون پلاژيوکلاز بوجود آمده است 

اين سنگ داراي درزها و شکاف هايي است که توسط سريسيت ،کلسيت و کاني اپاک پر شده است .

نام سنگ: گرانيت 

نمونه شماره KR82
ترکيب : پلاژيوکلاز، کوارتز، کاني اپاک (هماتيت و هيدروکسيد آهن )

بافت: ميلونيتي
اين سنگ شامل بلورهاي پلاژيوکلاز بي شکل با ترکيب اليگوکلاز –آلبيت است که تحت فشارهاي تکتونيکي ميلونيتي شده و در امتداد شکستگي هاي آن محلول هاي حاوي کوارتز تزريق شده اند در اين فرآيند ها بلورهاي پلاژيوکلاز سريسيتي و کائولينيتي شده است رگه هاي سنگ علاوه بر کوارتز داراي کانيهاي اپاک هيدروکسيدآهن و مالاکيت هستند. اين رگه جوان ترين بخش سنگ را تشکيل مي دهند و رگه هاي حاوي کوارتز را قطع کرده اند .

نمونه شماره KR88 

ترکيب کاني شناسي: کوارتز، آلکالن، فلدسپات، کلريت ،کاني اپاک، سريسيت 

بافت: پورفيري (ميلونيتي شده)

کوارتز: کوارتز با بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل 30 در صد از ترکيب سنگ را تشکيل مي دهد .

آلکالي فلدسپات :آلکالي فلدسپات بعنوان فنوکرسيت و در زمينه سنگ تبلور يافته و گاه تحت فشارهاي تکتونيکي شکسته و خورد شده است .

در امتداد شکستگيهاي سنگ کانيهاي سريسيت کلريت کاني اپاک و کوارتز کريپتو کريستالين تشکيل شده اند. 

کاني اپاک ايزومتريك ثانوي است و در زمينه سنگ و در شکافها و شکستگيهاي سنگ پديد آمده است .

نام سنگ: ريوليت

نمونه شماره KR94
ترکيب کاني شناسي: پلاژيوکلاز، شيشه، کلسيت، سريسيت قطعه سنگ آندرين با زمينه اپاک 

بافت: ويتروکلاستيک 

-پلاژيوکلاز : پلاژيوکلاز از نوع اليگوکلاز – آلبيت با بلورهاي خود شکل  و نيمه شکل رگه به کلسيت و سريسيت تبديل شده اند گاه فرآيند کلسيتي شدن تمام بلور پلاژيوکلاز را فرا گرفته است. 

- زمينه: شيشه زمينه سنگ را تشکيل مي دهد که در موارد زيادي کلسيتي سريسيتي و به بلورهاي ريز کوارتز تبديل شده است. 

- ذرات و بلورهاي آندزيتي با زمينه اپاک پلاژيوکلاز اين ذرات سنگي نيز كلسيتي و سريسيتي شده اند.

- کوارتز : کوارتز بصورت ذرات ريز در اين سنگ جاي گرفته و گاه خاستگاه ثانوي دارد .

- اسکلت بلورهاي کانيهاي مافيک: اسکلت بلورهاي مافيک با حاشيه اي از کاني اپاک  و هسته اي از کلسيت که همراه آن کاني اپاک تبلور يافته است در اين سنگ ديده مي شود .

- رگه هاي حاوي کاني اپاک در امتداد لايه بندي سنگ ميزبان و آنرا بريده اند. 

نام سنگ : توف شيشه اي بلورين داسيتي 

نمونه شماره  KR91 

ترکيب کاني شناسي : پلاژيوکلاز، آمفيبول، کوارتز، کاني اپاک، کلسيت، آپاتيت 

بافت: پورفيري – گلومروفيريک 

پلاژيو کلاز: پلاژيوکلاز با بلورهاي بي شکل دار تا نيمه شکل دار از نوع آندزين اليگوکلاز بدرازاي 10/1 تا 3 ميليمتر بعنوان فنوکريسيت تبلور يافته  و در مواردي به بلورهاي آمفيبول سريسيت کوارتز و کلريت تبديل شده است در اين واکنش درون آنها کاني اپاک ايزومتريك پديد آمده است .

آمفيبول: آمفيبول با بلورهاي شکل دار تا نيمه شکل دار به درازاي 10/1 تا 1 ميليمتر و از زمينه بعنوان فنوکريست بمقدارکم تبلور يافته است گاه ديده مي شود که بلورهاي پلاژيوکلاز به آمفيبول تبديل شده اند درون بلورهاي فنوکريست آمفيبول بلورهاي کوارتز و کاني اپاک بعنوان آنکلوزيون وجود دارند. آمفيبول به آمفيبول اوراليتي وکلريت تغيير يافته است .

کوارتز: کوارتز با بلورهاي مدور به درازاي 10/1 تا 1 ميليمتر بعنوان فنوکريست و در زمينه سنگ شکل گرفته است .

کاني اپاک : تشکيل کاني اپاک از دو طريق انجام گرفته است. 

1- از طريق تبلور و تفريق ماگما کمي بيشترين سهم را در شکل گيري آن دارد. 

2- از طريق هيدروترمال 

آپاتيت – آپاتيت شکل دار در اين سنگ وجود دارد. کلريت، کلسيت و بخش  از کانيهاي اپاک ثانوي هستند. 

نام سنگ: داسيت

شرح پتروگرافي تعداد 21 تيغه نازک سنگي مربوط به منطقه جبال بارز

اين نمونه از ديدگاه ترکيب کاني شناختي و نوع دگرساني ها به چند گروه زير تقسيم شده است : 

گروه اول :نمونه هاي KR-72  ,Kr -34  ,Kr-52 

نمونه شماره KR-34 

I- بافت سنگ :ايديومورفيک تا هيپ ايديومورفيک (Idiomorphic to hypidomirphuc) که در آن بلورهاي شکل دار تا نيمه شکل دار بطور همرشد در کنار همديگر قرار دارند. 

-II کانيهاي اصلي تشکيل دهنده (Initial  minerals) 

الف – پلاژيوکلاز (اوليگوکلاز –آندزين ) با بلورهاي منشوري 1.7*0.5  ميليمتر داراي ماكل مرکب آلبيت – کارلسباد، معمولا غير دگرساني بود و آلودگي دگرساني در سطح آنها ديده نمي شود حدود 35 – 30 % از حجم سنگ را مي سازند. 

ب- فلدسپات پتاسيک (اورتوز ) با بلورهاي بي شکل و با سطح تازه بدون دگرساني و با اندازه تا  1  × 7/1ميليمتر و با درصد حجمي حدود 30% 

 ج- کوارتز با بلورهاي بي شکل و نيمه گرد که فضاي بين ديگر بلورها  را احاطه مي نمايند و با اندازه تا  9/0 × 2 ميليمتر حدود 20% از حجم سنگ را مي سازند. 

د – آمفيبول سبز با بلورهاي منشور تا استوانه اي ريز دانه نشان دهنده  چند رنگي از سبز روشن تا تيره اندازه متوسطي آنها 2/1×  7/1 و حدود 15 – 10 % از حجم سنگ را اشغال نموده است .

ه – بيوتيت با بلورهاي منشور تا قطور، نشان دهند ه چند رنگي از قهوه اي تيره تا روشن و با اندازه تا  1 × 7/1 ميليمتر حدود 10 -15 % از حجم سنگ را مي سازند. 

 - کانيهاي فرعي (Accesory  minerl) شامل کانه هاي اوپاک  بي شکل و دانه هايي چند از آپاتيت و کانه هاي تيره بخش سولفيدي با ويژگي پراکنده (disseminated) را مي سازد .

- دگر ساني ها (Alterations) 

دگر ساني در اين نمونه خفيف بود و شامل سريسيتي شدن خفيف فلدسپات ها کلريتي شدن آمفيبول و بيوتيت ها،  اوپاسيتي شدن کانيهاي مافيک ميباشد .

· اسم سنگ : مونزوگرانيت آمفيبول – بيوتيت دار با بافت ايديومورفيک 

(Idiomorphic  amphibole  - biotite  mogograniyr) 

نمونه شماره KR-72 

اين نمونه کم و بيش شبيه نمونه KR-34 است با اين تفاوت که در صد حجمي بلورهاي آمفيبول سبز زيادتر شده و در عوض درصد حجمي بيوتيت تا آن حد کم شده که آثاري از آن در سطح مقطع ديده نمي شود. درصد حجمي فلدسپات پتاسيک و کوارتز هم تا حدي کم شده و در مقياس آنها درصد حجمي پلاژيوکلاز زيادتر شده است. کانيهاي فرعي شامل اوپاک ، آپاتيت و اسفن. 

· دگرساني ها شامل : سوسوريتي شدن فلدسپات پلاژيوکلاز با بروز کانيهايي  گروه اپيدوت (زوئيزيت+اپيدوت+کلريت) سريسيتي شدن مختصر پلاژيوکلازها .

اوپاسيتي شدن کانيهاي مافيک و پيدايش کانه هاي تيره (Opeque  ores)  و کلريتي شدن مختصر آمفيبول ها Amphibole  granodiorite to   

اسم سنگ : گرانوديوريت  تا کوارتز مونزوديوريت – آمفيبول دار (quarts  monzodiorite)
نمونه KR-52 

اين نمونه از نظر ترکيب کاني شناختي شبيه نمونه Kr-72 است با اين تفاوت که بافت آن کمي دانه ريزتر و از نوع پورفيروئيد (porphroid  tex) مي باشد. بنظر ميرسد که اين نمونه مربوط به تودهاي ساب ولکانيک با ترکيب کوارتز مونزوديوريت پورفيري باشد و يا اينکه از بخش حاشيه اي توده نفوذي کوارتز مونزوديوريت برداشته شده است ( بهر حال نظر زمين شناسي مربوطه صائب است) درصد مختصري از بيوتيت نيز وجود دارد .

اسم سنگ : کوارتز مونزوديوريت پورفيري آمفيبول و بيوتيت دار 

(Amphibole  - biotite quarts – monzodiorite porphyry) 

گروه دوم : نمونه هاي KR-78,KR-81, Kr-51 

نمونه شماره KR-51 
اين نمونه با بافت پورفيروئيد (porphiriod tex) با زمينه اي متبلور از همرشدي بلورهاي کوارتز و فلدسپات پتاسيک (اندازه دانه بطور متوسط 60 ميکرون) و با درصد حجمي 65-60 % تشکيل شده و درشت بلورهاي فلدسپات پتاسيک (اورتوز با بلورهاي بي شکل تا نيمه شکل دار کم اغلب آرژيليتي و سريسيتي شده اند اندازه بلورها تا 7/1× 5/3 ميليمتر با درصد حجمي 20-15 %) درشت بلورهاي پلاژيوکلاز (آلبيت – اوليگوکلاز  با بلورهاي شکل دار و با اندازه 7/1  3 ميليمتر با درصد حجمي حدود 10% همراه با آثار آرژيليتي شدن و سوسوريتي شدن با بروز کانيهاي و گروه اپيدوت از جمله زوئيزيت، کلينوزوئيزيت و اپيدوت ) بيوتيت ( با بلورهاي منشوري و قطور که هم اکنون کاملاً به کلريت کلسيت کانه دار  اوپاک تبديل شده است. حدود 7-5 % از حجم کلي سنگ را مي سازد کوارتز درشت بلورتنها يک بلور در سطح مقطع ديده شد مجموعه اي از بلورهاي موسکويت، کلسيت، کلريت و فلدسپات پتاسيک نيز ديده ميشود که از واپاشي بلورهاي درشت بيوتيت ناشي ميشود .

· دگر ساني ها: سريسيتي شدن همراه با موسکوويت زايي، سوسوريتي شدن، کلريتي شدن، کربناتي شدن، اوپاسيتي شدن. 

·  اسم سنگ : سينوگرانيت، پورفيري، بيوتيت دار دگرسان شده 
(Altered  biotite syenogrnaite porphyry)
نمونه شماره KR81
اين نمونه از ديدگاه ترکيب کاني شناختي و بافت به مقدار زياد شبيه نمونه (KR-51) است با اين تفاوت که زمينه اين سنگ درشت دانه تر بوده و مرز بين دانه هاي کوارتز و فلدسپات پتاسيک شاخص تر بوده و بين اين دانه ها را رشته هاي بيوتيت فرا گرفته است شدت دگرساني نسبت به نمونه KR-51 کمتر مي باشد و تنها آثار سريسيتي شدن در سطح درشت بلورهاي فلدسپات پتاسيک و پلاژيوکلاز ديده مي شود. در صد بيوتيت و پلاژيوکلاز نيز بيشتر مي باشد .

اسم سنگ : مونزوسينوگرانيت پورفيري بيوتيت ( biotite  monzo –syneograite porphyry) 

نمونه شماره KR-78 

اين نمونه از نظر ترکيب کاني شناختي و ويژگي هاي بافتي عيناً شبيه نمونه KR-81  است و نوعي مونزوسينوگرانيت پورفيري بيوتيت دار و حاوي رگه اي دگرزا و از کوارتز است و کمي حالت کلاستيک (مکانيکي ) دارد که احتمالاً ناشي از فشارهاي تکتونيکي در مجاورت گسله ها يا شکستگي ها ميباشد .

گروه سوم : نمونه هاي شماره KR-29,KR-49,KR-40,KR-56,KR-12,KR-27
نمونه شماره KR-27
اين نمونه با بافت هيپ ايديومورفيک (hypiomirphic  tex) از بلورهاي نيمه شکل دار تا بي شکل فلدسپات پتاسيک ( اورتوز + کمي پيرتيت  با اندازه بلورهاي متوسطي 3/1×  2 ميليمتر در سطح نشاند هنده دگرساني آرژيليتي شدن برنگ قهوه اي ميکروکريستالين از نوع viridits با درصد حجمي حدود 40% بعضي جاها فلدسپات پتاسيک با دانه هاي کوارتز همرشدي نشان ميدهد و در اثر سرمايش بيشتر کوارتز بصورت نقش ونگارهاي ميخي شکل در داخل فلدسپات پتاسيک قرار مي گيرد، بافت گرافيک (graohic tex)  را مي سازد. پلاژيوکلاز (البيت – اوليگوکلاز  با بلورهاي شکل دار تا نيمه شکل دار حاوي ماکل مرکب آلبيت – کارلسباد معمولاً در سطح به سريسيت تبديل شده اند و مقداري مواد ميکروکريستالين آرژيليت قهوه اي رنگ نيز آنها را همراهي مينمايند اندازه متوسط بلورها 2/1 × 7/1 ميليمتر است و در صد حجمي آن 30-25% است (عکس شماره 15). کوارتز ( با بلورهاي بي شکل و با اندازه متوسط 85/×0 2/1 ميليمتر فضاي بين ديگر بلورهاي را فرا گرفته و آنها را بهم جوش مي دهد درصد حجمي آن به 25% ميرسد آمفيبول ( با بلورهاي منشوري تا سوزني نشان دهنده چند رنگي از سبز روشن تا تيره مي باشد در امتداد رخ طولي به کلريت تجزيه شده شدت کلريتي شدن گاه تمام سطح بلور را مشاهده مي شود معمولاً در سيستم رخ دارند که تحت زواياي ˚56 و ˚124  درجه همديگر را قطع مينمايند و بهر حال نوعي همرشدي با ديگر بلورها ميدارند و بافت هلوکريستالين سنگ را کنترل مينمايند آمفيبول علاوه برتحمل پديده کلريتي شدن تحت تاثير اوپاسيتي شدن نيز قرار گرفته آثاري از کانه هاي تيره (opaque  ires) و کانيهاي گروه اپيدوت در آنها پديدار شده است ) 

· دگرساني ها : سيليتي شدن، آرژيليتي شدن، کلريتي شدن، اوپاسيتي شدن ،اپيدوتي شدن 

· اسم سنگ : سينومونزو گرانيت تا مونزوگرانيت آمفيبول دار 
(Amphibole syeno – monzogranite to monzogranite) 

نمونه شماره Kr-12 

اين نمونه از ديدگاه ترکيب کاني شناختي و ويژگي هاي بافتي مختصر تغييري با نمونه KR -27  دارد و آن اينکه بجاي آمفيبول کاني مافيک را بيوتيت تشکيل داده و از سويي نمونه تحت تاثير نيروهاي فشارش قرار گرفته و تا حدي ميلونيتي شده است از نشانه هاي آن آثار خرد شدگي و همرشدي و جهت يافتگي دانه هاي ريز کوارتز در مسيرهاي خرد شده است و اين حالت مي تواند ناشي از تنش هاي تکتونيکي مجاور نمونه باشد بخصوص اگر پديده راندگي وجود داشته باشد. علاوه بر کلريت و اپيدوت آثاري از آلانيت نيز در نمونه ديده مي شود .

اسم سنگ : سينومونزوگرانيت تا مونزوگرانيت بيوتيت دار ميلونيتي شده 

Mylinitized biotite syno – mozigranite to monzogranite) 

نمونه شماره KR-56
اين نمونه تقريباً شبيه نمونه KR-12 با اين تفاوت که تحت تنش هاي تکتونيکي قرار نگرفته و لذا ميلونيتي نمي باشد در ضمن درصد حجمي بلورهاي پلاژيوکلاز هم بيشتر شده تا آنچه که با فلدسپات پتاسيک محتوي نوعي تعادل را نشان مي دهند. اسم سنگ : مونزوگرانيت بيوتيت دار (Biotite monzogranite)
نمونه شماره KR-49 
اين نمونه از ديدگاه ترکيب کاني شناختي و ويژگي هاي بافتي شبيه نمونه KR-27 است با اين تفاوت که افزايش درصد حجمي پلاژيوکلاز تا 35 % گرايش ترکيبي سنگ را به مونزوگرانيت تغيير داده است از سوي ديگر علاوه بر دگرساني هاي سريسيتي شدن، کلريتي شدن، آرژيليتي شدن و اوپاسيتي شدن شدت دگرساني اپيدوتي شدن در کانيهاي اوپاک از وسعت بيشتري برخوردار است. 

اسم سنگ : مونزوگرانيت آمفيبول دار دگرسان شده هيپ ايديومورفيک 

(Hypidomorphic Altered Ammphibole monzogranite) 

نمونه شماره KR40 
اين نمونه از ديدگاه ويژگي هاي بافتي و ترکيب کاني شناختي و نوع دگرساني ها شبيه نمونه KR-56 مي باشد با اين تفاوت شدت سوسوريتي شدن و پديداري کاني هاي گروه اپيدوت در فلدسپاتها گسترده تر مي باشد. 

دگر ساني ها: سوسوريتي شدن، سريسيتي شدن ،کلريتي شدن – اوپاسيتي شدن 

· کاني هاي فرعي : اسفن آپاتيت و کانه هاي تيره (opaque ores)
اسم سنگ : مونزوگرانيت بيوتيت دار دگرسان شده با بافت هيپ ايديومورفيک 

(Hypidiomorphic altered biotite monzogranite) 

نمونه شماره Kr-29 

اين نمونه از ديدگاه ترکيب کاني شناختي و ويژگي هاي بافتي نوعي مونزوگرانيت آمفيبول و بيوتيت دار است که به شدت کلريتي، سريسيتي و آرژيليتي شده است ليکن براي قرارگيري بلورهاي و تشکيل نوعي بافت اينترسرتال ميتواند نوعي سنگ نيمه عميق از نوع دايک يا يک توده  ولکانيک مونزوگرانيتي باشد که وابسته به توده اصلي مونزوگرانيت منطقه است.

گروه چهارم : نمونه هاي شماره KR-47,Kr-46,KR-77,Kr-76
نمونه شماره KR-76 

اين نمونه با بافت همرشد يکنواخت دانه even grained tex) ) از دانه هاي همرشد و يکنواخت ( با اندازه متوسط 35/0×  35/0 ميليمتر) کوارتز و فلدسپات( فلدسپات پتاسيک غالب ترين نوع فلدسپات است) با ميان دانه هاي بيوتيت تشکيل شده است. درشت بلورهاي از فلدسپات پتاسيک و پلاژيوکلاز با اندازه متوسط 6/0×1 ميليمتر بلورهاي يکنواخت دانه را همراهي مي نمايند.

درصد حجمي بلورهاي فلدسپات پتاسيک 30% ، پلاژيوکلاز 20% ، کوراتز 30% و بيوتيت و آمفيبول حدود 20-15% و کانه هاي تيره حدود 5% ميباشد. با توجه به ويژگي هاي کانيايي فوق و نوع بافت يکنواخت دانه ميتوان گفت که اين نمونه از يک رگه آپليتي است يا اينکه از حاشيه يک توده نفوذي که تحمل فشار حرارتي کمتر است گرفته شده است.

اسم سنگ : 

1- آپاتيت با ترکيب مونزوگرانيتي و بافت يکنواخت (وقتي بصورت رگه اي باشد)
(Even-grained aplite with monzogranite composition)

2- مونزوگرانيت پورفيري با بافت پورفيروئيد (وقتي از حاشيه يک توده نفوذي باشد)
(Porphyroid monzogranite porphyry)

نمونه شماره KR-77
اين نمونه از ديدگاه بافت ميکروسکپي و ويژگي هاي کاني شناختي شبيه نمونه KR-76 است. با اين تفاوت که نوعي فولياسيون و جهت يافتگي از خود نشان مي دهد و رشته هاي بيوتيت و آمفيبول مبين جهت يافتگي فوق است. با توجه به درشت بلورهاي موجود (فلدسپات، پتاسيک و پلاژيکلاز) ، سنگ بافت پورفيروئيد از خود نشان ميدهد و ميتواند وابسته به حاشيه توده نفوذي وابسته باشد. بهرحال اين سنگ تحت تاثير نوعي تنش قرار گرفته و جهت يافته شده است. بنابر اين :

اسم سنگ : مونزوگرانيت پورفيري بيوتيت دار جهت يافته با بافت پورفيروبلاستيک 

Foliated porphyroblastic biotite – amphibole monzogranite

نمونه شماره KR-46
اين نمونه از ديدگاه بافت و ويژگي هاي کاني شناختي، شبيه نمونه KR-76 است. با اين تفاوت در بعضي جاها مجموعه بلورهاي بيوتيت و آمفيبول دچار پديده اوپاسيتي شدن گرديده به کلريت + کانه هاي اوپاک + کانيهاي گروه اپيدوت ميکروکريستالين + اپيدوت و غيره تبديل شده اند. گاه هم رگچه هايي از کلسيت سطح مقطع را قطع نموده اند.

اسم سنگ : مونزوگرانيت پورفيري آمفيبول و بيوتيت دار با بافت پورفيروئيد کم و بيش دگرسان شده.

(Moderately altered porphyroid amphibole – biotite monzogranite porphyry)
نمونه شماره KR-47
اين نمونه از ديدگاه ترکيب کاني شناختي و بافت شبيه نمونه KR-46 است. با اين تفاوت که کاني هاي مافيک آمفيبول به مجموعه اي از کلريت + اپيدوت + کانه هاي تيره + مواد ميکروکريستالين پولکي شکل (احتمالا کاني هاي رسي) تبديل شده اند. درشت بلورهاي فلدسپات محتوي اين نمونه کاملاً به سريسيت و اپيدوت تبديل شده اند.

اسم سنگ : مونزوگرانيت پورفيري آمفيبول – بيوتيت دگرسان شده با بافت پورفيروئيد.

(porphyroid alterd amphibole – biotite monzogranite porphyry)

گروه پنجم : نمونه هاي شماره KR-73 , KR-58
نمونه شماره KR-58
اين نمونه از مجموعه ريز بلورهاي همرشد کوارتز و فلدسپات تشکيل شده و آنقدر ريزدانه است که در ديد اول، در زير ميکروسکپ مقطع پرت دار تداعي مينمايد. بهر حال نوعي فلسيت ريزدانه است که در برگيرنده بلورهايي درشت، منجمله آمفيبول است که در حال حاضر به مجموعه اي از کانيهاي گروه اپيدوت + کلريت + مواد رسي تبديل شده اند. رگچه اي به ضخامت يک سانتيمتر از مجموعه بلورهاي همرشد اپيدوت (اپيدوت + زوئيزيت + کلينوزوئيزيت) سطح مقطع را قطع نموده است.

اسم سنگ : فلسيت ميکروکريستالين آمفيبول دار اپيدوتي شده 

(Epidotized amphibole microcrystalline felsite) 

توضيح : اگر اين  نمونه در ارتباط با سريهاي ولکانيکي باشد توجيه ديگري دارد که پاسخگويي آن با زمين شناس مربوطه است.

نمونه شماره KR-73
اين نمونه از نظر ويژگي هاي بافتي و ترکيب سنگ شناختي شبيه نمونه KR-58 است با اين تفاوت که مجموعه هاي اپيدوتي شدن کمرنگ و کانيهاي مافيک به مجموعه ميکروکريستالين از مواد اوپاک + مواد رسي تبديل شده اند و بصورت patch  گونه در سطح مقطع پراکنده اند.

توضيح : نمونه KR-58 , KR-73 به احتمال زياد در ارتباط با محصولات پاياني فرآيند تفريق يک توده نفوذي باشد که در اين مورد نظر زمين شناس صائب است.

اسم سنگ : فلسيت ميکروکريستالين دگرسان شده (Altered microcrystalline felsite)
گروه ششم : سنگهاي ولکانيک با نمونه هاي شماره KR-2 , KR-41 , Kr-71
نمونه شماره KR-71
اين نمونه با بافت (variolitic spilitic tex.) نوعي بازالت اسپيليتي زير دريايي که حاوي حفره هاي فراوان بوده و ضمن جريان به محيط دريا و طي واکنش با آب دريا، حفره مربوطه توسط تيغه هاي سوزني شکل کلريت پر شده و بلورهاي سوزني پلاژيوکلاز به آلبيت تغيير ماهيت داده و حفره ها را فرا گرفته اند. در ضمن دانه هايي چند از کوارتز بعنوان درشت بلور در متن سنگ پيدايش دارند و توسط تيغه هاي باريک و سوزني شکل آلبيت فرا گرفته شده اند. دگرساني غالب سنگ ، کلريتي شدن و آلبيتي شدن ميباشد. 

اسم سنگ : کوارتز اسپيليت حفره دار آلبيتي شده (آلبيتوفير)

Variolitic albitized quartz spilite (albitophyre)
نمونه شماره KR-41
اين نمونه نوعي سنگ ولکانيک است که بندرت مشاهده ميگردد از تيغه هاي قطور وکوتاه فلدسپات تشکيل نوعي بافت اينترگرانولار ساخته اند و هم اکنون بطور کامل توسط مواد ميکروکريستالين آرژيليتي جانشين شده اند. احتمالا ترکيب بازالتي داشته اند . رگچه يا رگچه هايي از کلسيت سطح مقطع را قطع نموده اند.

اسم سنگ : سنگ ولکانيکي ريزدانه اينترگرانولار به شدت آرژيليتي شده (احتمالا بازالت اينترگرانولار به شدت       آرژيليتي شده)  (Strongly argillized intergranular volcanic rock probably with basaltic composition)

نمونه شماره KR-2
اين نمونه با بافت پروفيريتيک (porphyritic tex.) از درشت بلورهاي فلدسپات (پلاژيوکلاز + فلدسپات پتاسيک) به شدت سريسيتي شده و اپيدوتي شده (سوسوريتي شده حاوي بلورهاي اسفروليتي زوئيزيت + کلينوزوئيزيت + اپيدوت) کوارتز خليجي و بيوتيت کلريتي – اوپاسيتي شده در متن متشکل از همرشدي کوارتز و فلدسپات + شيشه تشکيل شده اند. 

دگرساني ها : سريسيتي شدن، اپيدوتي شدن (سوسوريتي شدن) ، کلريتي شدن + اوپاسيتي شدن

اسم سنگ : هايلوريوليت فلسوفيريک به شدت سريسيتي – اپيدوتيتي شده

(Strongly sericitized – epidotized felsophyric hyalo – rhyolite)
5-6- نتايج مطالعات فسيل شناسي
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